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بشم ال الرَحْمنِ الرّحیم 

12 ويژگي منحصر بفرد در آثار مکتوب موسسه قرآني تفسیر جوان 

1 اعراب‌گذاري کامل «همه > نات روایات و کلمه‌هاي عربي . 

2 طرح جلد ابداعي و گرافيکي جدید متناسب با «جمعیت 
همدف هر کتاب». 

3 صفحه‌آرايي شعرگونه و چشم‌نواز تا خواننده به دلیل پرش مرتب 
چشم «خسته »> نشود. 

4 اراد نودن <«هز کونه. تسه بزواری»4: ۵ جات از رفق آنار مکنوب .۸ 
کي رایت نرم افزارها. ۳ 
5 همه محصولات موّسسه پس‌از فروش و استفاده, حتي‌اگر 
آتتیی خیوه با رت «پس گرفته مي‌شود». 

6 فروش اقساطي به قیمت نقد و با تعیین اقساط «توسط خریدار». 

7 امضاي «حداقل يك مجتهد جامع الشرایط» به نشانه تایید محتوا قبل 
از چاپ اخذ مي‌ شود. 

9 آناز موّسسه به افراد بي‌بضاعت به طور «رایگان» تقدیم مي‌گردد. 

9 همه «آموزش‌هاي تخصصي قرآني» گروه موسسات قرآني تفسیر 
جوان «رایگان» است. 

0 براي هی و یل از انناره حق‌الت ألی ف دریافت نمي‌شود. 

1 تنوع تخصصي محصولات متناسب «با جامعه هدف يعني کودك. 
نوجوان, جوان, زنان؛ 

خانواده و مساجد». ۱ 

2- نشر نهايي اثار پس از نشر ازمايشي و موفقیت در طرح 
پایلوت (۲۱۵۲ ۱۱۵۲ظ) در 

«حجمعیت مخاطب صدف» صسورت ق رو 

درصورتي که هرکس از صردراسلام تاسال 1420 هجري‌قمري (سال 


تاسیس‌موْسسه قراني‌تفسیرجوان) يك‌نمونه کتاب‌قراني را با جمع 

12 ویر کی ۷ مذکور, به این موسسه ارائه دهد براي هموطنان داخل 
کشور مبلغ «<000/000/10 تومان» و براي‌افراد مقیم‌خارج‌از ۲ 

کشور مبلغ «<000/10 دلار» جایزه به عنوان حق‌الکشف تعلق مي گیرد. 
(قيمت گذاري کل محصولات موّسسه برمبناي 12 ار کف اشاره شده, انجام 
مي‌شود) 

رئیس هیئت مدیره گروه موسسات قراني تفسیر جوان‌شامل: 

[موسسه قراني قصص (تخصصي‌کودکان),. مسسه قراني نور پیامبران 
(تخصصي جوانان), موسسه قراني رضوان (تخصصي زنان), موّسسه 
قراني شعیب نبي الله (تخصصي خانواده), ۱ 
موسسه قراني مساجد جوان (تخصصي مساجد), موّسسه قراني 
انعام الهي (تخصصي تغذیه, گلها و 

گياهان‌دارويي), موسسه قآ مائده‌طلايي (تخصصي طب سنتي 
باآموزه‌هاي قرآني) موّسسه قرآني و علم اند کی 

(تخصصي | عجاز علمي‌قرآن) ,.مو‌سسه‌خیر یه عاطفه ( تخصصي احداث کتابخانه, 
مراکزورزشي وغسالخانهدرروستاها ومناطق محروم) ] 

شامل: زمینه‌ها, کلیدها, اصول, روش‌ها, مراحل, نمونه‌ها 

تألیف ولي اللّه نقي پورفر) 

دکتر محمد بيستوني 
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2 
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رز لا لا تس 
سیدنا و تبینا مَعَمّد 
ِ نید ۳ 


۳ [ ۰ س‌ ۰ تلا 0 - ۰ 
الأئییًء والمرّسَلین, المَعدلقطعدابر الطلمَةوالمذخر لامیاء القراّض 
ومعالم الدّپن, 
لش لعس صاجب القطر و الرّمان عجّلّ اللَةٌ تعالي قَرَجَهّ السریف قیا 


ولا عوبامدل دنه اتب تخت ین لا ضٍوالسّماءعق1عشنا 
و متا الصَرّ في عبت لك و فراق لك و چلنا ناو 
مُرْجاة من ولایك و محَبّیكَ قاوّف لتا الک من 


قصِْك و تصداق انا بتظره ر۶ حَمَة منك 


تریك خن العخستین 
)4( 


ِسّم‌الله الرَحمنِ الرَحیم 
توفیق نصیب گردید از موسسه قرآني تفسیر جوان بازدید داشته باشم و 
مواجه شدم با يك باغستان گسترده پرگل و متنوع که بطور یقین از 
معجزات قران است که این ابتکارات و روش‌هاي نو و جالب را به دهن 
یکنفر که باید مورد عنایت ویژه قرار گرفته باشد القاء نماید تا بتواند در 
سطح گسترده کودکان و جوانان و نوجوانان و غیرهم را با قرآن مجید 
مأنوس به طوري که مفاهیم بلند و باارزش قرآن دز 39-9 آنها نقش بسته 
و روش آنها را الهي و قرآني نماید و آن برادر بزرگوار جناب آقاي دکتر 
محمد بيسنوني است که این توفیق تنصیب ایشان گردیده و ذخیره 
سم نات ات ارم را ری رد میا 
ار مات طافت رسای لاش عسنمه ین سا له ایشان در عا هه باظرح 
و اجراي برنامه‌هاي فتي و تخصصي و علمي همراه با ذوق و سلیقه خوب 
خدادادي در مورد روش انس با قران و مباني پژوهشي قراني تقدیر و 
کشک تمايم ۵ حمدالله و امه آر,مطلعب در حامعه داسته و غدحت 
آشنان .ضبذن ه سر غیت پیدا کردن قرائت و فهم مفاهیم عالیه قرآن و ژنده و 
نوراني شدن دلهاي علاقمندان به قرآن گردیده است و انشاءالله از 
مصادیق «م آمشياها قکاتّما آیاالناس جمیعا» (32 / مائده) خواهند بود. 

ببه امید این که همه اقدامات با خلوص قرین و مورد توجه ویژه 
حضرت بقيةاللّه الاعظنم ازواحتاقد ام باشند. 
51 
(6) 


نمایندم محترم مجلس خبرگان رهبري 

بسم اللّه الرحمن الرحیم 

الذین جاهدغا فینا لتَعْديتَهُمٌ سبلنا و ان ال لمع هه 

(69 / عنکبوت) 

خداوند را بندگاني است که در راه او تلاشگر و نیکوکارند و همانها هستند 
که از هدایت و نصرت الهي برخوردارند. حدود 35 سال از نخستین دیدارم 
با نورچشم گرامي و عزیزم جناب‌آقاي دکتر محمد بيستوني در 
مسجدالرُضاي علیه‌السلام شیراز مي‌گذرد و با روحیه تعهّد. اخلاص و 
فداکاری ایشان آشتانی کافي دارم. قبل از انقلاب از جوانان پیشکام. در 
مبارزات بوده و مکزر بازداشت و ِ مي‌شدند و پس از پيروزي, 
خطیرترین کارها را در صحنه‌هاي مختلف , با و کل به‌خدا و بعنوان انجام 
وظیفه به عهده ضت کر فنتة: اینجانب موفقيت‌هاي چشمگیر و ارزشمند 
آقاي دکتر بيستوني از جمله تحقیقات و تألیفات جالب 9و جداب موّسسه 
قرانین تفسیرجوان خصوصا ابداع روش نف باقرآن 
ام ای تن تسین .ی تجقدقن. موطوعی. قرآن کریم را 
مشارالیه فرصت 0 را مفتکس اتود ۲۳ خدا گذرانيدند. و اکنون 
بحمدالله جوانان عزیز میهن اسلامي از نتایج کار و تلاش مستمر وي بنحو 
شايسته‌اي بهره مند مي‌باشند. امید است اقشار مختلف خصوصا نسل 
جوان با استفاده از آثار این وجود گرانمایه. معارف ديني خود را ارتقاء 
بخشند و مسئولین محترم_ فرهنگي جامعه با حمایت بي‌دریغ خود گام 
مقتری در اشاعه فرهنک قراني و اسلامی بردارند: 

شیراز - سید علي اصفر دستغیب 

24 

(/) 


مقدمه 


قرآن‌ کریم‌دستورالعمل «زندگي با عزت». «حسن عاقبت» و «بهشت 
سراسر عافیت» مي‌باشد. درجات بهشت به تعداد آیات قرآن است و طبق 
فرموده پیامبر اکرم صلي‌ الله علیه و آله ۳ قیامت خطاب مي‌ شود «قرآن 
شاه و ز درجات بهشت بالا بروید» (فُرَا و أرَق). قطعا منظور از این 
«قرائت», که براساس بیان_ خود قرآن در آیه 09 سور مومنون؛ آیه 24 
تور فضم ی لاه له مر ای و ام و ار ی 
صرفاروخواني پا حفظ از بیست بلکه تفکروتدبر درآیات و 
ام درمعتهای انهان پیاده‌کردن مفاهیم‌قرآن در فرهنگ زندگي در همه ابعاد 
فردي, اجتماعي. سياسي, اقتصادي و...پیش نیاز «رفتارباقران» مي‌باشد. 
امام المتقین, قرآن ناطق, علي بن ابیطالب علیه‌السلام در 
همین, رابطه سا سا ات سا «لا < خیر في قرائة لیس 
فیها تّبر». خیر و برکت فقط در «خواندن» نیست, تدبر, فهم و عمل 
به آیات قرآن زمینه ساز نزول خیر مادي و معنوي در دنیا و آاخرت 
متا نو 
اینجانب براي اطمینان قلبي خود, در ملاقات حضور مر که پیش از ماه 
مبارك رمضان سال جاري با مرجع عالیقدر حضرت آبةالله نی «زید 
عزه» در نجف اشرف داشتم. از معظمٌ له سوال نمودم که اگر ۰ 
محدودي در روز براي «کار با قرآن» داشته باشیم آیا اولویت در قرائت 
سریع و ختم دوره‌اي قرآن است پا قرائت آیات کمتر همراه با ترجمه, 
لغت شناسي, درك مفاأهیم و مراجعه به تفسیر؟ این بر کواز در پاسخ 
اهوم که افاخاه آن راو الب ات مس ود یت وه 
کف قطفا قرائت ایات کمتر سه همسزام دی و وه نبه معتي: و تفسیز 
اولوبت داشته و واب بيشتري دارد. ‏ 
لذا در راستاي تحقق این هدف, تصمیم گرفتم کتاب بسیار خوب و كاربردي 
«تدبر در قرآن» تألیف استاد ارجمند و دانشمند فرزانه جناب آقاي ولي 
ال نقي‌پورفر را پا اجازه ایشان, خلاصه و ساده‌سازي نموده و با 
اعراب‌گذاري کامل آیات: روایات و کلمات عربي به علاقمندان و 
قران‌روهان خضوضا جوانای نید اقداه تمایم. امدوارم. این فبتل 
تلاش‌هاي قراني براي همه ما ذخیره جاودان باشد . 
دکتر محمد بيستوني 
بهفن ماه 1364 .مخرم الخرام 1427 
(8) متال‌هانزیباي فرانی 


«تدبر» در لغت «زرف انديشي و عاقبت انديشي» مي‌باشد ۲ این واژه 
چهار بار در قران به کار رفته است: در سه آیه: قرآن کریم مخاطبین خود 
را به تدبر در اعماق و مقاصد پیام خویش دعوت نموده است.؛ آهنگ و 
سیاق اين آیات نوعي توبیخ و اعتراض را به همراه دارد: ٍ 

«اقلم یِدَبروا القَوّل...» (1): (پس چرا در این سخن «قرآن». رف 
نیندیشید !) . 

«آقلا یدرون الفْرآن آم غلي فُلوپ آَفنالْها» (2): (پس چرا در قرآن 
زرف نمي‌|ندیشند؟ مگر بر دل‌هايي قفل‌هاي آن چیره ۵ کت ۸ است؟) . 
«اقلا بتتّژون الْفْرَآن و لو کان من عند عَیْر ال جوا فیه ات لافا 
گثیر ا»(3) 

(پس چرا در اين قرآن رف نمي‌اندیشند؟ و کر از نزد غیرخدا می‌نود: 
در آن ناهماهنگي و تضاد بسياري مي‌یافتند) . 

مخاطبین ان ای مره یی ی کای نم و 
تردید نگریسته و يا منکر آن مي‌باشند و نیز كساني هستند که به تقلید و 
بدون معرفت. به آن ایمان آورده‌اند, و در حقانیتش آنديشه نمي‌نمایند. 
در آیه چهارم, محتواي پرخیر و برکت قرآن را بیان مي‌کند تا به 

- 68 / مومنون . 

2- 24 / محمد . 

3- 82 / نساء. 

مقدمه 91 

واسطه تدنن در آن, از برکات عظیم آن بهپره‌منم 1( «کتاتٌ 
1 ناخ ال هبار ك لب روا ایانه ولتت دنر الوا لباب »(1) 

وف و کال در اين آیات و سیاق آن درمي‌يابيم که: «الهيٍ بودن قرآن» 
بدون «تدبر در آن» معلوم نخواهد گشت., و نیز بدون «تدیر در قرآن» 
نمي‌توان از ذخاثر بیکران و پرخیر و برکت 73 خدا بهره‌اي جست و 
را ٍِ" قرف نها راسخ و تفت استا ین دست بافت. و نیز بدون وتدیر 
در قرآن» عمق و مغز آیات را نمي‌توان دریافت و به حقایق شگفت‌انگیز و 
حیرت‌آورش پي برد . 1 که در آیات یه تدبر مي‌ نشیند؛ مي‌تواند با تمام 
وجود و با تمام مشاعرش, در جاي جاي قران. حضور خدا را حس کند و دل 
و جانش را از نور خدا سرشار نماید (تعبیر «لوَجَدوا» این معني را به خوبي 
نشان مي‌دهد) . 


كساني حقیقتا به ام و قرآن ایمان دارند که. کتاب خدا را آن‌گوته: کة 
اوَلك ون ب... ,۰ (2) 

بنابراین آن که ین تلاوت راستین و پيروي از قرآن را 0 باشد از 
یمان تهي و در زمره سرمایه باختگان خواهد بود: «...و مَنْ یَكفرّ به 
1- 29 / ص 

2 121 ز بقره . 

(10) مثال‌هاي زيباي قرآني 

قاولیْك هم الخاسژون »(1) 

با مقایسه این آبه شریفه با آیه 29 سوره ص که هدف از نزول و وسیله 
بهره‌مندي از قران را «تدیُر در ایات» معرفي مي‌نماید ؛ درمي‌يابيم که 
«تلاوت راستین», «جریان تدیر در آیات» مي‌باشد. 


انس مستمر با قرآن و بهره‌گيري دائم از رهنمودهاي آن در همه حوزه‌هاي 

فه رست‌وار ببه آن‌ها اشاره مي‌ شود: 

1 شناخت شان قران کریم و معصوم علیه‌السلام که خود., چند مرحله 

است: 

- در عالم هستي ؛ 

رو دنت توس 

- در عالم آخرت . 1 

2 شناخت مفاهیم انس باقران. ِ 

3 شناخت زمان, مکان و حللات مناسب انس با قران . 

4 شناخت کليدهاي انس باقران. ۲ 

تشاکست اصول اساسیو تاد برداششت از فان 

۱ - شناخت شیوه برداشت از قرآن. 

" آمسوءنشن عملي وه به کارگيري آگاهي‌هاي مذکور 

1 1 رن . 

ضرورت انس با قران (11) 

در برداشت از قران. 

طي این مراحل براي هر قشر و صنفي و با هر توان ذهني, روحي و علمي 

میشر است و همگان مکلف به طي این مراحل هستند ؛ چرا که همه 

مکلفانه اقم از خن ورانس: عسلمان و غیرمساعان و مخنمد و عبر فعتود: 

شدیدا| وت شده‌اند: 

«اقلا نیون الْفْرَآن.. پس چرا در این قرآن عميقانمي‌اندیشند؟ (1), 

اين شدّت دعوت. 3 تشویق اکید, گاه به صورت توبیخ شدید 

«اقلم , ک برة] الَقَوَل», (2 و گاه مانند [ ۳ زیره به 0 توصیه 

ملایم و ۱ با مفاهیم گوناگون خصوصا مفهوم تدبر, در قرآن 
شده است: 

توصیه: «کتاث‌آئز لام مباركٌ لیگتروا ايایه و لمتدکر اولوا الألباب» :(3) 

۱ ی ۱ ۱79 

تا که مردم در آیاتش عمیقا بیندیشند و صاحبان عقل آزاد از بند شهوت, به 

آناتتن تفت بر سونو ۱ 

اش افو سا ارت ام ات وا 

به هدایت تشريعي خداوند عالم دارند (4) ؛ چرا که عقل و تجربه بشري 

ضعیف تراز آن‌است که مستقلا و بدون‌راهنمايي خالقش راه رشد و تعالي 


1- 82 / نساءء, 24 / محفد. 

2- 8 / مومنون . 

رات زج مانند: آقلا تک رون, آقلا تمقلون, آقلا تتذکرون 

هعالاتر او ان اقلا تفن (کهسالاقر از فههر, به عمل نار دارر) 

مي‌باشد . 

4- هدايت‌تشريعي يعني‌هدایت ازطریق قانونگذاري براي همه‌حوزه‌هاي 

زندگي. 

(12) مثال‌هاي زيباي قرآني 1 , 

و کمال خویش را فهمیده و بدون دستگيري پروردگٌارش این راه را 

طي کند و به سعادت ابدي خویش دست يابد, زیرا: 

عجز انسان از درك میزان وسعت. عمق و پيچيدگي وجود خویش ؛ 

- عجز انسان از درك مجموعه روابط خویش با عالم خویشتن, با عالم 

پات و سای ار 

عجز انسان از درك ضوابط رازه ات تا ۲ 

- درك خطاهاي مستمر عقل و تجربه در بسياري 7 

جزئي زندگي بشر ۰ 

تجرنه هول‌انگیر هلاکت اقوام ربنم ات هتایت لین مر ول ارو 

از جمله دلایل ضرورت نیاز به هدایت الهي و بالطبع ضرورت انس با ۳ 

کریم است: راه شناخت خدايي بودن قرآن از طریق تدبر در قرآن که در 

آیه تدیر به آن گوشزد شده است. میشر است . 

«آقلا یدرون ادا و لو کان من عند عَیّرٍ اللِلوجَدُوا فیه اتلافا 

کثیرا»(1)؛ وا تاد ان ترا فان ده و اگر از نزد غیر خدا 

بود قطعا در آن ناهماهنگي و تضاد بسياري مي‌یافتند» ۰ 

از ان جا که همه مردم دعوت به تدبر شد‌اند, روشن مي‌شود که درك 

اعجاز و خدايي بودن قران, به طور مستقیم براي همگان, میسر است, چرا 
که, وسیله عمده تدبر در قرآن, عقل الهي است که به همه مردم 

مکلف ‏ ولو با مراتب درجه تعقل ‏ اعطاء شده است. 

_  .ءاسن/‎ 82 -1 

ضرورت انس با قران (13) 

وجود عقل, عاملي است که مردم مي‌توانند مستقیما اعجاز را درك کنند. 

خال آنن درا یا تعفل فميم حاصل,مي‌شوه رشان ا یالاب آزست 

و یا با تعقل غیرمستقيیم حاصل مي‌شود که آن, درك عموم مردم است که 

با ارشاد و توضیح اولواالالباب, خود در حذ فهم و ادراك خویش, به اعجاز 

قرآن پي مي‌برند و این‌گونه نیست که مردم صرفا به تعبّد و تقلید از 

اولواالالباب به خدايي بودن قرآن ایمان بیاورند. 

هرچه سلامت فكري و روحي مردم بیشتر شود, توان بيشتري براي فهم 


مستقیم اعجاز قرآن, برایشان میشر مي‌ شود و این همان نکته‌اي است که 
با کنار همم قرار دادن دو ان تدبر , حاصلٍ و 
- «آق لا یتکتژون اف دان؟ و و کان من عند یر الله لوَجذوا فیه 
ات لافا کنیرا» (1) 

«آقلا یدرون الْْرَان؟ آم علي لوب آفْفالها»(2) ؛ پس چرا عمیقا در اين 
قنتران نضی دنر ٩‏ مگر بر دل‌ها, قفل‌هاي قلوب زده شده است؟! 
نکتنفه بسیار مهعم دیکر آن که: آنه اخیر نشان مي‌دهد که: 
باندیز در فرانبعمدنا اضری انشت فلبی اه صتر فاددهتی وه فک رش 
_ عواملي قفل دل‌ها بوده و مانع تدبر مي‌شوند ؛ 
این قفل‌ها کليدهايي دارند که باید ان را تحصیل کرد " 

کليدهاي اساسي تدبر. عمدتا روحي و 0 (قلبي) هستند نه 
فني و تخصصي. 
1- 82 / نساء. 
242 محد. ۱ 
(14) مثال‌هاي زيباي قراني ۲ ۱ 
پس امکان تدبر و امکان درك اعجاز براي همان وجود دارد. عمده ان 
است که طریق انس با قران و تدیر در آن را به تناسب توان دهني و 
تخصصي افراد, به به آنان اجه رم دهیم ۳ هر که فراخور حال خویش ۳ 
روشي صحیج از ذخایر بیکران قرآن, مستم را بهره‌مند شود. 
9۵ کارگيري روش صحیح, از طریق طي مراحل هفتگانه‌اي که 
گذشت. امکان‌پذیر است. 


نخستین قدم براي انس با قرآن, شناخت مفاهيمي است که نجوه ورود به 
قرآن را به ما نشان مي‌دهند. این مفاهیم را خود قرآن به ما معزفي 
مي‌کند, همچنان که شان خویش و مفسرین را خود به ما معژفي نمود. 
این مفأهیم در هفت عنوان اساسي, امده‌است: 
1 قرائت ؛ 
2 - تلاوت ؛ 
3 ترتیل ؛ 
۰ 

" ات و انصات ؛ 
۱ - تفسی 
7 تأویل ؛ 
پنج عنوان اول. براي متعلم قرآن و عنوان ششم و هفتم براي معلّم قرآن 
است که از مرحله تعلم قرآن, به مرحله تعلیم قرآن رسیده است. 
«قرائت», «ترتیل» و «تاویل», مفاهيمي منحصر به فرد در قران 
ضرورت انس با قران (15) , 
مي‌باشند و چهار مفهوم اساسي دیگر: «تلاوت». «تدبر». «استماع و 
انصات» و «تفسیر». هر يك مفاهیم مشابهي را در زیر مجموعه خود دارند 
که به نجو زیر مرئثب مي‌شوند: 
اس اما یا ان 
2/1 قرائت 4 
1 تلاوت: درس, ن: 
1ب تبرنیل... ر 
1 _- تدبر: تفکر, عقل, فقه, ۳7 فهم, عبرت. سیر و نظر, 
سیاحت., علم, ذکر, ذكکري, تذکر ؛ 
1 - استماع و انصات:, وغي ._ 
2- وید جهت معلم‌قران 
2 تاویل . 
از 1 این 7 شاخص‌ترین مفهوم, «تدبر» است که همه مفاهیم را 
به نحوي گرد خویش, جمع مي‌کند و خود. محور مفاهیم انس با قرآن 
مي‌ شش ود. 
اينك با مفاهيمي که بخ صتعام فران مس دارد مي‌پردازيم: 


شك, استمس ال ؛ 





«قرائت» در لغت به معني جمع کردن و به هم پیوستن است و مقصود از 
ان در سخن, جمع و پیوستن حروف و کلمات مي‌باشد که با به هم پیوستن 
حروف, کلمات با معني و با پیوستن کلمات و حروف با هم, جمله‌هاي 
مفید. ساخته مي‌شود. 
«قرائت» در اصطلاح علم قرائت و در اصطلاح قاریان قرآن, تلفْظ 
(16) مثال‌هاي زيباي قراني , 
کلمات قران است به كيفيتي که قاریان معتبر, ادا نموده‌اند. اما در فرهنگ 
قرآن و حدیت, «قرائت», خواندن و مطالعه کردن « مي‌باشد در حدذي که 
قاري به معني کلمات و جملات در سطح عرفي, آگاه باشد و به صرف 
تلفظ حروف و کلمات؛ «قرائت» اطلاق نمي‌ شود. تدبر در آیات و 
روایات معصومین علیهم‌السلام مطلب فوق را به روشني نشان 
مي‌دهد. 
1 قپرآن 
«افرأً کِتایك كفي بتفسك الوم عَلَيكَ حسیبا(1) ؛... 
ِِ الذین یفروون الکتات من قبل(2) ؛.. 
32 رانا قرف لِتَفْرا و عَلي الثاس علي ما 

« اد قرء الق ان قفاب شمه وا لمفع انشته| اغاک م 88 رَرَحَمون (4) :...». 

2 احادیث 
امام صیادق علیه السلام مي‌فرماید: ٍ 
«من قرأً الفران قَهَوٍ نود و لا قَفْر بَعْدَهْ و الا ما به غنت» ؛ هر که قرآن 
بخواند پس او, شا است. دز حالی که. بعد از ان هی قفری زیر آنست) 
نخواهر بقدر وال هیچ غنايي (برایش) وجود ندارد. 
پیامبر گرامی اسلام ضلي‌آلله‌غلیه‌واله می فرماید؛ 
1- 14 / اسراء. 
2 94 / یونس . 
3- 106 / اسراء . 
4 29 ۸ اعراف . 
«مَنْ کر فآ قبل آن یختلم فقد ٩‏ وت الَحْكَم صبیا» (1)؛ هر که قرآن 
تکو‌انق فیل او این که مه شیم ناو زد بش ینت وه او در حال کودكکي. 


حکمت داده 0 است. 
قیفر الْفرَان» (2) ؛ هرگاه يكي از شما 


«اذا أَحت أحَدکم رب 
وردگکارش سخن گوید یس باید قرآن بخواند. 


و ور لا مب 
ان بخذت 

دوست داشت که با پرو 
۳ 9 


‌ 


«ائّي لاعْجَبٌ کیّف لا شیب اذا قرآأث الَفْرّان» (3) ؛ من در ۳ چگونه 
پیر نمي‌ش وم (از شذت هول و هراس) وقتي که قرآن مي‌خوانم 

«آت تفر الْرَان. ما تهات قادا لَ هك فلشت تَْبَوْه» (4) : تو مادامي 
فران-مت‌خواتی. که کق را نهن. کنو نب 
را نمي‌خواني. 


تحلیل آیات 


آیه اژل: حسابگري, فرع علم به کتاب است و علم به کتاب, از «قرائت» 
حاصل مي‌ شود. 

آیه نوم : منوال از قاریان کنات -در.صورتی انست: که آبان علم بد کنات 
ده باشتد و لا عصلی لفه‌واقد بود: سارانم فق انست (خواندن) نظر 
به معاني نیز دارد نه تلفظ صرف. 

اند سوم : يکي از علل نبدريجچي بودن نزول آپات. قرائت با ۳ براي 
مسردم مي‌باشد تا اتان که به ندریج پیام قرآن را درك کنند و 
درغیراین صورت, «قرائت» به معني تلفظ نيازي به‌تدریج در نزول ندارد . 
1- کنزالعمال, حدیث 2452 . 

2 همان حدیت 22570 . 

3- 1 ج 16, ص 228 : 

۳ )18( 

آیه چهارم: کسب رحمت الهي بر اثر «استماع و انصات». فرع بر درك 
معاني قرآن براي مستمع و قاري قرآن است. 


تحلیل احادی.ث 


در این اخادیت. غناي معنوي. کسب حکمت الهي: تکلم با خداوند: 
حصول پيروي و مخاطب نبهي قرآن واقع شسدن» همه از «قرائت» به 
دست مي‌آید و از تلفظ بدون درك معاني. حصول آن مقاصد امکان 
ندارد. 

احادیث فراوان راجع به واب قرائت سوره‌ها؛ احادیث نعیین درجات بهشت 
با خیزان فرانت. فران و اخادیت یکره همه به رل مغانی فران و بالاش: 
عمل به قرآن نظر دارند. علاوه بر موارد فوق, آبانت فراواني که دسبور 
رم فک تعقل, فقه و فهم آیات و... مي‌دهند به همراه احاديئي که 
پاداش اعمال را منوط به میزان خر کت کصلن و تعقل آن مي‌کنند, این 
مفهوم تأکید بر «قرائت» (مطالعه در حث درك معاني تحت‌اللفظي آیات) را 
دارد. ۳ 

پس از توضیحات فوق, روشن مي‌شود که دستور قرائت قران. براي 
مومنان در سوره مزمّل به معني خواندن ایات در حذ درك ظاهري از قران 
(در حد درك ِِ عرب زبان) است و تلفظ آیات. مقدمه «قرائت» است. 
نه به معني قرائت است. همان‌گونه که نگاه به قرآن. همراه داشتن قرآن 
9 از رو خواندن قرآن 9.. . عبادت به‌حساب مي آیدوئواب اخروي دارد؛ تلفظ 
ایات نيزداراي ثواب و اجر معنوي است. 


تحلیل احادیث (19) 


مقدار و نحوه قرائت ت قرآن 


ِ آیه قرائت؛ مومنان موظفند به قدر آنچه میسر است قرآن بخوانند: 
«...قافروّا ماتَیِسّر من الْقَرّان»(1) این «مقدار میشر» هم نظر به کمیت, 
پآ دارد. 
در احادیت, حداقل قرآن براي مومنان در يك شبائه روز دم آبه است» «مَنْ 
قرً عَشَر آیات في تا ی من الغافلین» (2), نشان مي‌دهد که ده 
آیه در هر شب, حداقل مقدار قرائت است و کمتر از آن از وجود مومن 
غفلت نمي کند. ار از نظر علمي. درك 
تحت‌اللفظي معاني آیات است و مرتبه ال درل شغانن. فر آن:می‌باشة ود از 
نظر روحي اقل مراتب خشوع قلب و صفاي باطن در پي دارد. در نفسیر 
آیه قرائت, از امام رضا علیه السلام ۱ شده ِ «ما ۶ تسش لک من 
خشوع اْقلب و5 صفاء السَرٌ» (3)؛ 1 7 «ما تیسر من رن آنچه 
حداکثر مقدار قرائت در احادرنه ۳ ایام 7 , ختم 1 در ۳ ماه 
است که کمتر از يك ماه مطلوب نیست؛ )4( لیکن این امر استننائا در ماه 
مبارك رمضان به تقلیل يك ختم در سه روز اجازه داده شده است. (5) 
در روایات اهل سشت به نقلي از پیامبر صلي‌الله علیه‌وآله آمده است: 
«لا بَفْقَه من قرا فان في آقل من تلاتِ» (6), هیچ فهمي نخواهد 
1- 20 / رل 
2- وسائل ۱۳ ج 4, کتارٌ قطل‌الغزآن, باب 17, حدیت 2. 
3- ۳ اه 30 سوره مزمل. 
4- وسائل الشیعه, ج 4, کتاب فضل قرائت القرآن, باب 27, حدیث1. 
5- همان, حدبث 3 . 
6- کنزالعمال. حدیت 2828 . 
(20) مثال‌هاي زيباي قراني 
داشت كسي که قران را در کمتر از سه روز بخواند. 
رعایت مخارح حروف و قواعد زيباخواني (تجوید قرآن). چرخاندن 
۰ در گلو و قرائت توأم با حزن» از جمله نکات دیگر در وزه 
۳ رماناتی به این معنا اشاره شده است پیامبر اکرم صلي‌الله علیه و آله 
مي‌فرماید: «تَعلموا فآ بعربیته ور یام وال فیه (يعنضي 
القمز6)» (11* فران وا با تافظ غعویی آن فنبزاکیزید.ه مراقب تلفظ 
زه باشد. 
زینو اقآ أصُواتَکمٍ» (2)؛ قرآن را با صوت خویش زینت بخشید. 


اما فضاد غلیها لام 
آمده‌است :«رن الق نترّل بالخژن قَافْرَوه بالخژن»(3)؛ بي‌شك قرآن با حزن 

نازل شده انتت تن ان:را با صداي حزین تخوا ند 
همچنین از امام صادق علیه‌السلام روایت شده است: 
«انْ ال - عر و جل - آقجي الي مُوسي بُنَ عقران علیه‌السلام : اذا وققت 
ین جدق قفِفٌ مَوَقف الدلیلِ الققیر, و لذا قرأت التوراة قاشمعینها بصوّتِ 
حزین» )4( خداونر _ عز و تح 2 به حضرت موسي بن عمران علیه السلام 
وحي فرمود که هرگاه در برابرم ايستادي, همچون عبد ذلیل فقیر بایست و 
هرگاه که تورات را مي‌خواني پس با صوتي حزین, تورات را به سمع من 
برسان». 
براي دست بافتن به زيبايي صوت و قرائت ت مطلوب. عوامل 
زیر مور است: 
ای ا ان ره فقو 
تاره 92 2 90 

3- وسائل الشیعه, ۳۰ 4 کتات فصل الفرآن, باب 22 حدیت ۷ 
4- همان. دب ت 2 
مقدار و نحوه قرائت ۱ (21 
1 رعایت مخارج ِِ 
2 رعایت قواعد تجوید ۱ 
۳ _ حنجره منتاسب ؛ 

اه ساسح را 
۳ اب عملي زيبايي صوت است که با تمرین 
فراوان حاصل مي شود. مورد سوم مسوهبئفي وراثتي است که 
هار شا یواست اس 
عامل عمده, شرط چهارم است که به میزان ایمان و تقواي افراد نی 
دارد و هرچه ایمان و تقوا و خشیت الهعي در فرد فزوني گیرد. 
صوت قاري قران, دلنشین‌تر خواهد شد. ۱ 
صوتي که از روحي مثقي و خدا ترس و عاشق برمي‌خيزد, آن چنان نافذ و 
گیراست که انسان را مدهوش مي‌کند. 
امام صادق علیه‌السلام مي‌فرمایند: «کان علیْبْنْ الْحْسَیْن علیه‌السلام 
أَجْسَْ التاس صونا بالفزان, وکا الشتازین تون کفتون سانه, 
1 لقران» (1 ؛ امام سچاد علیه السلام بهترین مردم در تلاوت 
(زيباي) قرآن بود. چون تمابان درگذر بودند و به درب خانه آن 
حضرت مير سیدند, (بدون توجه به سنگيني بار خود) ایستاده و به 
صورت قتوران ایشان گوش مي‌دادند. 9 ٍ ی 
در خ وس ام اس ره 


الناس احسن صَوّتا بالقمآن؟ قال صلي‌الله‌علیه و آله : مَن اذا سَمعت قراءَتة 
ریت ت له بَخْسّي اللّ» (2) از پیامبر اسلام صلي‌الله علیه‌واله سوال شد: 
چه كسي مردم, قرآن را زیباتر مي‌خواند؟ فرمودند: آن کس 
که چون قرائتش را بشنوي, ببيني که از عظمت مقام العي در 
ِ و هراس به سربرد. 
1- وسائل الشیع-ه, ۳۰ 4 باب 4 2, حدیت 4 . 

2 بحار, ج 92, ص 195, و کنژالعمال. حدیث 41430 . 
(22) مثال‌هاي زيباي قرآني 
«جَهّر و اخفات» نکته ديگري است که در قرائت و متناسب با حال و هواي 
آن باید از سوي قاري مراعات شود ؛ گاهي باید قرآن را با زمزمه بخواند 
که در این حال نباید به جهر در قرائت بپردازد و گاهي نیاز به جهر در 
قرائت است که در این حال تباید فزان را زمنمه کند و گاه نیاز به استماع 
قرآن دارد که در این حال؛ , برشورد احسن.؛ استماع قرآن مي‌باشد نه 
قرائت ت آن, لیکن به هر حال هر مومني در شبانهروز. يك بار باید 
قرآن را قرائت کند. (1) ۱ 
همان‌گکونه که در روایات امده, ریا و نفاق, ۳۹ است که قاري شوش 
صدا را تهدید مي‌کند. 
تيامیر اکرم.ضلی‌الله علبه واله: نی فرها ید «کتَرَ منافقي نی قَراوُها» ؛ 
اکثریت منافقین اقت من از قاریان مي‌باشند! 

اگر قرائت قرآن از تدیر و خشیّت الهي و انقلاب روحي تهي شد, کمکم 
این وسیله تحول روحیه. خود اصالت پیدا کرده و محور مي‌شود و معیار 
ارزش قرار مي‌گیرد. از اين به بعد به موازات مقبولیت و مورد توجه واقع 
شدن نزد مردم. صوت زییا وسیله خودنمايي و غرور مي‌گردد و به صورت 
بل رای ستدن. هر اجه بشتن یه افیال. تفسانی: و خت. قنیا درخی آید: 
دنياطلبي در باطن و صلاح و مقبولیت ظاهري, تعارضي را در وجود قاري 
بدید 3 که سرانجام به نفاق مستمر مي‌انجامد و این ورطه‌اي 
است که قاریان فراواني را در کام خویش 5:۳ 

این از شگردهاي مستمر و پنهان شیطان است که هر عبادت برجسته را 
ی نی با وی ساخته و صورت ظاهري 

1- از ایبه «قاف رو غا ما تشر من الفران» و روایات که قبلاً گذشت. 
حداقل يك بار قرائت نیز استفاده مي‌ش ود . 
مقدار و نجوه قرائت ت قرآن (23) 

عبادت را معیار ارزش معرفي کرده و انسان را مغرور به ظاهر 
عبتادت مي‌کن-د. 

براي مصون ماندن از ریا و شكل‌گيري نفاق در سوره مرْمّل بر 
حفظ دو رابطه با «خدا و خلق خدا» از طریق نماز, استغفار. زکات و 


عم 


انفاق تأکید شده است: , 

«قافر وا ما تشر هن القژاان .. قافروا ما و مئفة و5 آقیقوا 
الّلاة و وا الکوة و آفرطوا ال ؟ قَرضا حسنا و ما ئقَدمُوا لفْسِکُ من 
خر تجدفة عِلة له و را و آاغظع آمرا و استغفرغا ال ار اللّة عَفود 
رَحیمْ»>(1) ؛... 


تلاوت 


۳ 


«تلاوت» در لغت پيروي کردن است,: به نحوي که بین تأبع و متبوع 
چيزي جز تبعیت نباشد. حال اگر متابعت. امري مادي ۳ مصدرش 
لو و تلو» خواهد بود و اگر متابعت به واسطه «قرائت» يا «تدیر در 
معني» باشد مصدرش تلاوت خواهد بود. از نظر قرآن کریم و احادیث نیز 
تلاوت قرائتي است که به عمل منجر شود. 

در حدتي پیامبر صلی‌اله‌علیه‌وآله : وت حق 
تلاوت و» راء «يتبعوته حق اتباعه»؛, تفسیر کرده‌اند. 2( 

در سوره بقره این معني آمده است: «اتاد مزون الناس بالیط و5 تلسون 
لقُسَکم و نم تون الکتات آقلا تعْقلون»(3) ؛ آيا مردم را به نيکي فرمان 
1- 20 / مَرْمل . 

2 اور 1 ی 111 

3- 44 / بقره . 1 

(24) مثال‌هاي زيباي قراني ۲ 

مي‌دهید و خود را فراموش مي‌کنيد, حال ان که شما کتاب را تلاوت 
مي کنید! پس چرا تعقل نمي‌کنید (و هواي نفستان را مهار نمي‌زنید). 
توبیج تلاوت کنند فا : نشانگر عدم جدايي تلاوت قران از حوزو عمل است. 
نظیر این ابق,حیتی ات که مي وید «‌ ال الفرانء الغرآن باعنت» 
(1) حه تسیار خلاوت کنند کائین که 6سران اسان را اغنت فی کقد. 

این ریت وضعیت کسانی,را که برغلای. آدعاي تلاوت فران:فاقد. غتل 
بودند سراف قر ان دفتازن کسرده‌آنه: رن هی کند. 

آیه 121 سوره بقره, «تلاوت به حق»* را شرط اساسي ایمان به 
قرآن خوانده است و به خوب فهمیدن پیام قرآن و درست عمل 
کردن به آن نظر دارد. 

خوب فهمیدن پیام قران, قرائتي است در حذ تدبر و درست عمل کردن؛ 
تبعيّتي است در حد پیپروان پیامبران. در قرآن کریم مي‌خوانيم 

«کتاث آئرَلناة الاك مبارك لیَکبروا ایاته و کر اولوا الالباب»(2) 

«و کین من تیا قاتل عَعه رنتون کنیژ قما و نوا ما َصاتَم في سبیل اللّه 
و ما صَمْفوا و ما اشتکائوا و ال بُجث الضابرین»(د) ‏ و چه بسیار از 
ی که دو کار آنانناهران خدابي مسا راوانی یدنه و 
هرگز ندانچه در راه خدا به آنان رسیدء سستي به خود راه تدادند و 
هر کار خسن مت مولت ان ندادند و خدا صابران 

1- بحار, ج 92 ص 184 . 

2 29 / ص . 


3- 146 / آل‌عمران . 

را دوست دارد. 

امام صادق علیه‌السلام در تفسیر «تلاوت به حق» ۳ تدیر در قرآن 
دانسته و مي‌فرماید: «یلونه حق " تلاونه... ۳ هو زر بدبر اه 

1) 

02 است: 

«... من افل الکتاب ۱ ۳ لو ایاتِ اللّه اناء ال و 

ت تسَجْدون» (2). 

از مفاهیم مشابه «تلاوت». مفهوم «درس». «تمسيك», و «استمساك» 


است: 


1 درس 


«درس قرآن» به معني «مرور مکژر قرآن, رجوع مکژر به قرآن» است که 
يكي نظر به انس عمیق با قرآن و ديگري نظر به الگو قراردادن قرآن در 
صحنه "۱ و اجرا دارد. 

«درس قرآن» ميثاقي است در برابر کتاب آسماني که از امت هر پیامبر 
گرفته شده است: «...لَم یَوْحَذ حه عم میثاق الکتاب آن لا تمولوا علی ال 
الا الک ووسوا ها فیه: 3(۰)؛ آیا میثاق بر ایشان اخذ نشده است که جز 
حق را به خداوند (کتاب خدا) تنسبت ند هند و آنچه که در کتاب خداست 
مکژر کردو و‌به ان رجوع کنند. هر مسلماني موظف است که 

1- میز ان الجعمَة, ج 8, ص 84 . 

2 113 / آل‌عمران . 

3- 169 / اعراف . 

(26) متال‌هاي تاه قرآني 

آن‌قدر به امر قرائت قرآن اهتمام ورزد که گويي آن را مندرس و کهنه 
کرده است ! و آن‌قذر به قرآن به عنوان مرجع حل مشکلات و نابساماني‌ها 
و ارائه راه سعادت, رجوع کند که گوبي قرآن را پیر و فرتوت کرده است و 
هرگز قرآن از کثرت رجوع کهنه نمي شود و از کثرت مرور عجایبش 
پاياني نمي‌پذیرد: «و لا تحلقَة کنرة الرد...» (1) ؛ و هرگز کثرت رجوع, 
قران را کهنه و پوسیده نمي کند. ث_ِ ۱ 

«لا تفني عَجایِبْة و لا تقضي غرایْبهُ...» (2): هرگز شگفتي‌هاي قرآن تمام 
نمي‌شود و هرگز امور اسرا د آمزنم. پایان نمي‌پذیرد. 

درس قران» ستتي است که معلمان قران بدان متصفند. از این رو 
سزاوار آنند که در سلك علماي ریاني قرار گیرند: 

»7 اکن حوها بسن فا سم له عون اکتا سا کم 
تورسُون»(3) ؛ ولیکن وجودهايي رباني باشید به واسطه آن که کتاب 
خ دا را پیوسته تعلیم مي‌د هید و به‌واسطه آن که پیوسته درس قرآن 
مي‌خوانيد. 


2 13 نمسی شتآ و 1 ستمس ستمساك 








«تمسيك» و «استمساك», با لغت «امسلكَ» قریب‌المعناست., جز آن که 
«أمسك» أخد شدید و محکم را گویند و «تمسيك» مبالغه و کثرت 
«امساك» است فا نیزنظر به‌طلب «امساك» و مبالفه در 
«امساك» 

1- نهج البلاغه, خطبه 156 . 

2 همان, خطبه 18 . 

79-3 / آل عم-ران. 

دارد که به پیامبر صلي‌الله علیه و آله دستور امساك شدید به وحي 
شده است : 

«تمسيك به قرآن» و سا است که قرآن کریم براي مصلحان الهي 
سر وم است: ف اسب بان ای ای انسلت عای 
صراط مقستقیم»(1) 

«تمسيك به قرآن» نظر به درك عمیق و يقيني پیام قرآن و عزم قاطع 
براي عمل به پیام و دستور قرآن است که به مرتبه بالايي از تدیر و عمل 
نظر دارد. یقین به حقّانیّت تامّه قرآن و عزم قاطع بر عمل, شرط اساسي 
اصلاح در جامعه است. در این راه ملامت ملامتگران خللي در عزم راسخ 
فان سفنت مس ار مه ای امس سا و اسوتم ان 
تااز اس ام اس دار 

«آلذین یبلْعُون رسالاتِ الله 5 یَحسوّته 5 لا یحسَون آحَذا الاالل كفي بالله 
حسیبا»(2) جهت تبیین رسالت سنگین مضلحان آلهی: فر آن. کریم در ادامه 
آیه اشاره به حادثه‌اي هول‌انگیز از تاریخ بني اسرائیل فرموده و به ما 
هشدار مي‌دهد: 

«و لا تتفتا الجبل قَوقهم کته له و لوا اه واقغ بهش خذوا ما اناکم بفوج 
وَادْکَرُوا ما فیه لعَلْكَمْ تتْفُونَ»(3) 3( 
آنان (بنياسرائیل) همچون سايباني برکشيدیم و گمان بردند که قطعا کوه 
بر ایشان فرود آینده است و آنان را راه گريزي نیست. 

1- 43 /زخرف . 

2 39 / احزاب . 

171-3 /اعراف. . . 

(28) مثال‌هاي زيباي قرآني 

(در يك چنین صحنه هول و هراس, از آنان پیمان گرفتیم) آنچه را که به 
شما دادیم با قوّت به دست گیرید و محتویاتش را باداوز ح کنید شاید که 


تقوا پيشه کنید». 

فاخرا از انا اغاز ند که خداوته تن طون سای تووات »را به عنهان. کنات 
قانون زندگي بني‌اسرائیل بر حضرت موسي 7 نازل کرد, لیکن 
بني اسرائیل از باب بي‌اعتنايي, راحت‌طلبي و عناد و سركشي, از اطاعت و 
التز ام به فرامین تورات سرباز زدند و شانه خالي کردند. در این جا بود که 
براي تنبیه بني اسرائیل دنياطلب, کوه با غرش وحشتناکي از جا کنده شده 
بر سر آنان قرار گرفت و نفس از همه برید و تمام اعتراض‌هاي 
بني اسرائیل را به سكوتي مرگبار بدل کرد. در این صحنه است که فرمان 
مي‌رسد که ۳ باید جهت عمل به دین خدا تعهّد بسپارید و به محتویات 
کتابش عمل کنید. گرفتن چنین تعهّدي در چنین شرایط به این معناست که 
در صورت عم پذیرش تعهّد, ک وه را بر سرتان خواهم کوبید ! 
دیدن معجزات الهي در صحنه‌هاي سرنوشت ساز, حجّت را بر بني اسرائیل 
تمام کرده, راهمي جز ادامه رسالت الهيي ندارند و ال عذاب 
خواهند شد: 

«سَل بنیاشرائیل کم اتیناهم هم من ابة بنة و من یبدلعمة اللْه هم من بعد ما 
جاعمٌة فان ال شدید 0 

معني دیگر قرارگرفتن کوه بر سرشان, گوشزد کردن مسوولیت 

1- 211 / بقره . 

تلاوت (29) ۱ 

سنگین هر مسلمان در برابر کتاب آسماني است و این که نعمت عظیم 
پيروزي انقلاب. نابودي فرعون زمانه شکر منأسبش, به عهده 
گرفتن مسقولیت عظیم قرآني و در استمرار بخشیدن به انقلاب اسلامي 
مي‌باشد و در غیر این صورت باید. منتظر عذاب خدا باشیم که 
همچون کوه بر سرمان کوفته شود ! 

وقتي کوتاهي در برابر فرامین تورات, چنین پاسخي را از جانب خداي واحد 
قهّار داشته باشد, كوتاهي در برابر قران کریم, کتاب جامع و مهیمن المي, 
چگونه پاسخي خواهد داشت؟! 

ندیه دی واه فوق. نشان مي‌دهد که فقره «حْذُوا ما آتیْنا کم بقوّة از کر وا 
ما فیه» تفسیر «یْمَسکون بالکتاب» است. اخذ با قوّت قرآن. معني 
مطابقفي «تمسك به قرآن» و ذکر محتویات قرآن, لا زمه استمرار 
«تمسك به قرآن» مي‌باشد. 

از امام باة علیه|لسلام سوالي شد: : «في قوّله تعالي: خذُوا ما آتیتا کم بقَوّ وه 
افو من الابدان أمْ قَو في القْلوب؟ قال: فیهما جمیعا» مقصود از «قوه» 
در این ۳۳1 قوّت جسمي است پا قوت قلبی؟ حضرت فرمود: مقصود 
خداوند هر دو قوه است. 


ترتیل 


«الرَئل» ريشه ترّتیل به معني جمع شدن و هماهنگي و نظام یافتن زيباي 
جيزي بر طريقي مستفیم است. از این روه به شخصي که دندانهایش, 3 
هماهنگي و ترکیب و نظام سالم و زيب‌ايي برخوردار باشند مي‌گویند: رَجُل 
0۱ الأسنان . ٍ 

(30) مثال‌هاي زيباي قراني 

اين معني باب مجرژد را اگر به باب تفعیل بریم, معني «ترْتیل» که «جمع 
کردن و هماهنگي‌ونظام‌بخشي زيباي چيزي برطريقي‌مستقیم»است, 
به د ست خواهد امد. ۳ 

«طریق مستقیم» نسبت به هر چيزي, معنايي متناسب با ان را خواهد 
داشت. همان‌گونه که دندان‌ها با نظمي خاصْ و براساس بنيادي محکم و 
صحیح»؛ , به منظور خرد کردن و هضم مناسب غذا چیده شده است و ترتیب 
دندان‌ها با توجه به این هدف خاص,: شکل گرفته است. آیات قرآن نیز از 
نظم و چینش خاضّي برخوردار است که باهدف درمان فکر و روح بشر, و 
قدایت. و ارشاد آنها نه قله‌هاي کمال انباشت: هماهنگ شده است. با این 
تنج ول قرآن فا ,هش تسام ات اهنیا تاست شارهام 
فكري ‏ روحي بشر و با هدف درمان فکر و روح و بات بخشي به قلب 
مقمنان و همدایت و ارشاد آنها ؛ به کمال انسانیت» خواهد بود. 

اين معني از «ترتیل» به خداوند منتسب است: 

«کذِك بت به وال و ناه ترتیلكٌ»(1) 

بدین سان قرآن را یکباره فرونفرستادیم. به این دلیل که از راه نزول 
شدریخی: دل برالتهاب توررا تبات. بخشيم: و( دلیل ذیحر آن که) ان را ما 
به نحو زيباي خاضي چیده و نظام بخشیده‌ایم . 

از ان جا که قران با روح بشر, وه را این چینش و انتظام هم در 
بخش الفاظ قران و هم در حوزه محتوا و معاني ایات و هم در 

1- 32 / فرقان. 

ترتیل (31) 

«هماهنگي الفاظ با معاني آیات» (1) مطرح است که هم زيبايي ظاهر و 
هم عمق باطن را گویاست: «الْف ان ظاهرّة اد و باطتة عمیق» (2) ؛ 
قرآن, ظاهرش بسیار زیبا و باطنش بسیار عمیق است. 

بخش الفا ظ و موسيقي قرآن, مقدمه‌اي است براي ورود به حوزه معاني 
قرآن تا با توجه به چینش و نظام خاص معاني آیات به ژرف‌آنديشي و 
انديشه در نتایح و آثًا ر پیام قرآن بیردازیم. ترتیل قرآن, فقط يك بار آن هم 
به پیامبر اسلام. دستور داده شده است : «5 رتل القران ترتیلا» (3) . 


در سوره مرمّل, دستور «ترتیل» به پیامبر است و دستور «قرائت» به 
مقمنان و این خود, اشاره به سنگيني امر ترتیل دارد. 

قیا مه دراست و رم عران نامر آشاسی است انش توش شین 
بان رسالت: عظیر ای مهرا به امسر حلی‌اله یل :میز هو ان 
سَئلْفي عَلَیِكَ قول تقیلا»(4) . 

از انار عظیم ترئیل قرآن ی مي‌شود که رعایت حدود ترتیل در حد 
مطامي؛ کارت یامن کیت ات میا اولاق الب ار فهی اداه سن رل 
برمي‌آیند با توجه به اسناد ترتیل به خداوند در آیه 32 فرقان؛ معني 

ِ اعجازقرآن نا حوزه مطرح است: ۳ درلفظ‌وموسيقي اتوار او 
فرا سای ای با نی ۱ 
درهماهنگي‌الفا هن با جریان معاني. 

2- نهم‌البلاغه, خطبه 19 

3 ۱۳ 
4 رم رل ۱ 

(32) مثال‌هاي زيباي قراني ‏ 

اسناد ترتیل به پیامبر در ایه چهارم مژمقل روشن مي‌شود. 
«پيروي از نظم و چینش زيباي الهي ایات و سیر در فضاي فكري - روحي 
که ایات قران در آن جاري مي‌باشند». ‏ . 

رعایت مخارج حروف به همراه مراعات آهنگ کلمات و ِِِ و لحن 
آیات و موسيقي ملكوتي قرآن به همراه سپردن فکر و ر ی و 
چریان ملكوتي قرآن بدان گونه که خداوند مي‌فرماید: ول آشسن 
الخدیت کتابامتشابها مَثاني تفُسَعر مه خاوز الذین شون رَبْهْمْ»(1) . 
سراسر وجود قاري قرآن به لرزه درآید 2 
قرآن اثر پذیرد. همه و همه, حساسیت و دشواري جمع میان این حدود در 
امر قرائت ت قران را نشان مي‌دهد. 

همان‌گونه که گذشت, رعایت ترتیل در دو حوزه لفظ و معنا مطرح است. 
ترتیل در حوزه الفاظ قرآن به رعایت موارد زیر بستگي دارد: 

1 مخ ارج‌ روف . 

3 تقطیع مناسب ایات (آن‌گونه که حضرت جبرئیل. وقف و 
ابنتدا کرده است) ؛ 
ی 
5 تداوم و پيوستگي در قرائت 
ترتیل در حوزه معاني 0 به رعایت موارد زیر بستگي دارد: 
1- 23 / زمر . 
ترتیل (33) 


1 - توجه به معاني و نظم و چینش ایات در سطح ترجمه, سین و تاویل, 
از طریق طرح سوالات در سه حوزه ترجمه, تفسیر و تأویل ؛ 
2 - تألي در برابر سوالات برخاسته از آیات در سه حوزه ترجمه و 
تفسیر و تأویل, و حوصله بخرج دادن در طول مسیر تدبر ؛ 
3 تدبر و تمرکز بر روي ایات و سوالات حاصله بطور نظام یافته و 
منطقي؛ ۱ 
4 نود را مخاط لب قران دیدن . 
- محزون کردن جان خویش از هشدارهاي و 
6 - کاوش پیگیر در ایات جهت درمان درد خویش 1(۰) 
این مراحل ترتیل در لفظ وی ی زو 
علیمالسلام در تفسیر آیه «و رل اقران تتبل « و 
«سالث آبا عَبّدالله علیه‌السلام عن قوّل له 9 9" 5 
ترنیلا» قال: قال امیرّالَمَومنین علیه السلام : بینة تبیانا و لا نهذ 5 الشعر و 
ل ره تلر الرَمّل, ولکنافرغوا بوتکم لاس ولگ هم احد کم 
آخرالسُورة» (2) ؛ از آمام صادق علیه‌السلام از تفسیر آیه «و رتل‌الفران 
تژنیلا» سوال کردم حضرت فر مود: امیر مقمنان علیه السلام فرموده 
ات آیات قرآن را به روشني تلفظ نما و همچون شتاب در قرائت شعر» 
قران را بة شتاب مخوان. و همچون. ریک آن. را براکنده مکن! و نا آن 
دل‌هاي سخت خویش را سخت 
1- تفصیل مباحث, در کتاب «تدبر در قرآن» آمده است . 
- وسائل الشیعه, ج 4, کتاب فضل القرآن, باب 21, حدیث 11 . 
(34) منال‌هاي زيباي قراني 
بکوبید و مبادا فکر و خیال احدي از شما (رسیدن به) انتهاي سوره باشد» . 
فقره اوّل, دوم, سوم و پنجم, «ترتیل در لفظ» را توضیح مي‌دهد و فقره 
چهارم «ترتیل در معنا» را مي‌رساند. 
در حدیث ديگري مشابه حدیث فوق, تعبیر «قمّوا لد عجایبه» بعد از فقره 
«و لا 9 و الرَّملء (1( آمنده است . ِ 
به جتاي تعبیر «اقْرعیوا ربه وی تم الفاستت» و در بعضي از 
روایات. «آفزعوا به فلوبَکم القاسبت». (2) «أَفُرِعُوا به نم فیک 
۵ (3) «حوکوا به الْفْلْوبٍ»,(4) و «جرخوا تةالعلوت * (5) نز 
آمده است. 
رٍِ حديثي از امام صادق_علیه‌السلام پرسیدند «في قوَله تعالي: «و رل 
الخران توتیلا»؟ قال: هو آن و فیه و تحَسنَ به ضویكکت»: : ترثیل. این 
اک رات توت کی نمايي و بأ آن صوت خشویش را زیب]ا 
گرداني. 
همچنین مي‌فرماید: «اِنّ الفَوَان لا بُقرء هَدرَمَهة و لک بر توتبلا. قاذا 


۱ ‌ 
-ِ 
5 


سم 


مرژت یاه فیها ذَرٌ اجه قعث عندها, و سل اه ان و اذا مرزت یأیة 
فیها کر الثار فقف عندها و ود بالله من الثار»(6) ؛ به یقین قرآن با 
سر عت خوانده نمي‌شود ولیکن به نحو خاضي و ۰ پس هر گاه 


1- بحار, جح 92, ص 215 . 
2 کافي, ج 2 ص 614 . 
3 تورالنعلین: 4 ضن 15 
4 بحار, ج 92, ص 215. 
5 کن زالعمال, ح 4117 . 

6- وسائل‌الشیعه, ج 4, کتاب فضل القرآن, باب 27, حدیت 4 . 
ترتیل (35) 

به آیه‌ای گذر کردي که:در آن يادي از بهشت تور ان اندیشه و فکر کن 
وت | از خدا طلب نما و هرگاه به آيه‌اي رسيدي رن يادي از انتتزم 
دوزخ بودر کی کر کر یروا دنه آن اف ون توا پناه بر. 
برخلاف سئت معمول که خواندن با شتاب «ترتیل» نامیده مي‌شود دستور 
تأني و طم آنینه در قرائت, جزئي از رعایت ترتیل قرآن است. 
در خطبه مثقین, 4 ديگري از < نرتیل قرآن» امد است: 
«وآمّا الیل قصافون َقدامَهْمّ, تالين لامزاء لزان یرئلوتها تژنبل. یرون 
به أنفُسَهُمٌ پیشتشیژون ۱ فاذا ,مرو ۱ بایّة فیها _تشویق رکنوا لها 
طفعا, و تطلقث تقو سُهْمٌ لها شوّفا, وَظنوا آتها نت آغینهم. و اذا مَرُوا 
فا تخویفٌ > قفا ۳ قسامع فلوم و ظنوا أنَ زفیز جوم شهیقها 
في آضّول آذانهم» (1 و اما در شب؛, پس قدم‌هایشان را به صف 
دما ند (قیام در ۱ نماز), درحالي که اجزاء قرآن را به شيوه‌هاي خاضي 
ترتیل مي‌کنند و با قرآن, جانشان را محزون مي‌کنند و با آن ِِِ و 
تلاوت) داروي دردشان را با زیر و رو کردن بات طلب مي‌کنند. 
هرگاه به آبه‌اي گذر کنند که در آن «تشویق» است با جشم داشت به ِ 
میل مي‌کنند و جانشان از شوق,؛ به سوي آن بر مي کشد و باور دارند که 
بهشت 0 قرار دارد. و هرگاه به آيه‌اي گذر کردند که در آن 
«تخویف» بیم دادن است, گوشهاي دلشان, را با حساسیت به شنیدن آیات 
عذاب مي‌سپارند و باور دارند که صداي جهم و نعره آن, 
1- نهج البلاغه, خطبه 193 . 
(36) مثال‌هاي زيباي قراني 
در عمق گوششان طنین‌انداز است.. 
آداب ترتیل قرآن, به خوبي ۳ این خطبه شریفه, 
تبيين شسده است. 
با توضیحات: فوین‌معاوی می‌نند که یرل هه معتی هادای الحزوقنه 
حفظ الوقوف» ‏ که به حضرت علي علیه‌السلام نسبت داده شده و در 


منابع اهل سثت آمده است - معني ناقصي از «ترتیل لفظي» است و معني 
جامع ترتیل عمدتا هماني است که از حضرت علي علیه‌السلام و از منایع 
معتبر شیعه نقل شد. 

تذکر به‌الگوهاي ملكوتي ترتیل قرآن, راه عملي رعایت ترتیل را به‌طور 
واضح به ما مي‌اموزد: امیرموهنان یه الم اوه ترخف مثقین؛ در 
«لقَه رأئث اضحات مد صلی‌اله‌عله‌واله قما ارق آحذا خشعفه شم 
مد کائوا بُسیخُون شُغثا غذرا و قدٌ بائوا شَجّدا و قیاما بُراوخون بْن جباههم 
و حَدودهمّ, یقَمُون علي مثْل الععر من ذکر معادهم! ان بیْن أغْنهم کب 
المغزي من طولِ سَُجودهمْ! آذا در ال همَلّت آَعینْهُم < یی بل خومق ۲ 
مادوا کما یَمیدٌ السْجر یو م الژیح العاصف. و 
اه اضتات رل خدا صا واه لالم را دم 
پس احدي از شما را نمي‌بینم که به آنان شبیه باشد. به خدا| قسم که با 
موي ژولیده و غبارالوده صبح مي‌کردند (کنایه از زهد و عدم وابستگي به 
دنیا) در حالي که شب را : به حال سجده و قیام سپري کرده بودند, با حالتي 
کی گام کون 

وچ انا نس خی 97 

ترتیل (37) ۲ ۱ 

بر زمین ساییده, و گاه به سجده, فرو مي‌افتادند و از یاد روز قیامت, گويي 
بر مجمري از اتش ایستاده‌اند! و مابین دو چشمشان از طول سجده. به 
زانوان بز مي‌ماند! هرگاه خدا یاد شود اشك از چشمانشان آن چنان 
سرازیر مي‌ش ود که سینه‌هایشان را تر مي‌کند و همچون لرزش درخت 
در روز طوفاني, به جهت خوف از عذاب و امید به پاداش, سخت بر خود 
مي‌ل رزند! 

اين توصیفات. نمونه عملي ۰ به الْقلوبِ». «افزغوا به فُلَوتَکُم 


«تَدیر» از ريشه «دْیّر» به معني اندیشیدن در پشت و ماوراء امور 
مي‌باشد که «ژرف انديشي» و «عاقبت انديشي» را نظر دارد که 
نتیجه‌اش «کشف حقايقي است که در ابتداي امر و نظر سطحي, به 
چشم لصف ات6 

در «مفردات» ی کوند؟ ۳ لنخییر ۰4 «التَهِکیرٌ فيٍ ذبر الْمُور» که معني 
در سین مهد بسود؛ # ی ۶ في ذبر الأْمُور»: 0 
در پشت امور) . ۳ 

«مختار الصحاج» مي‌گوید: ۱ ۲ 
«التدییژ في الامر»: «الّظَرٌّ الي ما 9 الیّه عافبتث». و «القدبر»: 
«الّفکر فی». 

(38) مثال‌هاي ۳ قراني 

که «تدبیر»: «با دقت نگریستن به آنچه که عاقبت امر ف 0 
بازمي‌گردد». و «تدیر»: «تفکر در عاقبت امر» مي‌باشد. 
«مصباح المنی_ر» مي‌گوید: 

«الذیر: خلاف الفْبّلِ مر کل شّي ء و من بقال لااخر لام دب 9 و أصَلَه ما 
اریت عنه. الانسان: و «ندیر ند در «تَظَرّثْ في ذبره و هو عاقتة 5 و آخره» 
که «ذ بُرٍ» خلاف جلو از هر چیز مي‌باشد و از اين رو به آخر امر «دْیّر» گفته 
مي‌شود و اصل آن, هر آنچه انسان از آن اعراض نماید و به آن پشت کند و 
«تدبرتة تدیرا», «در پشت آن بادقت نگریستم که عاقبت و 
آخرامر مس ارب 6 

در فرق «تدیر و تفکر» ابي هلال عسكري در «فوق اللغویه» مي‌گوید: 
«تیی «تضرف در .فلت بانط کرون دز توافت امفر» می‌باش ور ۳۱ 
«تفکر». «تصرف در قلب با نظر کردن در دلائل آمور» مي‌با شد رکه 
«مجمع‌البیان» نیز همین نکته را ذکر مي‌نماید: «الندبز تصَوّفَ الْقلب 
بالتّر الي العواقپ, ب 5 الک تج 9 رف القَلب بالّظر الي الدّلایّل» 
نکته ذیحر آن که «تدبر در قرآن». به یکی سیر آبات: یکی پشته یدز 
ديگري و دقت در باطن ارتباط آن‌ها نیز نظر دارد, چرا که کشف انسجام و 
هماهنگي, و عدم وجود اختلاف. نیازمند پيگيري ۵ پر نی ابا کر عت: توح 
و آیات يك سوره باکل قرآن دارد تامعلوم‌گردد کتابي‌که در طول 23 سال 
در فراز و نشيب‌هاي زندگي پیامبر در شرایط بسیار متفاوت از یکدیگر, 
مطرح گشته است نمي‌تواند ساخته و پرداخته ذهن بشر بلکه هر موجود 
مادي باشد که پیوسته محکوم به تغییر و تحول 


تدبر (39) 

و حرکت از نقص به سوي کمال نسبي خویش هستند». 

ی ده اهر دا رس فران «کاوش و انديشه در کشف مفاهیم و روابط 
ناپيداي موجود در هر بل آز. ایبات: و انتاط با یکدبو بود از ایات: با 
آت ات دیگر سور قرآن» مد نظر مي‌باشد. 
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«فکر همین مامور شسسی. است ور کدمت. «عفل4 که با کاد 
معلومات خویش و دیگران به کشف مجهولات مي‌پردازد و راههاي رسیدن 
به مقاصد پرا شناسايي کرده, و بر عقل عرضه مي‌کند : «دلیل 
الْعقل اللَکر» (1) تک و راهنماي عقل است. 

کار «فکر», «تفگر» است و اعم از «تدبر» مي‌باشد, زیرا «تدبر» به معني 
«تفگر در وراي ظاهر و در عاقبت امر» است تا چهره باطن امور جلوه‌گر 
شده و عاقبتش آشکار شود, ولي «تفکر» اعم از «بررسي ظواهر و بواطن 
امور» و اعم از «بررسي علل و اسباب امور و نتایح و عاقبت» ان است 
که ث« 7 مطلق یه راه‌يايي و کشف ,مجهول‌ها, نظر دارد: «کذلك یبن 
اللَه [ ۹ الأٍیات لعلکم تتقکرون. في‌الذئیا والاخرة» (2) . 

«تفگر» امري قهري است و انسان بي‌فکر معني ندارد. عمده مطلب در 
ارزش تفکر : 1 مربوط به حوزه‌اي است که «فکر» در آن حوزه به 
جستجو و کشف مجهول مي‌پردازد. (اين که ایا کشف این مجهول چه 
مشكلي را در امر دنیا 

1- کافي., کتاب عقل و جهل . 

2 220-219 / بقره . 

(40) مثال‌هاي زيباي قرآني 

و ارت مرتفع مي‌کند و به چه نیاز ضروري انسان پاسخ 
مثست مي‌دهد, میزان ارزش فکر رانشان مي‌دهد). 

2 - به مباني و قواعد فکر است که متفکر. به انها ایمان دارد و پاي‌بند 
مي‌باشد, اين که اين مباني ارزشي, نسبت به حیات انسان چقدر از ارزش 
واقعي برخوردارند. میزان ارزش تفکر را نشان مي‌دهد (اين مباني ماده 
فکر است که آيا يقيني است يا ظثي, يا تخيلي و يا توهمي؟) . 

3 به صحّت نتيجه‌اي است که مبتني بر مقذمات يقيني و واقعي به دست 
آمده است که آپا این نتیجه پا نتایج, از تن مقدمات به دست 
۳۹ با نه 

4 - به نیت و غرضي است که متفگر در اعمال فکرش آن را جستجو 

و ی]أ این که اغعراض ديگري در کار است 0 





اشاره 


نقش «عقل» و بالاتر, نقش قرآن کریم, ارزيابي و هدایت 
افکار براساس موارد چهارگانه فوق است. 

ويژگي عقل, سنجش و ارزيابي افکار و کنترل تمایلات و غرایز است ولي 
تاثیرات سو۶ ورائت؛ تربیت خانوادگي و محيطي, در کار عقل ایجاد اختلال 
مي‌کند. بلکه اغلب عقل افراد, به جاي برخورد فعال در سنجش افکار و 
کنترل تمایلات, خود تحت رای و کنترل تمایلات خویش و خواسته 
دیگران قرار گرفته و در جهت باطل, به اسارت هواي نفس درمي‌آیند. 
عقفل (41) ۱ ۲ 

جضرت ‏ علي علیه‌السلام مي‌فرماید: «و کم من عَلِ آسیرٍ تخت هوي 
میرٍ» (1 

در آين جاست که قرآن ریم مستقیما و يا از طریق حاملینخش. 
نقش آزادسازي و فعال کردن عقل‌ها را برعهده دارد. زیرا هدایت 
افکار, اساسش هدایت عقول, است: 

«لَقَد آیرّلنا الیْکَمّ کتابا فیه کمک آقلا تقلون»(2) ؛ به حقیقت قسم, به 
سوي ۳۹ کتابي را کج که دز آن باد عژت و شرف) شما 
نهفتفه است پس جر | تعقل نمي‌کنید (اين عقل را در حوزه قرآن 
وج نمي‌کنید) ؟ 

«انا آترلنة فَرءنا عَربیا کم تفَلون»(3) 

«نوژ عَلي نوم بَهُدي‌اللَة لثُوره مَنّیشاء»(4) ؛ نوري غیرقابل وصف (وحي) 
بر نوري غیر قابل وصف (عقل) سیطره دارد که خداوند هر که را بخواهد 
(شايستگي داشته باشد) به نورش (نور عقل و نور وحي) هدایت 
مي کند. 

کار انبیاء و سپس. اهل قران, که تلبس به نور عقل و وحي دارند ایجاد 
انقلاب روحي و بکار انداختن ذخایر مدفون عقول بشریت مي‌باشد: 
«فبَعت فيهعم سل 8 یر ها لفتم دفاین العْقًول» (5) 

قزان کریم تفگرات بشري را در موارد چهارگانه(در بحث تفر مطرح 

1- نهح البلاغه, حعمت 11 

2 10 / انبی-اء. 

4- 35 / سور . 

5- نهج البلاغه, خطبه 1 . 

(42) منال‌هاي زيباي قراني . 

شد) نقد و بررسي مي‌کند و ضعف و انحراف انها را اشکار ساخته و طریق 


صحیح تفکر را به بشریت مي‌آموزد و با هشدارها و موعظه‌ها دل را 
منقلب کرده و عقل رحماني را از بند شهوات رای کته ( 1 

«تدبر» با توجه به ويژگي‌اش, که به «عمق و عاقبت» نظر دارد, از فکر در 
خدمت عقل رحماني فعال حاصل مي‌شود. بنابراین در «تدبر در قران». 
رعایت موارد صحت و ارزشمندي فکر به همراه نظارت و کنترل 


فقه و تفقه 

«فقه» رسیدن به معرفت و علمي پنهان از طریق معرفتي 
و و 7 0 در حجوزه قران؛ رسیدن به باطن قران؛ با ائکا بر 
«ان من شیء الا یُسَبْخ بجشده و لین لا تفقهون تسبیحغم2(»2) 
«تفقه» فقه است که با تلاش و کوشش بسیار, همراه است: «قلولا 
تشه کل ره ها اه ۱-21 في الدین»(3). 

این مفهوم, فق ور همه 2 در حوزه تمامیت دین به کار رفته است که 
اا ‏ محم ای ها ای وا اه اه 
بسياري را طلب مي‌کند و فقیه در دین كکسي است عکه این 
ای از راه سح باف. قوف تانق آورده باشد. 

اه لها اه اه اص حفاله اه اس و ی مسعل 
2 44 / اسراء . 

۱۹ 

عقفل (43) 


تهسنم 


«فهم» درك حقیقت امور است که با الهام الهي و يا به وسیله عقل 
رچماني براي‌انسان حاصل‌مي‌شود: «قَهمناهاسَلَیْمنَوکلااتیناخکما و 
علما»(1). فهم احسن حکم ‌موردقضاوت‌داوود علیه‌السلام و سلیمان 
علیه للم راخدادته پهساتمان. عم السلام لیام فرمهده«ووعا آع. عفر 
لبا و و ی وت و مایه 


قن خر 


«علم». مطلق ادراك حقیقت اشیاست که راه تصوّرات ذهني و يا کشف و 
شهودقلبي‌وادراکات‌حضوري‌بهد ست مي ید : «کل قذعلم صلوته و تسبیحة» 


«عبرت» عبور از ظواهر حوادث و رسیدن به پیام آنها و درس گرفتن از آن 
در حوادث و امور مشابه است. «عبرت» از حوادث. نصیب کساني است 
که از مقام عظمت الهي. در خشیت به سربرند. اینان كکساني هستند که 
چشم دلشان بینا و عقلشان آزاه ات هون ‌هززی انست : 

1- 79 / انبیاء . 

2- نهح البلاغه, خطبه 106 . 

3- 41 / نور 

(44) مثال‌هاي زيباي قرآني 

«اّ في لك عبر لقن‌بخشي» (1). 

«ف|اغتبروا بأ آوی ي‌الأصار»(2). 

«لَقَو کان في قضصهم عبر لأولی‌الالبب»(3). 


سیاحت و سیر و نظر 


«سیاحت», جریان مستمر ات در مکان واسع است. مرد سانح و سیاح 

كکسي است که همچون نت در مكکاني وسیع در گشت و گذار 

مستمر باشد. 

قرآن کریم يكي از ويژگي‌هاي مومنان را پس از اسلام. ایمان, توبه و 

عبادت. «سیاحت» مي‌شمارد که معني آن این است که مومن دائما اهل 

کزت و کدرا معنوي در حوزه‌هاي مختلف دین خداست (حوزه معارف الهي 

- اخلاق و احکام) و هرگز در يك حوزه محدود و محصور نمي‌شود: 

«لثاَیبونَ العایدون الحایدوّن السایهون الژایعون الساجدقن الایرون 

بالعت روت و الثاهون عن‌المْنْکر و لحافظون لخدود الله»(4) ؛ 

7 موهناتِ اه عابدات سایْحات»(د). 

این تردد مستمر در حوزه‌هاي ق ی معنوي ات که صلاحت امر به 

معروف و نهي از منکر و توان حفظ حدود الهي را به مومن بخشیده و او را 

به مقام پاسدار دین خدا نایل مي‌کند. 

۱ 9 ۱/6 1 

2 2 حشر 

۱ ۳۹۹۹0 9 11 -3 

4- 112 / توبه . 

وه ۵[ تست انظ .: 

فهم (45) 

این «سیاحت» يا در شکل اندیشه و تحقیق و پژوهش در حوزه‌هاي دین 

خدا يا تلبس مستمر به عبادیات و یا در هر دو شکل, جلوه‌گر مي‌شود. 

بستر این سیاحت معنوي, دقفت نظر در معاشرت‌ها و در برخورد با حوادت 

و عبرت‌آموزي از آن است و سیر و سفر در زمین نیز زمینه باين سیاحت 

ِِ فراهم مي‌کند: «أقلم بسیروا في‌الاأَرض قتکون لهُمْ قَلوبٌ یَعْمَلْون 
ِ« 

هجرت مکاني نیز زمینه‌سازاین 6 تیا چت و سین و سلول معتوی اسبت: 

«و من یهاجر في سبیل اللّه يِجدٌ في الاْض مراغما کثیرا وسَعةَ»(2). 

«سبیر. و:نظر » خالت مفمفن سیاح است که بر هر چه ۳ از دین خدا و 

یا عالم خلقت. با دقّت و حساسیت نظر مي‌کند تا از آیات و پیام خدا غافل 

نماند و ند ؟ رات و هشدارهارابه گکوش جان بشنود و بدان 

عمل کند. 


۴۰۳ ۰ ۱ ۱ 


قرآن, ذکر جامع و کامل حقایق الهي است و از اين رو موّمن, بلکه بشر را 
به يادآوري حقایق فراموش شده؛ مي کشا ند 


۱ ذگري للبشپر»(3) 


«انا تَحنْ لت الذْکرَ ایا له لحافَظّو»(4) 

ی یر ۱۶| 
46-1 / حم. 

۱ / 100 2 

3- 31 / مدثر . 

94 حجر 


(46) مثال‌هاي زيباي قرآني 

«تذگر», خود زمیته: مساغدی براق ائشن با قرآن فراهم مي‌کند و در ادامه, 
قرآن که معدن ذکر حقایق است حالت هشیاری و تذکر به‌حقایق را وسعت 
و استمرار مي‌بخشد: 

«انمائذِرٌ من ابع الک و خشي الیرخمن بالقیب»(1). 

و لد یس 7] الفواآن للذکر قعل و من مدکر»(2). 

«ذكري» کثرت در «ذکر» و مبالفه در «ذکر» ۱ که سهم ذاکرین. 
موّمنین؛ متقین؛ عابدین و اولواالالباب (3) مي‌باشد. 


استماع و انصات 


صرف شنیدن است ولو بدون اراده باشد, ولي «استماع» بدون اعمال 
7 حاصل نمي‌شود و «انصات» سکوت به جهت استم-ع 
است 

استماع و انصات ادبي است که باید در مجلس انس با قرآن مراعات 


شود: 
«و ادا فرء ال ان ق اتمه وا له و آلصئوا لعَلْکُم ترحمون»(4). 

در آیه شریفه, «انصات» به قرینه همراهي با «استماع» تاکید بر سکوت 
ظاهري 9 ندکر به تمرکز باطني دارد, چرا که «استماع» بدون سکوت 
11-1/یس. 

2 17,23,32,40 / قمر. 

و به تکیت ۱14/120 همم 9 افش 94 انباع .2۱ هر 
204-4 / اعراف . 

ماع اتضات. (87) 

ظاهري امکان تحقق ندارد. پس «استماع و انصات» گوش فرادادن 
به همراه سکوت ظاهري و تمرکز بخشیدن به فکر جهت دریافت 
عمیسق پیام قران است. 

این نحوه برخورد در شنیدن قرائت قرآن, توجّه و تدبُر در پیام قرآن را در 
پي دارد و سپس رقت قلب و انقلاب روحي و خوف و خشیت توأم با اشك 


به همراه دارد «اللة تل احسَن ج الخدیت کتابا | مَتشایها مَنانِيِ تفع 
منة جلود الذین یکشون 1 3 له جَلَودهم فلوم الي ذکر اللّه ذلك 
هدي اللّه يقّدي به عم شا (1) علماي مسيحي جستجو؟ و آخرت‌طلبي 


که اهل تواضع هستند این چنین منقلب مي‌ شوند: »9 ذا سَمعو| ما رل 
الي الرّسول تریاً هم تفیض من المع مقّا عرفوا من الحو»(2) ؛ 
هرگاه آنچه را که به سوي رسول خدا تازل ‏ ۳ ات شنوند. چشماتشان 
دارند. 
ادب «استماع و انصات» اقتضاي آن دارد که در طول قرائت سکوت کنیم 
تا از برکات قرآن بهره‌مند شویم و الا ننیجه بي‌توجهي به آن محرومیت از 
برکات قرآن خواهد داد. ابراز احساسات و تکبیر گفتن در پس هر قطعه 
قرائت قاري. برخلاف دستور قرآن و برخلاف تفسیر معصوم 
صلي‌الله علیه‌وآله از آیه است. از زراره نقل شده است: «سَمعّث با 
عندالله علیه‌السلام یَفُولْ: یج الالصاث للقدآن في الطلوة و غیرهاء 


و اذا قریَ 

2- 83 / مائده . 

(48) مثال‌هاي زيباي قرآني 

عندل الْفْرَآنَ. وجب عَلَیْكَ الأنصات و الأسیماغ». (1) 

همان گونه که در نماز جماعت در حال قیام در پي هر قطعه‌اي از 

قرائت ت امام جماعت حق شعار و تکبیر را نداریم همین معني باید در 

غیر نماز مراعات شود. ۲ 7 

دلایل:دیکن این که تکلیی رین در آیاش مت مقر قطفه ار ابا تتنت: 

بلکه سیر فكري عمیق در جریان ایات, شرط ضروري تدبر است ؛ در حالي 

که شعار و تکبیر جریان تدبر را قطع کرده و انسان را از عمق به سطح 

مي‌ کشاند و در نتیجه: انسان از برکات آیات محروم مي‌ماند, بركتي که از 

بستر حزن و گریه و انقلاب روحي یت ی | ید در حالي که شعار دادن و 

تکبیر بر سر هر فقره, ناقض حال گریه و حزن است. دلیل دیگر, حال انبیاء 
و اولیاء ذر برخورد با قرائت قران است که دليلي قاطع بر مردود بودن 

ابراز احبیاسات و شعار و تکیبر مي‌باشد: 

«اولیك الذین آنقم م اللة علنهم هن السیبب ادا لین علمم ابا از خسن 

ح وا نز شدا و بکتا» (2) ۲ 

ستّت غلط تکبیر بر سر هر فقره, امري است که از دیار اهل سئّت به 

جامعه شیعه نفوذ کرده و خلاف سیره متشرّعه است و باید مرتفع گردد. 

قرآن کریم در چند مورد, عملکرد جن را در برخورد با قرآن کریم بسیار 

ستوده است., در حالي که در همان موارد را توبیخ کرده و به او 

انا سا النشه یی کنات صرانته القرا ایهم 2 مخت 
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۴ 

استماع و انصات (49) 

توصيه‌هايي مي‌کند این مابه شرمساري ماست که باید نجوه برخورد با 
قرآن را از جثیان بیاموزیم. آنان وقتي براي اولین بار در مجلس قرائت 
پیامبر حضور یافتند به خوبی ادب حضور ‏ را فهمیده به یکدیگر دستور 
«انصات جهت استماع» را تذکر دادند (حال آن که ما با وجود دستور انصات 
به دادن شعار می‌پردازیم!) و از برکت این ادب در ظرف يك جلسه به 
حقیقت قرآن يي برده و به پیامبر ایمان آوردنذ و سپس جهت اندایٍ قوم 
خویش: , عازم شدند: «و اد ضَرَفنا لك تقرا من الْجنٌ یَستمفْون الفَرَآنَ 
قلمّا حضروة قالوا آنصئوا لا فض ولا الي قومهم مندرین. قالوا یامن 
[ناسَمعنا کتاناان 1 من بِعد مُوسي مُصَذقا لما بین بدیه تدم ای الک و" 
و ال ریق مستفیم با قوهتا اجینوا داعت الله»(1) 


برخورد انحراقي دیگر: حرکات بعضي از صوفیان است که هنگام استماع 
قرآن و یا ذکر خدا, ۱ مي‌گیرند و از خود ی 
گوشزد مي‌کند: 

«عَنْ جایر عَن آبي جغقر علیه‌السلام فْلتْ: ان قَوّما اذا ذکنُوا شَیّئا مت 
فان آخ ها به صمو آعدیه ی ری ان أَحذْهم لو قطعث یداه و 
رجلاه لمْ يَشْعْر پدلك. فقال علیه السلام شتجان اه ات من اشتطان! 
ما بهذا تهتواء اما هو اللینْ و القَهٌ و | و الوجلْ» (2) ؛ 
مي‌وید به 

1- 29 - 31 / احقاف . 

2- وسائل الشیعه, ج 4, کتاب قرائة القرآن, باب 25, حدیث 1 . 
591 مثال‌هاي زيباي قراني 

۱ 1 
گونه‌اي که اگر دست‌ها و پاهایش قطع شود آن را احساس نمي‌کند. 
حضرت فرمود: پاك و منزه است خدا! (از ایجاد این گونه تأثیرات بر روع 
مستمع قرآن), آن حالت از شیطان است و هرگز به این صفت اهل قرآن 
(در قرآن) توصیف نشدند, صر فا (توصیف قرآن از آنان) همان تایه 
ترمش و رگت قلب و اشك چشم و احساس شور و اضطراب قلب است. 
تعبیر «انما هو اللینْ و. ۰ به ايه‌هاي 2 سوره انفال, 35 سوره حج و 
3 سوره زمر نظر دارد. 


وَغْي 


«وَغي در قران» خوب شنیدن و خوب فهمیدن و خوب حفظ کردن پیام و 
معاني قران در فکر و عمل مي‌باشد که حکایت از ظرفیّت وسیع فكري و 
روحي مستمع قران, دارد و در ادامه جریان «استماع و انصات» 
حاصل, مي‌شود: 

...2 تعتهز أدن واعیِه» )1 


« أن ان شمع الأْسْماع ما وعي الّذکیر 0 قَبلَهْ» (2) ؛ به هوش باشید که 
شنواترین گوش‌ها, آن گوشی است که تذکرات را ی و بپذیرد . 
«پا کت ان همدذه لقنو آوعب_ 4 9 فحتیژه]ا آوعاها.. ۰ (3). 


12-1 اه. 
ازور خی 105 : 
3 همان حکمست 147 
وعتی (51) 


تفسیر و ۳ ۲ 


قرآن کریم سه مرتبه ترجمه, تفسیر و تأویل دارد که يكي بر ديگري مرثب 
مي‌باشد و هريك را اصول و شرایط و مراحلي است که شرح ان. فرصتي 


مرحله اوّل: شناخت زبان قران ۱ 

1 لغت: بررسي معني ريشه و هیات, بررسي لغت در سیاق ایات و 
معني نهايي: 

2 - ترکیب نحوي؛ 

3 ترکیب بلاغي . 

مرحله دوم: زبان مقصد 

1 معادل‌يابي لت ؛ 

2 - معادل‌يابي ترکیب نحوي ؛ 

3 معادل‌يابي ترکیب بلاغي. ۱ 


1 - مشکل محکم و متشابه, عام و خاصْ, مطلق و مقید و... را حل کند؛ 
من ات ایا را ایتا سس سمل نو 
(52) مثال‌هاي زيباي قراني 


شرایط مترجم قرآن 


1 - مفشر باشد ؛ 
2 - تشکیل شورايي از متخصصان به ریاست مفشر؛ 
3 داشتن دیدگاه تفسيري مناسب ؛ همچون نظر گاه علامه طباطبايي. 
الف - تفسیر موضوعي ؛ 
ب ‏ تفسیر سوره‌اي ؛ 
رعایت مراحل و موضوعات مورد بحث در تفسیر 
1 عنوان سوره ۰ 
2 موضوع مجموعه ایات و سوره : 
3 هدف از مجموعه ایات و سوره ؛ 
4 مخاطب از مجموعه ایات و سوره ؛ 
5 _ روابط درونني آنسستات. " 
6 ارتباط آیات بایک دیگر؛ 
ها اس سا سرا 
8 مکي و مدبي بودن و 
9 شان نزول و وضعیت زمان نزول ؛ ۱ 
0 رجوع به روایات و جمع ‌بندي نتایج به دست امده ؛ 
1- رجوع به تفاسیر به عنوان مشورت نهمايي. 
ای ای مر 


بت | ویل 


حوزه‌هاي تاویل عبارتند از: 
2 حوادت ارت ون 2 
3 حقیقفت حوادث ؛ 

4 آیات قرآن. 

رای شاوی ل سر 

2 به عنصر زمان علم داشته باشد؛ 
3 از ایمان و تقواي بالايي برخوردار باشد. 


از آنجا که قرآن طبیب است و ما بیمار و از آنجا که قرآن طعام روح است 
و ما نیازمند ان و از انجا که حالات و اوضاء روحي در شرایط مختلف و 
اوقات شب و روز متفاوت مي‌باشد, در برخورد با قران و تدبر در ان, 
نیازمند «سماع قرآن» هستیم و گاه «طالب قرائت» آن, از این رو تدبر 
در قرآن» از دو طریق «سماع با قرائتِ قرآن» صورت مي‌گیرد. (1) 
1- «|لا من اشتاق الي اللّه قلیستمغ کلام اللّه» به هوش باشید هر کس 
شوق ,دیدار خدا را دارد به قرآن گوش فرا دهد (کنزالعمال, خ 2472) «اذا 
حذکم آن بُحدت زبة فلیقرا القران» هر؟ ه.پكي از شما علاقه داشت 
که با پروردگار سخن گوید, قرآن بخواند (کالعشال, رخ 2258) . 
(54) مثال‌هاي زيباي قرآني 
تدبر از طریق سماع قرآن به «شیوه استماع و انصات» ِِِ « یو 
ترتیل حاصل مي‌شود: «و اذا ُرَالْفَراَنْقَاسْتَمعُوالَهة وه 
تَرَحَمون»(1) (هرگاه قرآن خوانده شود پس به آن فرا ۷ و ساکت 
باشید "شاید که مورد رحمت - الهمي _ قرار گیرید). 
«و رثل الفرآن تژتیلاً »(2) (و قرآن را به شیوه ترتيلي مخصوص, 
قفاوت نی ]۱ ۱ 
«استماع» گوش فرادادن به همراه پذیرش, و «انصات» سکوت توأم با 
تمرکز فکر و آرامش باطني مي‌باشد. «ترتیل» پيروي و تبعیت لفظي و 
معوي از چییکش خاص آیات و سیر فکري و روصي در فضاي آ 
مي‌باشد. 
همان‌گونه که اين روش را در عملکرد رسول خدا صلي‌الله علیه‌وآله 
متا لدم می‌کنیم که کاب یکی از اضتابجی فر سووند قرآن وان ۲ ان 
استماع کند چرا که در آن شر ایط, «استماع و انصات» بیش از 
«ترتیل» مي‌باشد حني گاه شرایط روحي به گونه‌اي است که انسان صر فا 
باید «استماع» کند و گاه برعکس, نیازمند «شیوه ترتیل» مي‌باشد, از این 
رو باید با یت نفساني خود و با توجه شر ایط خارجف یکی از آن 
دو شیوه ر | برگزید: 
الف: وقتي که در تنهايي به سرمي‌بريم تنها «شیوه ترتیل» 
1- 204 / اعراف . 
2 
بجعت تاویل (55) 


مي‌نماید «شیوه استماع و انصات» مطرح خواهد بود. 


زمان‌هاي مناسب تدیر در قرآن 


قرآن دیدار با خداست. از این رو باید زنده‌ترین حالات و اوقات را به قرآن 
اختصاص داد و در خدمت قرآن به سر برد ؛ براي زنده‌ترین حالات, وقت 
خاصي را نمي‌توان معین کرد, لیکن با توجه به تحولات شب و روز. اغلب 
مي‌توان با کمي دقت در برنامه ريزي روزانه, مناسب‌ترین حالات را با 
مناسب‌ترین اوقات طبیعت. همزمان نمود. 
وقتِ طلوع و غروب خورشید, دو وقت مهم. در تحولات شبانه روزي است 
که يكي جانشین ديگري مي گردد و اوضاع و شرایط جوي خاصي را یدید 
خی آوزد که با قبل از خود, بسیار متفاوت است ۰ ار جریان ارم بر 
وجودهاي لطیف و حساس, تأثیرات عميقي را مي‌تواند به جاي گذارد و به 
انسان, طلوع و غروب زندگي و گذرٍ سریع عمر را هشدار دهد و انسان را 
تخت به آنديشه در عافبت. زندکی و مقضح .جر کتنن وادار نماید ؛ از این 
رو, آغاز تحوّل تا حصول تحوّل در این دو وقت, جهت تدبر در قرآن, خلوت 
و مناجات با پروردگار و محاسبه با تهبنن بسیار تأکید شده است: 5 
اذافرعءالْفْرآنْ اتقو شتمه ۳ 3ص الَعَ لک بَرَحَمَون, وارکر 1 في تفسك 
7 تصَوعا و خيقة و دون الجَهر. من الْمَوّل بالغذه والأصال و لا تک من الغفلین 
ان الذین عند رک لا تشتگیژون عَن عبادته و سوه و 
(56) مثال‌هاي زيباي قرآني 
له تخر یسجدون > (1) (و هرگاه قرآن خوانده شود پس به آن گوش فرا دهید و 
ساکت باشید شاید شما مورد رحمت واقع شوید. پروردگارت را در 
وجودت, با حالت ناله و زاري, و خوف و هراس, و بدون آشکار کردن ِِ 
در صبحگاه و بعد از عصر, یاد نما و از بي‌خبران مباش. زیرا كساني که 2 
پروردگارت بسر مي‌برند به هیچ‌وجه از عبادتش سرپيچي نکرده و بزرگي 
نمي‌ورزند و او را از هر عیب و نقص تنزیه و تقدیس مي‌نمایند و 
صسرف] هه او سجده مي 
این دو وقت, , از اوقات دعاست. ۳ اه رو شیطان: سعي فراوان در اغفال 
انسان از این دو وقت دارد؛ (2) در روایات نیز همچون : آیه شریفه, تأکید 
شده است مبادا از این اوقات غفلت شود: ادا تفیرنته السمتن قاذکر اللّه 
عرّ و جَلّ و ان کنت مع قَوّم بَسْعَلوتك قَفَمْ وادغْ»(3) : (هر وقت خورشید 
رز 
را سرگرم مي‌کنند پس - از میانشان - برخیز و دعانما) . 
وقتِ مهم دیگر, کمت از دوه خلت آخر نتنت: خصوصا تلث آخر مي‌باشد که از 
ارزشمندترین و موثرترین اوقاتِ مناجات و انس و تدیر در قرآن مي‌باشد 


206-2041 / اعراف . 
2- اصول کافي, کتاب الدعاء, جلد 2 صفص-ه 222 ۳ 12 و 


9 

۳ ۷۱ 2 و 9 ۰ ۳ 

4- در بحث شیوه ترتیل بخش مقدمه نکاتِ مهمي در توضیح یه خواهد 
امد . 


زمان‌هاي مناسب تدبر در قرآن (57) 

در آیات بي‌شماري, بر خصوص این سه وقت. , جهت کسپ توان روحي 
تأکید شده است: «و اک ام رَیْك بُکْرةَ و اصیلا. و من الیل قاسجٌد؟ 
له و5 سَبِحْة لیا طویلا»(1) 0 
1 از شب او را سجده کن و او را شبي طولاني 


کلیدهای قدتر ذر فران 


شرایط و کليدهاي تدبر در قرآن دو قسم مي‌باشند: «كليدهاي عام, 

کليدهاي 1 «کليدهاي عام». حداقل شرايطي است که براي تدبر در 

قرآن موردنیاز مي‌باشد و همه‌اقشار ازهرصنف و گروه را دربرمي گیرد ! ۱ 

در این ات که اولین مرتبه تدبر در قرآن است, تنها شرط ضروري 

علمي, آگاهي به ترجمه آیات و یا استفاده‌از ترجمه‌اي معتبر مي‌باشد. 

در روايتي از امام حسین علیه‌السلام , مراتب فهم و تدبر قران» به همراه 

نکته فوق, مطرح گشته اپست: «کتاْ اللّه رز و جل علی اربعة أَشْیاء علي 

العبازة و الأْشایْة و اللطایف و الْحفایق قالعباره للعوام, و الأشارة 

لح واص 5 اللّط اف للاولی اء و الق ان و للانبی اء» (2)" 

(کتاب خداي عزیز و جلیل بر چهار چیز مستقر گشته است: عبارت و 

اشارت و لطائف و حقایق, پس عبارت قرآن براي توده مردم و اشارت 

آن براي خواص. و لطائف آن براي اولیاء خدا| و حقایق آن 

1- 25 و 26 / انسان. 

(58) مثال‌هاي زيباي قراني 

براي انبیاء الي است). 

مقصود از «عبارت» همان حد «ترجمه» مي‌باشد که سهم 

توده‌هاي مردمي است 

مقصود از «اشارت قران» با توجه به قید خواص, حد «تفسیر» را نظر دارد 

که در حوزه صلاحیت متخصصین قران و مجنهعدین تفسیر مي‌باشد 
به اببزار و «کليدهاي مخصوص» تفسیر قران؛ مجهز 

مي‌باشند. ٍ 

علماي تفسیر فراتر بوده. شرط «ولایت الهي» را طلب مي‌کند. انان که 

دل به خدا سیرده‌اند و سريرستي فکر و دل و جوارحشان را خدا| بر عهده 

گرفته است و از حواریون معصومین علیهم السلام به شمار مي‌روند. به 

99 لطائف قرآن راه یافقه از آن بهمره‌مند هی کر دتت: از نمونه این 

نش مارا مي‌توان «سيدعلي آقاي قاضي طباطبايي (استاد تفسیر 

عابه طیاظیابی اقلا به‌طناطیایی و خضرت آمام‌سمسی 6 را اضر برد 

مقصود از حقایق قرآن, ذات قدسي و مکنون ملكوتي قرآن مي‌باشد که 

اتضال و تناس با آن: شعصوم. فلهم‌الملام زا سرد ۵ ونست 

یگران از آن حجوزه «لدي اللعي» کوتاه مي‌باشد. 

«لا بِمسشّةٌ الا الَفْطرون»(1) 


(آن ‏ حقیقت قرآن ‏ را جز پاك شدگان, مس نمي‌نمایند - 

79-1 / واقعه . . 

کليدهاي تدبر در قران (59) 

درنمي‌یابند -) . 

تعبیر «مَطیّر» به جاي «مْتَطهُر», مقام عصمت را نظر دارد ؛ آنان که خدا 
عهده‌دار تطهیرشان گشته است. ۱ 

با توجه به مطالب گذشته. شرایط يا کليدهاي تدبر در قرآن را 
در دو بخش كکلي مطالعه مي‌کنيم . 

بخش اول: کليدهاي عام تدیر 

بخش دوم: کليدهاي خاص تدبر 

«کليدهاي عام», توده‌هاي مردمي, را نظگر دارد. 

«كليدهاي خاص», مراتب علماء و اولیاء و معصومین را 
دربرمي‌گیرد . 

تعبیر «کلیدها» از [۳ تدبر 24 /, محشد) استفاده شده است: «آقلا 
دیون القرآن ام علي ی آفْفالها» ان آنه: ند خوبي نشان مي‌دهد : 
تدبره اک ات رها هو ی 

عواملي قفل دل بوده. مانع تدبر و و 

این قفل‌ها کليدهايي دارند که باید آن را تحصیل کرد؛ 

کليدهاي اساسي تدبر عمدتا قلبي هستند نه ذهني 1 

(60) مثال‌هاي زيباي قراني_ 

کليدهاي عامل تدبر در قران 


1 لها فتل از دی 


1 مسواك زدن 

مسواك زدن, قدم اوّل, در تحصیل شرایط مي‌باشد, از رسول خدا 
صلي‌الله علیه‌وآله روایت شده است: «نَظفُوا طریق القرآن, قیل يا رَسُول 
ال و ما طریت الفرآن؟», قالّ: أَفُواهْک, قیل بماذا؟ قال بالسُواكَ» (1) 
1 قرآن را پاك مان شفال یمسر فران. کدام است :۰ نیمود ید: 
دهانتان. سوال شد: با چه چيزي؟ فرمودند: با مسواك زدن) . 

1 مار رن ۱ 

ماوت تشرط لام هر برآشتی فرا یاهمان کته که قرط 
اساسي نماز به شمار مي‌رود. نظافت بدن و لباس, قدم اول است سپس 
دهان که مسیر قرآن مي‌باشد قدم دوم به حساب مي‌آید, قدم سوم 
طهارت شرعي است: وضو : یا غسل و در صورت فقدان ام تیمم ؛ این 
طهارت, سمبل طهارت روحي است. که در آبه وضو و غسیل و تیمم به 
روشني این معني بیان گشته است: «ما رید اللَهْ لَجْعل علیکُمُ من حرج 5 
لکن پر بذ لبْطَه رک م و لته بفته علنکد لعلکم نیک و (خدا نمي‌خواهد تا 
بر 1۳۷ حکمي سخت, قرار دهد ولیکن مي‌خواهد بسه واسطه وضو », 
غسل و تیمم - تااین که شمارا پاك نماید و براي این که 
نز ۳ ی 
رها عامل تدبر در 3 (61) 

ایه 6 سوره مائده در بیان علت و فلسفه طهارت به خوبي این معنا را 
مي‌نمایاند ۰ ؛ با اين همه تأکیدات سوم مي‌ شود انس و رفاقت با فرانٍ و 
تدبر ِِ در آن بدون طهارت حاصل نخواهد شد: «لا یَفْرء ]7 القرآن 
ادا کانعلي کنو طهوز حتي تتطقت»(1) (نده خدار :در شرابطی: که .بر غیز 
0 قرآن که سوب نباید بخواند ‏ زا 11 که طهارت 


| به دست‌ارد). 
۳ ‌ِ 


بانوان و مشکل طهارت 


مسا له حقصی که ون ارقباط با مانهان نار است خر حاضا ند نان به 
مدت 7 الي 10 روز مي‌باشد, بي‌توجهي خانم‌ها یه ندز نماز زر این مدت 
از يك طرف و توهم ناپاكي روح و ممنوعیت قرآن از طرف دیگر موجب 
گشته, به كلي از برکات این دو گنج عظیم روحي فاصله بگیرد 
و در محرومیت تذیه روحي به سر برند. 
اين دوري, موجب رکود روحي و صدمه قابل توجه در فرصت قریب به يك 
چهارم عمرشان مي‌باشد که خسارتي بس عظیم و جبران‌ناپذیر مي‌باشد " 
نه مي‌شود, انسان از دو بعد جسم و روح برخوردار باشد و هر دو بعد 
تا تدیه و رشد» و قرآن و نماز هم دوغعذاي 
1- (ج 4, ب 13, ح 2) تعبیر «العبد» گوياي این است که شرط بندگي و 
ادب مناسب 4 طق رت مي‌باشد از اين روء در حدیث آمده است: 
«مَنْ آحدّت لمّ بِتوصّا قَقَوٌ جفاني...» حدیث قدسي (ج 1, ب 11, ح 2) 
و ی 2 است) . 
(62) مثال‌هاي زيباي قرآني 
اصلي روح انسان باشد و در عین حال يك چهارم عمر. در محرومیت از 


ان امسر زیر 7 ِ« 3 
فعاوتَهُ بق عقار از امام صادق علیه‌السلام نقل مي‌نماید: «الحابْص تفر 
التران ‏ ی ۱ رن حاتض فتران وهای خی را 


حمد و 
به دلایل ذیل و همان گونه که «درصحیحه معاوبة بن عمار, محمد بن مسلم, 
زرارة و دیگران» بیان شده است نه تنها منعي براي حاّض نسبت به تلاوت 
5 تذیر در گران وجود ندارد, بلکه تشویق نیز شده است و حتي براي 
رعایت حدود حرمت مس خطوط قرآن و کراهت مس اوراق آن؛ امام باقر 
علیه‌السلام در صحیحه «محمد بن مسلم» راهنمايي مي‌فرمایند: «جنب و 
حاثض قرآن را از وراي لباس بکشاشد و هرچقدر که مي‌خواهند جز ای 
سجده (یا سوره سجده) را بخوانند» 2(۰) 
«عَن ژُرازة غن آبي جقفر علیه‌السلام : اذا کاتت الفرأمُ طامثا فلا تجل 
لها السَلومٌ و علنها آن نت و وضَأ وضُوء الطلوة ند وقت کل جلوخ تُ2 تفه 
في مُوضع طاهر قتدْکٌر اللةٍ غز و جل و ثُمبْحة و تهللة و تخمدة 
کمق دار لوتها لزع لحاجتها»(3)  .‏ ر 
(زراره آز امام باقر علیه‌السلام نقل مي‌نماید: هرگاه زن حایض شد پس 
نماز بر او جایز نیست و بر اوست که هنگام وقت هر نماز, مشابه وضوي 
ز 


1- ب 38 ح 1 . 

2- در بخش روایات آمده است . 

ده (حج 2 

بانوان و کل طهارت (63) 

وضو ۶ بکیرد: سپس در جايگاهي پاك بنشیند, پس خداي عزیز و جلیل را به 
تا لا و 
از عبادت _ فارغ‌شود) . 

اگر در روایات ایمان ژن را ناقص مي‌شمارند به جهت يك هفته تعطيلي 
عبادت در عرض يلك ماه مي‌باشدٍ که نوع خانم‌ها به آن تن در داده‌اند و از 
تاه نماز و انس و تدبر در قرآن غافل مانده‌اند و این اختصاصي به 
خانم‌ها ندارد. هر كسي در امر عبادات. به خود تعطيلي دهد گرفتار 
نقصان در ایمان خواهد شد و با جبران از ان نقصان ایمان. نجات خواهد 
یافت. 

معاویبه بنْ عفار از امام صادق علیه‌السلام نقل مي‌نماید: 
«الحائیْ.ض تعآً الفکران ۲ تمد ذ اللْ»(1) ؛ (زن حاض قرآن مي‌خواند 
و خدا را حمد مي‌گوید) . 

حکم تحریر الوسیله: در تحریر حضرت امام خميني, حکم به کراهت قرائت 
قرآن توسط حاض شده است ؛ کراهت در مستحبات به معلي ۱۳۳ 
ثواب مي‌باشد سبت به زماني که عذر برطرف شده‌است, : نه این که به 
معني ناخشنودي خدا تلقي گردد. همچون کراهت نماز جمعه براي فرد 
مسافر که ثواب شرکتش در نماز. کمتر از فرد مقیم مي‌باشد., لیکن قطعا 
توابش از حال نماز انفرادي بیشتر است, چه ثوابي بالاتر از شرکت در 
جماعت مسلمین در نماز جمعه! 

1- (ب 38, ح 1). 

(64) متال‌هاي ات قرآني 

باري, آثار تعطيلي مستمر در فکر و روح خانم‌ها, بسیار جانکاه‌تر از آن 
است که به تصور آید, این که در احادیث خصوصا در لهج البلاغه از زنان 
نکوهش شده‌است و ایمانشان. ناقص‌معرفي گشته است كساني_را ناظر 
است که این جریان تغذیه روحي به کناري افتاده‌اند و در نتیجه, اتش بیار 
معرکه جنگ جمل (1) و منع کننده از شرکت در جنگ با قاسطین و ناکثین و 
مارقین گشته‌اند و همتشان زر و.,زیور دنیا شده است که «ان 
النساء 8 هش هم زیت العيیوة :الگنبا» (2) . 

و این ها به زن ندارد: بلکة هر آن که از ارتباط با خدا از طریق 
قرآن و نماز منعزل شود چنین سرنوشتي خواهد داشت: «خلق هلوعا.ذا 
قسته ات خر وعتا: و اذا مَسَّء الحَی زر منوعا. الا الَمْصَلَین. 3(۰) 
(انسان - طبعا - بسیار حریص و بخیل 0 شده است, هرگاه که شر او 


را فراگیرد بسیار جزع‌کننده مي‌گردد و هرگاه خیر او را مس نماید بسیار 
منع کننده مي‌شود مگر آنان که نمازگزارند. ۳ 

اولا: رو زن و مرد ندارت‌و هر دو در انسایت بکساناميبا شتد: 

ثانیا: حیض تأثيري در انسانیت زن نمي‌گذارد و او را نجس نمي کند. 

ثالثا: روح زن, همچون روح مرد نیازمند تذیه دائمي مي‌باشد. 

رابعا: نماز و قران دو غذاي مستمر روح انسان مي‌باشند. 

1- (نهج, خ 80), مطالب مذکور را حضرت بعد از جنگ جمل فرموده است؛ 
جنگي که حقد و کینه و حسادت زني, شعله‌ورش نم ود (خ 156) . 
2- نامه 31 . 

9 -3 

بانوان و مشکل طهارت (65) 

خامسا: به علت شرایط خاص براي نماز, 5 حاّض ذکر خدا, به جاي 
تفان آمده اشت اور یوش را ان : 

سادسا: قرآن, بدلي برایش متصور نیست و ِ اين رو شرایط خاص نماز 
را ندارد پس خود. غذاي روح خواهد بود. 

سابعا: اگر حاثض در شرایط روحي نامساعدي قرارداشته بااشد بیشتر به 
زو تاجن تیار مشد اشتنه.ان کته از آن مخ روم نود ۱ 


2 کليدهاي هنگام تدبر قرآن 


از - اتتتتقفت‌تال واه 


روح عبادات در اسلام, توجّه وجودي عابد به سوي خدا مي‌باشد. (1) 

الله, غایت فعالیت هر موجودي است ؛ از آن جا که انسان در کارهایش 
خواه ناخواه رو به جهتي از جهاتِ جغرافيايي دارد. براي انطباق جهت 
ظاهري عمل با جهت قلبي اش و وحدت‌بخشي ظاهر و باطن وجود انسان, 
خانه کعبه. سمبل توجهات مسلمین به سوي خ دا قرارداده شده است. 
این سمبل, مایه تذكري است براي انسان غافل. تا توجه قلبي‌اش را در 
زندگي و برنامه‌هايش به سوي خدا گرداند و از جهات رو به غیرٍ حق, بیرون 
کشد و توجه اش را معطوف کمال خوبي‌ها و زيبايي‌ها و قداست‌ها نماید. 
بنابراین طبيعي است قرآني که دیدار با خداست از شرایط تدبرش, 
استقبال قبله باشد تا با حقیقت عمل هماهنگ شود. این توجه, آن‌قدر همت 
انسان را بالا مي‌برد و آن‌قدر شخصیت و ارزش به انسان مي‌بخشد که 

1- ر. ك: المیزان و نمونه, ذیل ایه 144 - 142 سوره بقره. 

(66) مثال‌هاي زيباي قراني 

دیگر حاضر نمي‌شود به هر پستي‌اي, تن در دهد و آلتٍِ دست هر عنصر 
طغيانگري بشري و جني, واقع گردد. 


2 از رو خواندن قرآن 


در برخورد با قرآن تمام دستگاه‌هاي ادراکي انسان, بهره مند مي‌ شوند و هر 

يك رزق خاصي را به دست ۱ ۰ ؛ از این روه نظر کردن به قرآن و 

آیاتش خود عبادت محسوب مي‌ شود و تاش فراواني در روشني و 

نورانینت چشسم دارد. 

از آثار نظر به قرآن, تمرکز حواس, در پي‌گيري جریان فكري - روحي آیات 

و توجه و دقت و تدبر در آیات و ارتباط آن‌ها مي‌باشد از این رو در 

روایات آمسده است: ات شسی ۶ 4 ]۳ السّیّطان من القراعة 

في ۳ ۱۳ تظرا» )1 ۱ 

(بر شیطان, نگاهي شسدیدتر از قرائت قران از روي مصحف, 

وود ندارد!) 

«نظر», فکر همراه دقتٍ مي‌باش ۱ 

«فْلثٍ له جُهلَْ فداكَ, ني أحْمَظ الفْرآن علي ظقر قلبي أفْضل آو أنطرٌ 

في الَمصَحَفٍ؟ قالٌ علیهالسلام بل افْرأة و اْظر في المَصحف فقو آفْصَل 

,آما عَلفت أَنّ الثّظر في المضحف عباد» (2) (اسحاق بن عمار مي‌گوید 
به امام صادق علیه‌السلام گفتم: فدایت گردم, من قرآن را بر صفحه دلم 

خفظ مق تقا تمس ابا اریوا ۱ سفط وا ان اس ارآ کر 

مصحف 

1- (ص) (ب 19, ح 2). 

2ب 19, ج 4. 

كليدهاي هنگام تدیر قرآن (67) 

بنگرم؟ فرمودند: بلکه آن را بخوان و مه :بنیز ننین: آن افضل 

است. ۳ ندانستي که «نظگر در مصحف » عبادت است؟۱) . 


2 دعاي شروع و ختم تدبر 


از جمله شرایط هنگام تدبر, قرائت دعاي شروع و ختم تلاوت قران 
مي‌باشد. در صحیفه سجادیه دعاي ختم قران. به تفصیل و با محتوايي 
بسیار عمیق آمده است, لیکن دعاي افتتاح, موجود نیست که با توچه به 
خصوصیات صحيفه, قطعا جزء حدود بیست دعايي از صحیفه است که با 
کمال تاسف مفقود شده است. (1) 
در این زفیته احضیهر از مخضومین علیهم السلاع فراوان ات از جسادغای 
مختصر و پربار امام صادق علیه‌السلام مي‌باشد که مي‌فرمایند: «اللهُمٌ اي 
عَهَدَلّ و کتابك, للم قاجعل تظري فیه عِبادة و قرائّتي فیه فکرا و 
فکری فیه اغتبارا و جَقلني من انّقظ بتیان مواعظك فیم واجَتتِ حاص 3 
و لا تجْعل علی تضري غْشاوة و لا تجعل قرائّتي قرارة لت فبها بل اجُعلّني 
اند آیایه و آخکامه آخذا بشرائع دييك و لا تَجْعل تظري فیه له و لا 
قرالتي هَذُرا, ال أنّت الروّفَ الرَحيمٌُ» ؛ (بار خدایا من عهدنامه و کتاپ تو 
را گشودم, بارخدایا پس نگاه مرا 1۳ عبادت و قرائت مرا در آن تفر و 
۳ ور ان عبرت قرار ده, و مرآا, از کساني بگردان که به سبب 
روشني هشدار ها و مژده‌هایت در ان متأثر گشته و از موجبات عصیان تو 
دوري گزیده است. و هنگام قرائت من بر گوش دلم 
- رجوع کنید به مقدمه صحیفه سجادیه . 
(68) مثال‌هاي زيباي قراني 
مهر مزن و بر چشم دلم حجاب قرار مده و قرائت مرا قرائتي که هیچ 
تدبري در آن نیست, قرار مده, بلکه مرا چنان کن که در آیات و احکامش 
رف بیندیشیم به شرایع دینت دست يازم, و نگاه مرا در آن بي‌خبري قرار 
مده و نه قرائت مرا بیهوده گويي, چراکه فقط تو دلسوز و رحیم 
مي‌باشي). 
در روايتي آمده است که 5 ی 0 امیر علیه السلام قرآن 2 جنین ختم 
مي‌کرد: «الَهْم ات بالفرآن ضذري و اشتیل الفرآن دنب ۲ 
تور بلْقرآن تضري و الق بالقران لساني 6 اعتی لته ها انقتی 
ق]اتهلا [ 1 الا بك» . (1) 
(بار خدایا سینه‌ام را با قرآن بگشا و بدنم را به واسطه قرآن بکا ۳ و 
دیده‌ام را په سبب قرآن منوّر بگردان و زبانم زا یه واسعه ِ ِ 
کار کر ی ی ای 


2 ناهن کی به عبا (اتضادز 


از شر ایط تلاوت راستین؛ پناهنده شدن به خداوند مي‌باشد که در قرآن بر 
آن تاکید شده است: 

«قادا قرأت الْفَْان قاستیدٌ بالله مج السْتان الرجیم. له لیس له 
فلا علسف الذین امَتوا و5 علي رَبهمٌ 2 بتو کلون»(2) 

(پس هرگاه قرآن مي‌خواني یس به خد| از شر شیطان سنگسار شده؛ 
پناه بر چرا که او بر كساني که ایمان آورند و بر پروردگارشان 

1- مصباح المهتجد, ص 286 . 

2 و 99 / نحل . _ 

كليدهاي هنگام تدیر قرآن (69) 

تکیه مي‌کنند. هیچ تسلطي ندارد) . 


2 - استمداد و ياري جستن از خدا (تسمیه) 


کمال مطلق, , وقتي حاصل مي‌ شود که انسان؛ در مسیر دستيابي به و با 
بحاتة مظهر این اهداف.؛ «اللّه» پيوندي برقرار کند و با تکیه و استمداد از 
او, به پیش رود ؛ چرا که «اللّه» تنها کمال مطلق, تنها ذات مقدس پایدار و 
ابدي است و به تنها کمال مطلوب انسان, بلکه کمال مطلوب همه 
موجودات. در مت وال نی می‌تاسه سا نله لا ال الا مر ال 
الوم ,1(>۰) 

( لاه , معبود و معشوقي غیر او نیست در حالي که هَمُو یگانه زنده پایدار 
اببدي ایست). 

«بسشم ال الرَحمن الرَحیم» سمبل شروع و ختم با یاد اوء پاري از او و 
بانشان ازاو مي‌باشد, ازاین‌رو گرامي‌ترین وعظیم‌ترین آیه, لقب گرفته است. 
این کكشتي نوح علیه السلام است که در آن طوفان سهمگین و 
هولناك جریانش و لنگرش با «بسم الله» محقق گشته است که 
حاوی اسم اعظم یضیب شیو؛ 

«و ]ال ارکد افیهایشّم الله مر مرسها...»(2) 

نوح اس سس << ۳ 
پمال فحتی اسب 

کر 

2- 41 / هود . ۱ 

(70) مثال‌هاي زيباي قراني 


کلیدهای خاص ندیو 


خلیمفای خاش 


در بیان امام حسین علیه‌السلام معلوم گشت قرآن چهار مرتبه فهم و تدیّر 
را داراست که مرتبه «عبارت» سهم عموم مردم و مرتبه «اشارت» سهم 
علماء و «لطائف» سهم‌اولیاء و «حقایق قرآن» سهم‌انبیاء و معصومین 
علیهم السلام مي‌باشد ۱ کليدهاي خاص نظر به سه مرتبه اخیر 
دارد که جنبه تخصصي به خود مي‌گیرد و بر دو قسم كلي 
مي‌باشند: 

2 7 رو خی و قعای 

«علماء» مجتهدین در تسیر فبران خی‌باشتد که هر دو کم از 
کلیدها, براي اتان واجب و صروري است, چرا که تلاش و کوشش 
علمي در کار طمارت زوحی؛ .شرط اسانی درل «اشارات. فران» 
مي‌باشد. 

طریق علهاع در امش تدنر در فران: عموما عقلي اجتهادي مي‌باشد و 
گاهي نیز از طریق شهودي, توفیق تدبر در قرآن پی دا| مي کند. 
«اولياي الهي» عموما همان مجتهدین در تفسیر قرآن مي‌باشند که 
کليدهاي علمي براي آنان نیز, ضرورت دارد. لیکن به واسطه تعالي روحي 
و رسیدن به مرتبه‌اي از مراتب ولایت الهي, به حوزه لطایف قران راه 
یافته‌اند و از دو طریق عقلي و شهودي متناسب با مقام ولایتشان در قران 
تدبیر مي‌نمایند. 

«انبیاء و معصومین علیهم السلام به واسطه مقام عصمت و طهارت و 
اتصال با حقیقت ملكوتي قرات از بسياري از کليدهاي علمي بي‌نیاز بوده, 
طريقي 

كليدهاي هنگام تدیر قرآن (1/( 

تشهودي برای تدیر در قران, در اختیار دارند:. 

تذکر: كساني که در طریق کسب کليدهاي علمي و روحي گام برمي‌دارند 
جزء محققین از مرتبه اول محسوب مي‌شوند چرا که هنوز به درجه علماء 
مجتهد نرسیده‌اند, از اين رو توجه به نظر علماء برجسته تفسیر, در امر 
تدبر و تعمق در قران براي ان ضروري است. 





بانط ید قه ام مات ان اراني 


مقفیر گران براي تدبر, نیا زمند آگاهي وسیع و جزيي از جایگاه میا و 
فصو عات مطرح شده در قرآن مي‌باشد ازافرخ رم تتخرص ایة از روایت 
ای اححای رها ام اور امس وا سارت را 
علامت تسلط 0 مي‌باشد که از تلاوت و انس بسیار فراوان با 
قرآن و ختم‌هاي سور ان به دست نت آ تسد 

برای اوه سا «عفط کل ابات» ات رورت فذارد نکن فضاتن موم 


به شمار مي‌رود. 


1 لغت معتبر قریب به عصر قرآن 


فهم معاني دقیق واژه‌هاي قرآن, قدم دوم در تدیر مي‌باشد چرا که واژه‌ها, 
مجراي کاوش و تدبر, و دریچه ورود به حوزه ملكوتي قران مي‌باشند و 
پسسن از تسلط بر قران و روایات از مهمترین کلیدها به شمار 
مي‌اید. 

براي کشف مراد خداوند, نیازمند فهم ريشه لغوي, معني حقيقي واژه و 
موارد استعمال آن در صدر اسلام مي‌باشيم چرا که زبان و لغت 

(72) مثال‌هاي زيباي قراني 

پیوسته به مرور زمان و به واسطه آمیزش با زبان و فرهنگ‌هاي 
تیزم دستخوش دک کوتف و تحصول وده؛ واژه‌هاء معاني نازه‌اي ه 
سود ق تس ونته: 

توجه به موارد استعمال واژه دز قرآن: نکته مهم ديگري است که ما را در 
بهره‌جويي از معاني متعدد لغوي و اختیار معني مناسب با سیاق ۷ ياري 
مي‌دهد ؛ استفاده از نکته سنجي‌هاي مفسرین محقق در لغت و توجه به 
روایات ذیل آیات: این بهره‌مندي را به کمال خود نزديك مي‌گرداند. 

از فرهنگ‌هاي معتبر, «المفردات» ات اصفهاني (م ‏ 503 ق), «تاج 
العروس» زبيدي, شسرح قاموس 1145 1205 ق), «لسان 
العرب» ابن منظور (م ‏ 711 ق) و «الصحاح» جوهري (م ‏ 400 


ق) مي‌باشد. 


1 اوقت اضعب 


آگاهي بر «صرف و نحو, معاني, بیان و بدیع» امري بسیار ضروري در 
کنار فهعم معاني دقیق واژه‌هاي قرآن مي‌باشد و از یکدیگر 
جدايي نمي‌پذیرند. 

«صرف» نظر به شناسنامه کلمات و «نحو» نظر به جایگاه واژه‌ها در جمله 
و نقش معنايي ان‌ها دارد. ۲ 

«معاني, بیان و بدیع» جنبه‌هاي فصاحت و بلاغت ایات و زيبايي‌هاي هنري 
قرآن را مورد توجه قرار مي‌دهند. «معاني» به فصاحت واژه‌ها, بلاغت 
ترکیب آیات و کیفیت چینش واژه‌ها و جملات نظر دارد و با توجه به اهداف 
آیات و مقاصد هدایت الهي. ما را به به مقتضاي حال مخاطب آیات و 
انگيزه‌هاي دروني اش آگاه مي‌نماید. «بیان» به اسلوب‌هاي سخن در 
کليدهاي علمي (73) 

آیات مي‌پردازد و علت اختیار آن شیوه هنري را در ارتباط با اهداف آیات و 
مخاطب ان جستجو مي‌کند : شيوه‌هاي مختلف مورد بحث در علم بیان 
براي ارائثه يك معني, «حقیقت و مجاز, تشبیه و استعاره و 
کنایه» مي‌باشد که هر يك. از زيبايي. ظرافت و تاثير خاصي 
در شنونده, برخوردار مي‌باشند. 

«بدیع» نظر به زيبايي‌هاي لفظي و معنوي که دارد نقش اساسي در سخن 
ندارد, بلکه بر زيبايي سخن مي‌افزاید برخلاف «معاني, بیان» که نقش 
مهمي را در پيام‌رساني و تاثر و تحول روحي مخاطب. بازي مي‌کند. 

يك مفشر, باید در علم صرف و نحو, صاحب نظر و در علم فصاحت و 
بلاغقت (معاني, بیان و بدیع) از تشخیص و لطافت روحي و ذوق مناسبي, 
برخوردار باشد ؛ از کتپ معتبر «دلائل الاعجاز» و «اسرار البلاغت» شیخ 
عبدالقاهر جرجاني. «مطول» و «مختصر المعاني» تفتازاني مي‌باشد ؛ از 
جمله کتب در عصر حاضر, از «جواهر البلاغت» هاشمي, «البلاغة الواضحه» 
علي الجارم, مي‌توان نام برد. از تفاسیر مناسب در بلاغت قرآن «تلخیص 
البیان في مجازات القران» شریف رضي (406 - 359 ق), «درة التنزیل و 
غژة‌التاویل» الخطیب للاسکافي (م - 421 ق), «الجمّان في تشبیهات 
الفرآن» ابن تاقیا بغدادي (485 - 100 ق), الاشاره الي ایجاز في بعض 
انواع المجاز» عر بن عبدالسلام  660<‏ 378 ق», «بدیع القرآن» ابن 
۷ الاصبغ و «کشاف» زمخشري و تفسیر ۳ السعود مي‌باشد. 

از کتب در زمینه صرف و تجور قر از «املاء ما من به الرحمن» ابوالبقاء 
عكبري  616(‏ 538 ق), «البیان في غریب اعراب القرآن» ابن انباري 
(74) مثال‌هاي زيباي قراني 


(577 - 513ق) و تفاسیر «مجمع البیان» طبرسي, «البحرالمحیط » 
ابوحیان. «روح‌المعاني» الوسي مي‌باشد. 


1 - من منطق و روش‌هاي نز تحقیق (1) 


«منطق» قانون تفکر صحیح است که از شرایط شیوه‌ها و اقسام «تعریف 
و استدلال صحیح» سخن مي‌گوید و معيارهاي تشخیص صحت و خطاي 
«صورت تفکر» را مطرح مي‌نماید. از این رو فراگيري ان در امر تدبر 
صضصروري مي‌باشد. 

علاوه بر آن, آگاهي بر روش‌هاي تحقیق در علوم, خصوصا در حوزه علوم 
انساني, براي تدبر در مباحث متنوع قرآن بسیار ضرورت دارد که به عم 
«متدلوژي يا روش‌شناسي» موسوم مي‌باشد. 

آگاهي بر منطق نوین خصوصا منطق رياضي نیز جهت فهم و دفع شبهات 
فکري. بسیار مفید بلکه ضروري است. 

تذکر: منطق صوري صرفا به صورت و شکل فكري و استدلال مي‌پردازد و 
کاري نه مواد و روش‌هاي تفکر ندارد. 

در منطق جدید. ضرورت ازادي محقق و متفکر از عوامل دروني و بيروني 
موثر در نتایج تحقیق مطرح مي‌شود. چرا که به نقش حساس محیط 
رواني, تربيتي و اجتماعي محقق, در نتایج تحقیقاتش عنایت دارد. لیکن از 
چکونکی رهایی تفکر از عاتتر ات وزانت و مخیط شخ به میان 

1- در مبحث منطبق, کلام فلسفه, عرفان؛ فقه و اصول فقه از کتاب 
«آشنايي با علوم اسلامي» شهید مطهيري بسیار استفاده شده 
است . 

كليدهاي علمي (75) 

ققیت آ وا و از ارائه روش تربيني آزادي تفکر و هدایت نت ب سمت تفکر 
سالم عاجز مي‌باشد و در واقع این نقش اساسي مذهب و رسولان الهي 
است که با تکیه بر «ادراکات بلاواسطه و حضوري» (مواد تفکر) و با روش 
«طرح سوال از مسائل زندگي» (انسان. جهان, خدا, دنیا و آخرت و روابط 
انسان را همه این‌ها) فکر را به جریان انداخته با تزکیه, تعلیم و تذکر, 
انسان را تربیت کرده او را از اسارت ورائت و محیط نجات مي‌بخشد و به 
آزادگي مي رساند: 

«قل اتما اعظَکَم بواجدّة ان تَقَومّوا ان ح نف ۲ فرادي در تنم 7 تتقکروا»(1) 
(بگو فقط شما را به يك امر مهم موعظه مي‌کنم به اين که دوتا دوتا يا تك 
تك, به خاطر خدا بپاخيزید سپس به تفکر بپردازید). 

اگر تفکر فردي يا جمعي, به انگیزه حقيقت‌طلبي و به خاطر خدا (حقیقت 
مطلق) صورت نگیرد در دام گرايش‌هاي خاص و امیال نفساني فرد و 
جامعه گرفتار مي‌شود و به انحراف مي‌گراید. دراین جا دیگر با وجود شکل 


طیت اتطا لو روش ای اس تاه ات سا ماه اسان 
نفساني گشته, در مسیر تباهي به کار خواهد رفت. (2) 


1 فلسفه 


زندگي هر کس مبتني بر نگرش و دیدگاه خاص او نسبت به خود و جهان و 
مبداً و مقصد هستي, استوار مي‌باشد این مجموعه نگرش کلي و 
۳ 6 / سب . 

و ال ج 5, ذیل آیه 19, مائده. ص 267 به بعد . 
7 مثال‌هاي زيباي قراني 
مرتبط به هم «فلسفه زندگي» هر کسي را تشکیل مي‌دهد و در 
واقع هر انساني از نوعي انديیشه فلسفي برخوردار 
«فلسفه» دانشي عقلي است که در کاربرد عام, همه دانش‌هاي مبتني بر 
تعقل و تجربه را دربرمي‌گیرد (1) که در برابر علوم نقلي مطرح مي‌شود 
از این رو قدما فلسفه را بر دو ة قسم «نظري و عملي» تقسیم مي‌نمودند, 
«فلسفه نظري» در مورد حقیقفت و واقعیت اشیاء بت مي‌کند و 
«فلسفه عمللي» افعال انسان را آن‌چنان که باید و شایسته است 
مورد بررسي قرار مي‌دهد. 
«فلسفه نظري» شامل سه بخش «الهیات» (فلسفه علیا). «ریاضیات» 
(فلسفه وسطا) و «طبیعیات» (فلسفه سفلا) مي‌باشد «الهیات» خود 
مشتمل بر دو فن «امور عامه» و «الهیاتبه معني اخص» مي‌باشد, هر يك 
از ریاضیات و طبیعیات نیز به اقسام زيادي تقسیم مي‌شوند. 
«فلسفه عملي» نیز به سه بخش «علم اخلاق». «علم تدبیر منزل» و 
«علم سیاست مدن» تقسیم مي شود . 
«فلسفه» در کاربرد خاص, صرفا نظر به «الهیات» دارد که قدما آن را 
فلسفه حقيقي و يا فلسفه اولي و يا علم اعلي» مي‌نامیدند که عنوان بحثت 
فا نیز بته. همیره کازنرد خاض نظر دارد.و ان غلمی. اشت که همه هستی 
رابه عنوان موضوع واحد مورد مطالعه قرار مي‌دهد و درباره 


1- این اصطلاح شسایع در مان مسلمین بود . 
مسایل ان بحث مي‌کند. (1) 


1- کلام 


«کلام» علمي است که از عقاید و جهان‌بيني اسلامي بحث نموده. عهده‌دار 
شرح و بسط, استدلال و دفاع از ان است و عمده مباحث ان در سه حوزه 
توحید, نبوت و معاد مي‌باشد که به «اصول دین» موسوم است. 

علم کلام از مباحث جبر و اختیار و قضاء و قدر الهي آغاز ز گشت و در ادامه 
مباحت. توحید و نبوت و معاد را در برگرفت ؛ بر اثر درگيري فكري میان 
مسلمین چهار مکتب كلامي جلوه گر شدند: «شیعه, معتززله, اشاعره و 
مرج ».(2) 


1 عرفان 


«عرفان» كوششي. علمي ‏ عملي است از طریق قلب. تا که انسان به 
معرفتي حضوري و شهودي, نسبت به حقیقت هستي نایل گشته در اثر 
تصفیه و ت زکیه نفس به وصال حقیقت رسد و همچون قطره‌اي به ان 
بپیوندد؛ و به تعبیر «آبن‌سینا»: «منصرف ساختن ذهن است از ما سوي الله 
و توجه کامل به ذات حق براي تابش نور حق بر قلب» .(3) 
1- «فلسفه» در فرهنگ غرب به معاني متعددي اخذ شده است که اغلب 
جز اشتراك لفظي وجه مشترك ديگري ندارد. براي توضیح بیشتر, 
اصول فلسفه و روش رئالیسم . 

2- منبع سابق بش کلام . 

3- نقل به معني از نمط هم «اشسارت بوعلي سینا» به بیان 
«شهید مطهري» آشنايي با علوم اسلامي «بخش عرفان» . 

(78) مثال‌هاي زيباي قراني , 

«عرفان» دستگاهي علمي _ فرهنگي است که داراي دو بخش مي‌باشد: 
بخش عملي: روابط و وظایف انسان را با خود و جهان و خدا 
بیان مي‌کند و به علم «سیر و سلوك» موسوم مي‌باشد. 

بخش نظري: عهده‌دار تفسیر خدا و جهان و انسان. همچون فلسفه 
مي‌باشد لیکن در استدلالات, به جاي تکیه بر مبادي و اصول عقلي, بر 
مبادي و اصول کشف و شهود, تکیه مي‌کند و سپس آن‌ها را با زبان عقل 
توضیح مي‌دهد. 


1 انلاق 


۰ 1 علمي 9 که از و ۳ تو ملکات شایسته و 
فد آوار با تا ۱ ی 9 
دارد که شخص بدان ملتزم مي‌باشد. این توا و مبادي در علم «فلسفه 
اخلاق» از آن سخن به میان عی ایة و جنبه زيربنايي نسبت به علم اخلاق 
دارد ؛ در فرهنگ وحي. مسائل اخلاقي, در ضمن دستورات ديني جلوه‌گر 
بوده, بلکه غیرقابل انفکاك از آن ۰مي‌باشد: پیامبر اکرم 
صرلی الاخ‌شایه‌ما له :ی از تمَمّ مکارم الأغلاق» ؛ (برانگیخته شدم براي 
۱ به اتمام رسانم). 


3 عم رجانه الحیت امخطظاه: اخدیت و رجازخ 


قرآن و احادیث معصوم علیهم‌السلام دو منبع اساسي در استنباط 
عقاید و احکام جمیع روابط انساني مي‌باشند که از دو جهت كکلي 
«متن» و «سند» مورد بررسي واقع مي‌شوند. 

«سند قرآن» قطعي و «مسأله اختلاف قرائت‌ها» و بحث از «کیفیت 
جمع‌آوري قرآن». بحث مجدد آن را ضروري مي‌نماید تا روشن گردد که 
این شبهه, ربطي به سند قرآن ندارد چرا که صرفا تحریف به کم شدن 
آیات: ادا شده است نه افزایش آن ۱ دیگر آن که شبهه‌اي است 
باطل که در ذهن کج‌اندیشان مسلمان و مستشرقین ناآگاه و اکثرا 
مفرض نقفش بستکه است. 

«اختلاف قرائت‌ها» کاري به قطعیت قرآن ندارد و صرفا به اختلاف لهجه 
در قرائت مربوط مي‌باشد و مساله سوم نیز مشكلي نداشته خود به 
روشني قطعیت سند را نشان مي‌د هد. 

قطعیت سند قرآن به تناسب در علم «تاریخ قران». «اصول 
استنباط» و «کلام» بحث مي‌گردد. 

سند احادیت, جز روایات اندكي قطعي نبوده. نیازمند تتبع و بررسي 
مي‌باشد تا صحت انتساب حدیت به پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله و ائمه 
علیهم‌السلام روشن گردد ؛ علمي که عهده‌دار این مساله 
مي‌باشد علم د«رواية الحدیت يا اصول الحدیت»(1) نامیده 
مي‌ شش ود. این عم خود به دو شاه تقسیم مسي ۹ ردد: 
«علم رجال» که صداقت و عدالت ناقلین حدیث و طبقات انان 
را مورد تحقیق قرار مي‌دهد. ۱ 

1- این علم به غلط «دراية الحدیث» نامیده شده است حال ان که «درایه» 
نظر به فهم محتواي حدی نت دارد تم تشد آن.: 

(80) مثال‌هاي زيباي قراني 

«علم مصطلح الحدیث» که از «کیفیت نقل حدیثت» از لحاظ تواتر یا وحدت 
نقل. اتصال يا انقطاع سند و «مراتب نقل حدیث» از لحاظ صحت نقل 
رجال دیب ت و ضعف نقل و اال ات مربوط نه این خصوصیات 
بت مي‌نماید. )1( 


3 عم اصول و هنانی استباظ ب فد ور 


معيارهاي بررسي متن قران و حدیث و میزان ارزش ان دو منبع اساسي 
در فهم دين و احکام شریعت اسلام. در «علم اصول» مورد بحث و بررسي 
قرار مي‌گیرد ؛ در کنار اين دو منبع, منابع مطرح شده دیگر همچون «عقل, 
اجماع, شهرت روايي و فتوايي, قیاس و استحسان و غیره» مورد ارزيابي 
گشته, اعتبار يا عدم اعتبار. میزان ارزش دلیلیت ان‌ها و محدوده به 
كارگيري‌شان, براي فهم دین و استخراج احکام اسلام. مشخص 
کر ۱ 
با این توجه. ضرورت آگاهي بر اصول استنباط و صاحب نظر بودن در آن, 
دِ امر تدبر در قران و تفسیر ان, روشن‌تر از آن است که نیازمند دلیل 
فقه احکام اسلامي. بخشي از «فقه دین» است که ضرورت «فقه و تفقه 
در دین» در لسان فقهاء منحصرا در حوزه احکام عملي و اجتهاد در آن, 
خلاصه رد 
«علم اصول» نیز به عنوان ابزار استنباط در این حوزه, مورد تحقیق و 
1- براي توضیحات بیشتر رجوع کنید:«رواية الحدیث و درایة‌الحدیث» کاظم 
شانه‌چي. 
بززورقلدی واقع گشته است. حال آن که این حوزه صرفا هشت درصد آیات 
قرآن را شامل مي‌ شود (حدود 500 آبه) ؛ و بقیه قرآن که شامل معارف؛ 
عقاید, تربیت و اخلاق و غیره مي‌باشد ۳ حوزه استنباط به دور مانده 
است, از این رو تحقیق در ابزار خاص استنباط ان‌ها, علاوه بر بر اصول 
ضروري معمول در حوزه احکام عملي, به غفلت سیرده شده, کاري جذي 
در آن‌ها صورت نگرفته است. در حالي که «فقه دین و فقه قرآن و حدیت» 
به اصولي فراتر از اصول معهود, نیازمند مي‌باشد, چنان که در بحث منطة 
گذشت:, تدبر در «اصول اعتقادات» امري تعقلي بوده, خود این تعقل, به 
تفکر و به روش‌هاي صحیح تفکر و تعقل نیازمند مي‌باشد که در جریان 
دعوت انبیاء به آن‌ها اشاره شده است ؛ آنان با تکیه بر حضوریات و 
فطریات مردم. با طرح سوال‌هاي اساسي زندگي, بر فضاي غفلتزا و 
عقول راکدشان, هجوم آورده, آنان را به اندیشیدن ور خ نت خود 0 
دنیا و آخرت. وادار مي نمودند. : «ییرکون فير ما ههّنا امنین ذ في جَنات 5 
عون . و ۶وع و تَقل طلفها هضیغ» (1) ایا فر این دتیا در حال آمتیت 
رها مي‌شود؟ در باغ‌هاً و چشمه‌سارها و زراعت‌ها و نخلي که شکوفه اش پا 
لطافت است و از کوه‌ها خانه‌هايي به سرگرمي مي‌تراشید؟) 


‌ ‌ 


«أیَحْسَبٌ الائسان آن ُترك سْد ۱ ثم کان 
له ققلق قسو. فجعل ب" , ال و اي 1 
کل انب بح الَمَوَتي»(2) :ی انسان خیال مي‌کند که بیهوده, 0 
1- 16 - 148 / شعراء. 

2 36 40 / قیامت . _ 

(82) مثال‌هاي زيباي قراني ِ ۲ 
مي‌شود؟ مگر نطفه‌اي نبود که از اب کنديده‌اي پدید امد سپس علقه‌اي 
شد پس خدا او را آفرید پس هماهنگ نمود پس از آنر دو زوج. زن و مرد 
را پدید آورد؟ آیا چنان كسي توان آن را ندارد که مردگان را زنده کند؟) 


رسالت «تفقه در دین» در 0 حوزه‌هاي شناخت. معارف. عقاید و 
7 با خر و زر تیگ 
فتظفی آن‌هاو ازتباط سخم‌هان را توضتم دهد. و درتی آن ستر.متطقی 
و مستند مباحث هر يلك از حوزه‌ها, از شروع تا ختم را ارائه نماید. 


غا امن وه 


«اصول فقه» همان اصول مصطلحي است که در حوزه‌هاي علمیه تدریس 
مي‌ش ود و در ندمت همه حوزه‌ها, خصوصا فقه احکام قرار دارد که 
در ابتداي بحت قبل وه رن اشاره شد. 

به تعبیر شهید صدر: «علم اصول فقه, علم به عناصر مشتركي است که 
ترا استفاط فا وی ند تارعپابت :۱1 

دای ام ات تا سار یوت اسظ ان وه 
مطرح فف زود 


ی غام ققه اسان 


«فقه احکام» بخشي از قرآن و سنت است که گسترده‌ترین تحقیقات 
فقهاء و علماي اسلام را از اغاز تاکنون به خود اختصاص داده است و در 

1- دروس في عم الاصول, جلد 2 صفحه 11 . 

واقع ۳ تدبرها در پانصد آیه از قران و روایات ذیل آن‌ها صورت 
کوفته است: از این رو اکافن: بز نظرات. آن‌ها و کمیت: استدلال و 
برداشت آن‌ها از قرآن زمینه مساعدي را براي تدبر صحیح در قتزآن 
فراهم مي‌اورد. 


ات عارنف افتتلام 


«اسلام» ديني است جامع که همه شئونات زندگي فردي و اجتماعي. اعم 
از معارف؛ عقاید, نظامات و احکام را وزترمقی کیرد 1) و هدفش د کر حوتی 
ی در همه حوزه‌ها مي‌باشد از این رو «اسلام» نه يك مکتب اعتقادي, 
که يك نهضت فراگیر است و «قرآن», کتاب این نهضت, , بیانگر و توضیح 
دهنده اهداف, مسایل و مراحل نهضت و پاسخگوي تمام نيازهاي فكري - 
روحي و معرفتي عملي رهیافتگان و هدایتگر بشریت گمراه و 
سرگشته ه صراط آزادي از یر و ند کف خ دا مي‌باشد. 
پیامبر اسلام صلي‌الله علیه وآله در کنار شرح و بسط و تفسیر قرآن, 
عالي‌ترین نمونه عيني انسان آرماني این مکتب است که سیر و رفتارش 
در مراحل مختلف نهضت., الگوي عملي قرآن به شمار مي‌آید که سه 
سوال اساسي ؛ «به کجا باید رفت؟ از کجا باید آغاز کرد؟ و چه باید کرد؟» 
را در فرد و جامعه , پاسخ: مي‌دهد ؛ از این رو آکاهي. بر تاریخ بعتت. پیامبز 
صلي‌الله علیه وآله تا 
1- «نظامات». مقصود نظام تربيتي, اخلاقي. اجتماعي. سياسي, اقتصادي 
و حقوقي قضايي و جزايي, مي‌باشد و مقصود از «احکام» 
دستورالعمل‌ها در همه این زمینه‌ها, مي‌باشد. 
(84) مثال‌هاي زيباي قراني 
رحلت حضرت و اوضاع منطقه‌اي و جهاني معاصر آن براي درك پیام‌ها و 
اشارات قران, شان نزول آیات ؛ و چگونگي تطبیق آیات بر مصادیق 
خارجي, بسیار ضروري مي‌باشد. در کنار تاریخ پیامبر صلي الله علیه وله 
آگاهي بر تاریخ ائمه معصومین علیهم‌السلام بسیار ضرورت دارد چرا که 
آنان جانشین پیامبر صلي‌الله علیه‌واله , مفسر مخصوص و چهره عملي 
قرآن, امام امت اسلامي و نشان‌دهنده شأن تاویل آیات (تطبیق, بر 
مصادیق جدید), مي‌باشند: «یاعلمه آنا آقاتل الناس علي‌التنزیل 5 آئت 
ایهم عَلي التَاوبلٍ» (ص) ؛ (اي علي, من بامردم بر سر تنزیل قرآن 
مي‌جنگم و تو با آنان و رورا قران خواهي جنگید) . 
شرایط گوناگون و بسیارمتنوع هریك‌از ائمه با یکدیگر و پا دوران پیامبر 
صلي‌الله علیه واله , نمونه‌هاي بسیار متنوع و روشنگري از چگونگي تطبیق و 
پیاده کردن قرآن را به ما نشان مي‌دهد و اين از برکات عظیم ائمه 
معصومین علیهم‌السلام مي‌باشد که 0 صحیح, در برابر شرایط 
گوناگون را به ما آموخته‌اند : از این رو» بي‌جهت نیست که يكي از فقهاي 
و ال رات علیه السلام مي گوید: «اگر سیره علي علیه السلام نبود, ما 
چگونگي برخورد با گروه‌هاي منحرف مسلمان را نمي‌دانستيم و از احکام 


آگاه نمي ‌ شدیم » (1 ؛ با کمال تفسيري اهل سنت؛ از مکتب تفسيري ائمه 
معصومین علیهم السلام برکنار بوده, در آغ از ز از اقوال علماي بهودي و 
1- «و قذ فتح الکزب بل و بين هل القبّلة و لا یَحْملّ هذا العلم الا البَصر 
العلم بمواضع الحق.» (نهج, خ 173) . 

كليدهاي علمي (85) 

مسيحي تازه مسلمان همجچون «عبدالله بن سلام, کعب الاحبار, تمیم داري, 
وهب بن منبه و ابن جریج», تغعذبه گردید ,0 شگفتي انسان را برمي‌انگیزد 
و ريشه‌هاي اسرائیلیات را در جریان تفسیر نشان مي‌دهد. این انحراف از 
مکتب تفسیر اهل بیت علیهم‌السلام ضایعات بسیار عظيمي را در فهم 
قران پدید اورد که به این زودي قابل جبران نیست. 

دفاع از اين پایه‌گذاران تفسیر و کنه‌کار جلوه دادن مفسرین بعدي در نقل 
اسرائیلیات!, در عین تعجب چيزي از گناه اين انحراف بزرگ و شرمندگي 
ان نمي‌کاهد (2) جرياني که به قصد دور کردن مردم از اهل‌بیت 
علیهم السلام صورت پذیرفت و با تبلیغ بیش از حد و مبالفه‌امیز در 
7 
تقایل : تکار .علی مالسلا م. بر اناد آنرن تعبافتیت با عملا بنه 
فراموشي 

[- به اعتراف ذهبي در «التفسیر و المفسرون», مواضع بسياري از صحیحم 
مسلم, ابوداوود, ترمذي و نسايي از سخنان کععب الاحبار آکنده است (ح 1 
ص 189) و تفسیر طبري مملو از سخنان ابن جریج» مسيحي تازه مسلمان 
و تاریخ طبري سرشار از اقوال «عبدالله بن سلام» مي‌باشد که بسياري از 
مفسرین آن‌ها را در کتب تفسیرشان اورده‌اند. (ر.ك: جلد 1, 
2- منطق «ذهبي» در کتابش بسیار عجیب و شنيدني است (ج 1. ص 
091( و عجیب تر از ان تحلیلش در علت انحراف جریان تفسیر مي‌باشد, 
وي مدعي است شیعه و خوارج از سال 1 در برابر جمهور مسلمین, ۳ 
ظهور بدعت‌ها و کذب و افتراها در حوزه حدیث و قرآن گشتند! (ج 1, 
ص 158), جهت اطلاع بیشتر از ص 63 تا 90 و 157 تا 203, ج 1, 
«التفسیر و المفسرون» مطالعه شود . 

(86) مثال‌هاي زيباي قراني ۲ 

انداختند (1), جرياني که هم‌اکنون نیز خوراك فكري الوده‌اي براي 
معاندین و مفرضيني همچون «سلمان رشدي» فراهم اورد. (2) 
دوري از فرهنگ اهل بیت علیهم‌السلام تا بدانجاست که «شیخ محمد 
عبده» اعتراف مي‌کند در مسافرتي به لبنان در هتلي براي اولین بار با 
کمال تعجب با کتابي به نام «نهج البلاغه» سخنان علي علیه‌السلام 


آرتن ات نا د و از عظ 9 ۳ ایش در رگن ۲ فرو مي‌رودا و سپس 
به شرج و لب ان مي‌پردازد. 


1 - تاریخ عمومي جهان و تاریخ تمدن و ادیان 


بخش مهمي از قرآن «قصص انبیاء» از آدم علیه السلام ۳ رسول خدا| 
خی الا الا کل ده مطالعه قار وید کین فسی بو تمدن‌ها .هه 
خصوصا تاریخ ادیان الهي و ادیان منحرف, زمینه بسیار مفيدي براي فهم و 
دز لت اشارات قرآن یدید مي‌آورد, چر( که قرآن به دقت و لطافت و 
اختصار, سر‌گذشت و سرنوشت اقوام گذشته در برابر انبیاء راء منعکس 
مي‌نماید که کشف 

[- ذهبي با وجود اعتراف به شأّن علي علیه السلام و عدم درك ابن عباس 
در سن بلوغ, زمان پیامبر را (13 ساله در زمان رحلت پیامبر), وي را بعد 
دروغ روایات زيادي نقل مي‌کند و دیگر اين که روایت صحیح از او بسیار 
کم است., چرا؟ چون شیعه مقصر است؟ عجبا! مر او چهره شاخص 
اسلام و خلیفه چهارم نبود, پس چرا جمهور از او روایت صحیحج 
نقل نکردند! (ح 1, ص 64, 88 تا 90) . 

2- ابن کثیر در تفسیرش, ج 4, ص‌ 7 اعتراف مي کند, خليفه دوم مستمع 
سخنان کعب الاخبار و عامل نشسر ان‌ها در میان مردم بود! به نقل 
از ذهبي (ج 1, ص 163) . 

بعضي از آن‌ها به آگاهي بر تاریخ, نیازمند است ودیگر اين که در اين میان 
يكي از چهره‌هاي اعجاز قرآن آشکار مي‌شود و آن. چگونگي گزينش‌گري 
قرآن از حوادث تاريخي و کزارنش آن است که به طور كلي از جهت شیوه 
خبرنگاري, محتواي گزارش و هدف از ان پا طبیعت گزارش‌دهندگي بشر 
متفاوت و از نقائص‌و ضعف آن برکنار مي‌باشد. (1) 

نکته نکر 3و آگاهي بر تاريخ, کشف صدق گزارش قرآن است که دليلي 
کیگز برحفاعت فران به-شمار من آیم. مطالغة تاریخ‌جهان و ادیان از مان 
ظهور اسلام تاکنون ما را به ريشه‌يابي جريان‌هاي انحرافي و 
تفسيري‌رهنمون مي‌شود: خصوصا جریانات انحرافي‌که بعداز رنسانس و 
شروع هجوم استعمار غرب به ممالك‌اسلامي,درمیان مسلمین.پدید امد. 
قرآن کریم و دز آیات بسياري, تأکید بر سیر در زمین جهت سقیی و 
بررسي در چگونگي سرنوشت اقوام بشري دارد تا حقیقت دعوت قرآن و 
بطلان عقاید و رفتار منکرین اسلام روشن گردد: «او لم یر في الازْض 
قبتظ روا کف کان عاقبَة الذین من قبلهم کائوا ارت مهم قَةَ 5 آثارو) 
الارض و عقروها آنل مقا ععرژها و جاءَهمرسَْهم بالیشَاتِ قما کان اللَه 
لِبظلمَهُمٌ و لکنْ کائوا أفُسَهُم تطلفون» (2) : (و چرا در زمین سیر نکردند 


پس به دقت بنگرند, سرنوشت كساني که قبل از آن‌ها - مشرکین - 

[- تفاوت «قصص قران», با منایع مشابه بشري, بجت مفصلي را مي‌طلبد 
که به امید خدا در رساله ديگري که در دست اقدام 
است. خواهد افتت و . 

2 روم ۱ 

(88) مثال‌هاي زيباي قراني 

بودند, چگونه شد؟ آنان از نظر قدرت از ایشان شدیدتر بودند و زمین را 
زیر و رو کردند و آن را آباد نمودند بیش از آنچه که ایشان آن را آباد 
کردند و رسولان آن ه ]| روشنگري‌ها را آوردند, پس هرگز خدا| چنین 
نیست که به4 ایشان ستنفم تمساییز ولیکن انان خود, ه خود 
ستم روا مي‌داشتند). 


1 - علم تاریخ و فلسفه آن 


«علم تاریخ», از روش‌ها و معيارهاي تحقیق و بررسي حوادث گذشته 
سخن مي‌گوید و در پي آن به تحقیق و بررسي جهت کشف قوانین حاکم بر 
یدای مرشد و اعتلاع و اتحطاط جوا بش م‌برداند (1) کم به كمك 
آن مي‌توان, حوادتث آینده جوامع بشري را با توجه به سیر حوادتث در حال 
حاضر پيش‌بيني نمود و يا این که با توجه به قوانین اعتلاء و سقوط جوامع و 
عوامل بدیدآورتده ۳-1 مسیر حرکت جوامع بشري را به سمت اهداف 
مورد نظر کشاند. 

«فلسفه تاریخ» به نگگرش كلي جریان حوادث و سیر جوامع بشري و 
قوانین حاکم بر ان, توجه دارد و دیگّر ان که مراحل كلي سیر جوامع 
و سرنوشت نهايي جوامع بشري را توضیح مي‌دهد و در واقع به 

1- این تعریف تلفيقي است از دو نظر که يكي به «روش‌هاي تحقیق» نظر 
دارد و ديگري به «کشف قوانین», تعریف دوم با «علم تاریخ» تناسب 
بيشتري ِ چرا که روش‌هاي تحقیق در علوم. به طور کلي در «علم 
متدلوژي يا روش‌شناسي» بحث مي‌گردد . 

كليدهاي علمي (89) 

تعیب کون اند زا کم ای نو گر و فاد آفراد وکا 
ناشي مي‌ شود هم‌چنان که, حکومت جهاني حضرت مهدي علیه السلام 
حکایت‌گر پیش بيني اسلام, نسبت به آسده مي‌باشد. با این نوجه, ضرورت 
آگاهي از تاریخ نقلي و تحليلي و هم‌چنین علم تاريخ و فلسفه آن, 
بستر مساعدي براي فهم و تدیّر در آییات را پدید مي‌آورد که به هیچ‌وجه 
مفسّرازآن بي‌نیازنمي‌باشد. 

در آیه گذشته «اقَلم یسیروا» به روش برخورد با حوادت تاريخي (فكري یا 
بصري), «في الارض» به وسعت سیر و مطالعه, «فانظژوا» به روش 
تحقیق و کیفیت تحقیق, «کیّف کان عاقی الذین من قتلهق» به نتایج تحقیق 
وعوانت حاکم تن سر نت افوام نظرد ارو که ورابات ی‌شهاری این تکات 
و را را و 

1- این تعریف تلفيقي از دو نظر است که يكي «فلسفه تاریخ» را نوعي 
علم مي‌شمارد که قدرت «کشف قوانین و پيش‌بيني آینده» را دارد و 
ديگري آن را به علت عدم تکرار پذيري کل جهان, خارج از علم و مبتني بر 
تکرش قلعت و فاد مي‌شمارد که اگر به علم غیب مسلح باشد, 
مي‌تواند حوادث و سرنوشت جهن 7 «پیش‌گويي» و نه «پيش‌بيني». نماید 
و الا صرف يك عقیده شخصي يا گروهي بدون دلیل خواهد بود. براي 
توضیح بیشتر رجوع کنید: «جامع و تاریخ» و «فلسفه تاریخ» شهید مطهري, 


«جامعه و تاریخ در قرآن» آقاي مصباح يزدي و «فلسفه تاریخ» دکتر 
سروش . 

2- ر.ك :(109/یوسف, 6ج 44/فاطر. 21و82/غافر, 10/محمد) این 
آیات نوعي گله و شکایت‌درعدم‌تحقیق درتاریخراباخود دارد. آیات دیگر: 
(137 / آل عمران) 1 / انعام, 36 / نحل, 42 / روم) تشویق به تحقیق را 
به همراه دارد و آیه 20 عنکبوت؛ تحقیق در ابتداي خلقت را تشویق 
مي‌نماید . ۱ 

(90) مثال‌هاي زيباي قراني 

به‌ کار مي‌گیرد. (1) , 

اصطلاح «قَصة» در و قران, «پي‌جويي‌و تحلیل و بررسي حوادث مهم 
تاریخ انبیاء براساس بینش آلهي» می‌باشد که فدیت: از ان «عترات و ذراش 
گرفتن از خسه اوق ۳ ند کون جاري خود, و تذکر و بييداري, و 
تحوّل و تثبیت دل مومنین مي‌باشد» .(2) 


1 - تاریخ علوم 


تاریخ علوم, به‌طوركلي و علوم انساني و علوم پایه آن بالخصوص (3) 
چشم‌انداز روشني از جریان سیر و تحول يك علم را در برابر محقق 
مي‌ گشاید و نکات پنهان بسياري را در حوزه ان علم؛ اشکار مي‌تماید که:در 
درك مسایل فوجود علم و روابط میان آن‌ها و اهداف و زيشه‌هاي مسایل 
۵ تانب ات موی ند 
از اين رو مطالعه «تاریخ فلسفه, کلام,. عرفان, فقه و اصول منطق و 
متدلوژي روانشناسي و جامعه‌شناسي و اقتصاد و سیاست و 
حقوق و اخلاق». ضرورت دارد که در واقیع شناسنامه کلیْ 
آن‌ ها را برایمان روشسن هی سود زد 
ِ تتیری. کدرا در فضضر فرآن ایزخ صفتی را به:خوبی نان عی‌دهد. 

ر.ك: (111 /یوسف. 26 /نازعات. 120 / هود) . ۱ 
و منطق و ریاضیات جزء علوم پایه و خادم علوم به شمار مي‌ایند که 
درهمه علوم. کارب_ رد دارند. 


کليدهاي علمي (91) 


1 _ علم به زمان و عصر ود 


قران خورشيدي است که ناظر بر مشکلات فردي و اجتماعي هر 
عصر و عهده‌دار درمان آن‌ها مي‌باشد. (1) 

«العالمْ برمانه ایَهْجَُم عَلیّه اللوابس». 

(بر عالم به زمان خود, بود. وکا آلوده و شبهات هجوم نخواهد آورد) . 

۵ اساسا شان الم عالم ه-خصو‌ضا خقسر فران: اقدام به فرهان کات 
فكري - روحي ۳ مي‌باشد که بدون معاشرت. امکان نخواهد داشت. 
همان شاني که رسول خدا دارا بود: «طبیت دوار بطبه» . 


8 عفن آنتاتی 


قران در جریان هدایت و رهبري فرد و جامعه, حقايقي بي‌شمار از مسایل 
رواني و اجتماعي مطرح مي‌نماید که در حوزه روانشناسي, روانكاوي و 
جامعه‌شناسي قرار دارد درکنار این مسایل, مباحث بسياري از سیاست و 
حکومت و اقتصاد و حقوق و قضاوت و جزاء مطرح شده است که براي 
درك پیام قرآن در ارائه خط مشي کلي و موضوعات و احکام آن‌ها و نقد و 
بررسیبافته‌های علومر ی کور ابید به محوایشان. آکاهی داشت ! خصوضا 
در بخش‌هايي از قرآن, که مصون. مباحت. يکي از این عناوین باشد تسلط 
بر مباحث آن‌ها, , صضرورت دارد و آگاهي ۹ و کلي کفایت نمي‌کند. 

1- «يَجُري کما تجري السَمْسنْ و الَْمَرٌ...»: قرآن بر فراز قرون و اعصار 
همچون خورشید و ماه جاري است. اعساه باقر علیه‌السلام المیزان 
دی رصان ان 7: سوره ال عمران : 

(92) مثال‌هاي زيباي قراني 

«روانشناسي» مطالعه علمي رفتارها و فرايندهاي ذهني فرد. مي‌باشد که 
شامل مباحت «#رشد, ادراك و شعور, يادگيري و يادآوري, انگیزش و هیجان 
شخصیت و منش؛ تعارض و انطباق با محیط, بهداشت رواني و رفتار 
اجتماعي» مي‌باشد که بر اساس پیج نگرش متفاوت (1 مورد تحلیل و 
بررسي واقع مي‌شود. _ 

«جامعه‌شناسي». به مطالعه علمي چگونگي تکوین اجتماعات و نهادهاي 
اخماعن مش کل تبرت مت ها سردا ردو ان فوانین خاک بز جر کت‌ها 
اجتماعي و علل پیدایش و رشسد و اعنلاء و ۱۳ جوامع, بجعت 
«علم حقوق» به بررسي ضوابط و احکام مدني و قضايي و كيفري میان 
افراد و جوامع بشري مي‌پردازد: مباني علم حقوق در بحث «فلسفه 
حقوق» مورد بررسي واقع مي‌شود: مباحثي از قبیل «منشاً حقوق فردي و 
اجتماعي چیست؟ آيا حقوق صرف قرارداد هستند يا اين که از حقيقتي 
برخوردارند؟ متا جرم و جنایت‌ها چیست؟ آيا باید به تربیت مجرم 
پرداخت یا باید او را به تناسب جرم. مجازات کرد؟ و غیره», در 

[- مکتب «ساختمانگرايي» نگرش ۳ و زيست‌شناسي به شعور و 
عناصر تشکیل دهنده ۳ «کنش گرايي» توجه به يادگيري و سازگاري با 
محیط «سلوك و رفتار» نفي درون‌نگري و توجه به شسرطي شدن. 
«روانكاوي» توجه به ضمیر ناخودآگاه, « گشتالت پا کل‌نگري» تکیه بر 
تجربه‌هاي ذهني. براي توضیح هر يك ر.ك: «درامدي بر روانشناسي» 
اتکین سون, «روانشناسي عمومي» دکتر شعاري‌نزاد. 


کليدهاي علمي (93) 

فلسفه حقوق مورد بجخحت واقع مي‌ شود. یی چم 
«علم اقتصاد» از قوانین حاکم بر روابط اقتصادي و مسایل ان گفتگو 
مي‌نماید و طرق بالا رفتن تولید و قدرت اقتصادي و رفاه مادي را مورد 
بررسي قرار مي‌دهد ؛ در کنار علم اقتصاد, مکتب‌هاي اقتصادي مطرح 
مي‌شوند که مبتني بر نگرش‌هاي فلسفي به انسان و جامعه و طبیعت و 
فا شاکت نظام معيشتي و سیستم اقتصادي خاصي را پيشنهاد 
مي‌کنند ؛ سیاستگزاري اقتصادي هر نظام سياسي از ضرورت‌هاي 
اجتماعي بين‌المللي و بینش فلسفي آن نظام, ناشي مي‌شود. 


1 - ملکه استنباط 


ملکه استنباط نورانيتي موهوبي ‏ اکتسابي است که از چهار عامل «ورائت؛ 
عنایت خدا, تعلیم و تربیت صحیح و سعي و تلاش وافر» ناشي 
مي‌ شود . 

«ورائت» نظر به مهارت مولد. تغذیه حلال و مناسب و استعدادهاي 
موروئي و سهم عقلاني دارد. 

«تعلیم و تربیت صحیح» نظر به روش‌هاي صحیح تفکر و تعقل دارد تا که 
فرد را منطقي بارآورد و برخورد صحیح با وهم و خیال فکر و عقل 
و احساس و قلب ر اقترا نزن 

«سعي و تلاش وافر» به اجتهاد مستمر علمي نظر دارد که موجب باروري 
و رشد و نضح عقل فطري مي‌گردد . 

در کنار اجتهاد مستمر علمي, تجربه عملي باعث فزوني عقل و قدرت 
سنجش و ارزيابي و تحقق ملکه استنباط مي‌شود: «العقل عَريرَةُ 
(94) مثال‌هاي زيباي قرآني 

یزید بالعلم و التّجارب» )1( 

(عقل غريزه‌آي انخت که تالم و معر فت ۵ خرن قزونی هی کیرد ): 
«عنایت خدا» نظر , به الطالف الهي دارد که به ایمان 9 تقواي انسان به او 
عطاء مي‌شود: : «الَق وا فراسة الموّین و 4 نار پور الام» (ص) 
(از فراست و تيزهوشي مومن پروا گیرید چرا که او با نور 
الي هتی ۱ سورد ]: ۳ 

«یاً [۳ الذین عَامَتُوا| ان َتَفوا اللد یل لَکم فوقانا»(2) 

(اي كساني که ی ۱ اگر از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید 
براي شما وسيله‌اي براي جدايي حق از باطل قرار مي‌دهد). 


2 - كليدهاي روحي و عملي 


کليدهاي روحي و عملي 


عمده‌ترین شرایط و کلیدها در امر تدبر, اموري قلبي و روحي هستند و 
نقش گشودن ققلها و رفع موانع قلوب را برعهده دارند. 
«آق لایتدترون الْفآن ام علي فلوب آففالها»(3) 
و که | 
این کلیدها موجب طهارت روحي مي‌باشد که حوزه‌هاي «معارف 
(شناخت‌ها) «عقاید (باورهاي قلبي)» «خلق و خو و ملکات» و 
«کردارها» در برمي‌گیرد. (4) 
1- میزان الحکمه, ج 2 ص 25 . 
2 29 / انفال . 
3- 24 / محمد . 
4- «کردار در اين جا وظایف شرعي را نیز در برمي‌گیرد همان چيزي که 
بعضي از مدعیان تصوف و عرفان خود را از آن بي‌نیاز . 
کليدهاي روحي و عملي (95) 
«ّه لفزاان کریخ. في کتاب مک ون. لا یَمسشٌه الا الَفَطَهرون»(1) 
(به یقین آن همان قرآن ۳ پوشیده است که 
آن را جز پاك شسدگان درنمي‌بابند مس نمي‌کنند -) . 
«مس قرآن» همان تماس تنگاتنی و بي‌واسطه با حقیقت ِث قرآن 
مي‌باشد که شرط ان. کمال تطهیر است که اهل بیت و معصومین 
علیهم السلام (مطهرون) ان را دارا هسنند و دیگران به نسبت طهارت 
روحي و تمسك به رهنمودهاي آنان از صلاخیت. تدیر در قران, ذر خد 
«اشارات و يا لطائف قرآن» برخوردار مي‌باشند. این طهارت دو جنبه نفي 
و اثبات را دربردارد: 
الف: پاك‌بودن ازالودگي اعتقادي وفساداخلاقي 

> او تحت تسه تصسالات فكکري و روصي 
۳ و به نحو كلي در «آی_ةالک رسي» مطرح شده است: 
«فمن یف بالطَعُوتٍِ 0 بومن 8 بالله فقد استوت بالعروة الَقْْفي 
لااتفصام لها و5 اللَه سمیع م علف و (2) ٍ 1 
«شیطان و طاغوت» مظهر تمام زشتي‌ها و آلودگي‌هاست و «الله» مظهر 
جمیع خوبي‌ها و کمالات و ارزش‌هاي متعالي است ؛ ترکیب کفر به 
فظاهر طقیان منت با اسان مسر رات و نی خاچارت 


مطلوب را دید مي‌اورد. 


2 - اساس طهارت روحي 


آنچه این دو جنبه را محقق مي‌سازد تعقل سالم, بدون تأثر از امیال و 
غرایز و تأثرات بيروني مي‌باشد. ۲ 
«کتَات اسواتاه ال لك تاو لت لیدبژوا آیاته و 
1- 77 - 79 / واقعه . 
2 256 / بقره . 
(96) مثال‌هاي زيباي قرآني 
لِیتد کر آولواللباب»(1) (2) 
(آن کتابي بسیار با برکت است که آن را به سوي تو فرو فرستادیم تا مردم 
در آسانسن ارت بین‌دیشند و تا صاحبان خرد متذکر شوندا, 
این صفت را به تعبیر قرآن «أولوالالباب» دارا مي‌باشند ؛ «آلباب» جمع 
«لب» است که خالص هر چيزي را گویند و در فرهنگ قرآن «عقل آزاد از 
بند شهوات و محیط » مورد نظظگر مي‌باشد که اساس تمام 
ارزش‌هاي الهي است. 
با توجه به ۲<سوره ص و ,سور واقعه» دو دسته. صلاحیت تدبر در 

قرآن را دارند: «مْطََرُّونَ» و «أولواالألباب». 

«مَطَعَرُونَ» بالاترین سهم از حقایق قرآن را در اختیار دارند و از 
اولواالالب اب و از کمال عقل و رد برخوردار مي‌باشند. 
پس این دو عنوان دو جنبه از شخصیت مفسر قران را مطرح مي‌نماید. 


انه آتتساق و ان 


کمترین حد «اجتناب و انابت»>, نفرت از زشتي‌ها و عشق به زيبايي‌هاست 
که هر آتضانی. سنه ین ری ان که را -داراست: «تاآمممتا 
و فجُوزها و تقویها»(3) و بر این اساس است که تفکر سالم شکل 


مي‌گیرد: 
«قَل ماع بواجدة أنْ تَفوموا ۳ و ای 7 تتقکروا. 4(۰) 
1- 29 / ص 
2- نظیر ۳ رد (3ظ5 و 54 /غافر) مي‌باشد: «و لَقَ آتبنا وش اد 
5 اورثنا بني اسرائیل الکتات هدی ند لاولي الألباب» : 


کليدهاي روحي و عملي (97) 

(بگو شما را فقط به يك موعظه سفارش مي‌کنم به اين که به خاطر خدا 

دو تا دوتا و تك تك بپاخيزید سپس تفکر نمایید) . 

«قیام الله» حرکت به عشق خدا و ِ پاك و که زمینه‌ساز تفکر 

سالم ایست و تفکر سالم, هدایتگر عقل , در مسیر صحیج مي‌باشد: 

«دَلیل الْعقل الْتمَکرٌ»(1) 

در فرهنگ قرآن, رابطه‌اي ناگسستني میان «ایمان و تعقل» و در مقابل, 

میان «کفر و عدم تعقل» برقرلر مي‌باشد: «و ماکان لِتَفّس آن نومن لا 

بان اللّه یَجْعَل الرخسَ عَلّيِ الذین َعْقلونَ»(2) : (و هیچ نفسي جز به 

آجازه خدا نمی‌تواند ایمان, آفز.ه اه پلیدق... کفر. وه شرك ...را بر کسانی 

ی ی کی که ی ی 
تععل» کفر .وش رل می‌بانند: این معلي با در نظر گرفتن سوره انعام, 

بیشتر تاکیسد مي‌شود: «کذلِل یجْعل اللَه الرجنن علی الذین لا 

یوَّمّون»(3) ؛ (بدان گونه خدا پليدي را بر - جان - كساني قرار 

مي‌ دهد که - به حقیقت ایمان تصی آودت ن. 

در سوره انفال,. شرورترین جنبنده در نزد ذات مقدس الهي كساني هستند 

که از شنیدن سخن حق کر و از دفاع از آن لال مي‌باشند, آنان که 

تعقل نمي‌کنند: 

«لن سر السدوااب غنتد الله لته الک الذین َعْقلونَ»(4) 

از این روست که فرموده‌اند: دین ندارد آن که عقل ندارد؛ «لا دین لمَن لا 

اد او یی و نان ۱۱ 

1- کافي, ج 1, ب عقل 

2- 100 / یونس 


3- 125 / انعم . 

4 22 / انفال . 

(98) مثال‌هاي زيباي قراني 

بي‌شعوري و عدم تعقل سازش ندارد و «تعقل» عنصر لاینفك از 
«ایمان» مات وب ی 

«ألْعَملْ ما غبد به الرَحمن ریت به الجَنانُ»(1) 

از این ج] دو نکته مهم به دست ا رح 

الف ‏ امکان ندارد كکسي محقق و اندیشمند باشد در عین حال به دین خدا 
پایبند نباشد و يا لااقل. مسیر حرکتش به دیانت حق منجر نشود. (2) 

ب ‏ سر انحطاط جامعه مسلمين, توقف اندیشه سالم و ريشه گرفتن تفکر 
شيطاني مي‌باشد و راه عظمت و تعالي اسلامي براه انداختن جریان 
انديشه سالم با الهام از پیشروان این راه, اهل بیت علیهم‌السلام مي‌باشد. 
با توجه به نکته فوق بکي‌ازاهذاف‌آشانشین نزول قرآن و 
تفسیر آن تو سنظ پیا مبز صلي‌الله علیه وآله ایجاد جریان, تفكري سالم, در 
جامعه است که شأن اولواالالباب مي‌باشد: «و آیرّلنا اليكَ الذکر لنبین 
لاس مائْرّل البيم و للم یِتفکژون»(3) 

(و به سوي تو ذکر را فرو فرستادیم تا براي مردم روشن گرداني آنچه را 
که به سوي آنان به تدریج فرو فرستاده شده است و شاید ایشان 


تفکر نمایند). 

[- امام صادق علیه السلام ۰ (کافي, ۳ 1 باب عقل و 
جهل) ۱ اس اس اس 

3- 44 | نحل . 


کليدهاي روحي و عملي (99) 


1 - شهود به حقانیت وان 


در سوره رعده اولین خصوصیت اولوالالباب, در ك شهودي بق حقانیت و 
حقیقت قرآن مي‌باشد: «أَقَمن بَعْلَمْ اما رل لك من رب الْحوٌ کقن 
هو آغمي الما در او واالأبپ»(1) ؛ (پس آیا آن که به شهود 
مي‌داند که به یقین آنچه به سوي تو از جانب پروردگارت نازل شده است. 
جوم تساه کسی اسع که آه کور است ‏ مقطر هیخب 
متسذکر مي‌شوند) . 

تعبیر «بَعْلْمْ» در برابر «آغمي» علم_شهودي را مي‌رساند : در آيه‌اي دیگر 
تعبیر «يري» آمده اه «و پرزي این وتو | العلم الذي آترل اليِكَ من 
ریک هو الْحٌ و َهُدي الي صراط العزیز ا ها 
عم داده شنده است مي‌بینند كکسي که به سوي نو از جانب 
پروردگارت فرو فرستاده شده است همان حق است و به سوي شاهراه 
داي عزت‌بخش بسیار ستوده هدایت مي‌کند). 


2 - رسوخ در علم 


با توجه به تعبیر «الباب» که عقول خالص را مي‌رساند و با توجه به 
آیه «راسخان در علم», «اولواالالباب از علمي مستحکم و 
19-1 /رعد. 

2- این ترجمه بنا به موصوله بودن «ما» مي‌باشد ؛ ترجمه دیگر: فقط به 
سوي تو از جانب پروردگارت حق نازل شده است. 
(100) مثال‌هاي ات قراتی 
ریشه‌دار برخوردارمي‌پاشند. +,(1) 

«و الژاسکون في العلم َفولون اما به به کل من عند شا و ما بَدکر الا اولوا 
الالباب»(2) ؛ (و انان که در علم استحکام یافته‌اند مي‌گویند به آن 
ایمان آ و سنج هر يك از نزد پروردگار ما مي‌باشد و جز صاحبان ی 
آن - متذکر نمي‌شوند. 


3و 4 و 5 اهل ذکر و فکر و مناجات 


ذکر دائم و تفکر مستمر در خلقت آسمان‌ها و زمین و مناجات با خدا سه 
صفت دیگر اولواالالباب مي‌باشد: «انَ في حلق السَمواتِ 5 لأرْضٍ 5 
اختلاف الیل 5 التهار ۱ لایات ات الألباب. آلذین یدرون اللة قیاما 5 قَعودا 
و علي < جُُوبهمْ و یتَفَکرونَ في حلقالسُموات و الأرْض نا ما حَلَفّت هذا 
باطلاً رجا مان فقنا عذاب الثار»(3) ؛ (به‌یقین در آفرینش آسمان‌ها و زمین 
و رفت‌وآمد شب ورف ابات. بي‌شماري است براي صاحبان خرد آنان که 
پیوسته خدا را در حال قیام و نشسته و ,: بر پهلو - خوابیده ‏ یاد مي‌نمایند و 
و 9 در آفرینش آسمان‌ها و زمین تفکر مي‌کنند, پروردگار اين نظام را 
هرگز به باطل نيافريدي, تو پاك و منزهي _ از این که خلقت را به 
بیهوده آفربده باشي - پس ما را از عذاب آتش حفظ فرما. 1 

این آیات شربفه, همان آياتي است که شب زنده‌داران, در دل نيمه‌هاي 
شب در حال آماده شدن براي راز و نیاز ز با محبوبشان زیر لب زمزمعءم 

1- در مورد راسخان در علم در بحث زمينه‌هاي تدبر, مباحثي مطرح گشت. 
رجوع شود. 

2 7/ ال عمران . 

190 - 191 / آل‌عمران . 

تفصیل صفات اولواالالباب (101) 

مي‌کنند آنان که عشق به‌خدا از درهنشان زباته کشیده: سر اسر وخودشان را 
به تسخیر خود درآورده است و آنان را به قیام در شب و مناجات 
کشانده است: 

«ربّنا انا سمکنا منادیا پنادي للایمان آن آمئوا کر قَمَثا را قاعفر نا 
۳-9 و و عَناسیناتنا ۳ مع الابرار...»(1) 

(پروردگارا! ما شنیدیم ندا كننده‌اي را که براي ایمان تدا مي‌کرد که نه 
نز ورد کار تا ایمان اورید, پس ایمان اوردیم, پروردگارا پس خناهاتضان را 
بپوشان و از وجودمان الودگي‌هایمان را برُداي و با ابرار بمیران...) . 


6 - وفاي به عهد 


«آلذین پوفون عقد اه و لا شون الشته»(2) 
(آنان ت به عهد المی وفا, مي‌کنند و پيمان‌هاي محکم را نقض 


7 برقراري‌پیوندها 

«والذین تضاون فتا ام اللة به آن وصل»(3) 

(و انان که وصل مي‌نمایند انچه را که خدا به ان فرمان داده است که 
وصل شود). 


8 و 9 خوف و خشیت خا و روز ببازيرسي 


5 یخس ون رهم 5 بخافون شوء الخساف > (4) 

(و.اد بزمدارشان فراسی. قوام. با عظيم. دارتد و.از. بدمق.خسات 
مي‌تنرسند 

1- 193 ی 

2 20 /رعد. 

3- 21 /رعد. 

4 21 / رعد. ۱ 

(102) مثال‌هاي زيباي قرآني 

«خشیت» خوفي است که از درك مقام عظمت الهي سرچشمه مي‌گیرد و 
اختصاص به علما دارد: «ائما بَخشي اللَة من عباده العلم_و1(»۱) 
(فقط علماي از بندگان خدا از خدا خشیت دارند). 


«...و الذی صَبژوا بْغاء وج ریم و آقاموا الصَلوة و آْقفوا ما ررفنهم 
تشتا 6 کلان ۶ (2 ۶ (ب و کسانی. که به.جهته کسب رضای نووردکارشان 
صبر نمودند و نماز را برپا کردند و از آنچه که به آنان روزي دادیم در 
حالت پنهان و آشکار انفاق نمودند...». 


3 دفع بدي با خوبي 


...و کون بالحسته السَصْها ول آهچم غقبي‌الار...»(3) 
۷ و با خوبي بدي را دفع می تم وه اتازن عاقبت خانه هسني 
تسم تاش ات ۱ 


8 و و و 16 خقیفت طلیین. ازاد آنتدشتی ه فرع ضقر 


«اولواالالباب» نشنه حقیقت اند از این رو در حجسنجوي آن به هر کجا نن سر ك 
مي کشند. و از هرکس سراغ آن را ففت کیر ند بدین‌ جهت؛ در پي حقیفت به 
هر سخني گوش فرامي‌دهند و از بهترین و زیباترین آن پيروي 


مي‌نمایند. ۳ 

«قبتش و۶ عباد و یستمعون القول قسسبعّون 
1- 28 / فاطر . 

2 

3- 22 / رعد . 


تفصیل صفات اولواالالباب (103) , . 

ستة اول لك الذین قديهْم اللْهْ و اولْكَ هم اوْلوا الألباب»(1) جل 
در [۳۳ 125 سوره انعام بگی نقش اساسی اس | ِِِ در آهدایت انسان 
تأکید مي‌کند: «َمَنْ برد ال آن َهدية بسْرح صَدرَة للأسْلم و من برد آن 
یله بِحْعل صَدرّة صَیقا حَرجا ۳ تضتد فن السماء کات ععل اازد 
ال ی ی ون 2 ی هی کض را شدا ناهد که آ ۱ 
هدایت کند سینه اش را براي اسلام مي گشاید و هر که را بخواهد که او را 
گمراه کند سینه‌اش را بسیار تنگ و در سختي قرار مي‌دهد گویا که ِ 
آمان به تحت جر کت می کند ندان کونه خدا پلدی را بر حان کسانی که 
ایمان تقی اور ند قرار مي‌دهد). 


7 - زهد به دنیا و عشق به آخرت 


اولواالالباب فناي زندگي دنیا و حقیقت پایدار آخرت را به نور عقلشان 
درمي‌یابند و براساس ابديت‌طلبي و حقيقت‌طلبي فطریشان, زندگي آخرت 
را برمي‌گزینند و دل به دنیا نمي‌بندند در عين حال, که با تلاش مستمر از 
دنیا توشه آخرت را فراهم مي‌نمایند: «الم کر .ان ال رل من السّماء ماء 
قسلکة تتابيخ في الَض تم بکرخ یه رَژعا شکتلفا الوائة تم پهیخ قترية 
مصفر | : 2 ب2 بفعله خطاما أنْ في دك آذگري لاولي الألباب»(3) ؛ (آپا نديدي 
1- 1 17 و 18 / زمر 

2 البته باید توجه داشت انسان مجاز به شنیدن انواع سخنان نیست بلکه 
باید قوه تشخیص خوب از بد و در نتیجه انتخاب بهتر را داشته باشد تا 
به گمراهي نیافتد . 

3- 125 / انعام . 

4 21 / زمر . ۲ 

(104) مثال‌هاي زيباي قراني 

که خدا از آسمان آبي را فرو فرستاد پس آن را به صورت چشمه سارهايي 
در زمین روان ساخت سپس به واسطه آن زراعتي که رنگ‌هایش متفاوت 
است بیرون مي‌آورد سپس به نهایت خود رسیده خشك مي‌گردد پس آن 
را زرد مي‌بيني ,سپس آن را خاشاك خرد شده مي‌گرداند. به 
بقین: در آن و فراواني براي صاحبان‌خرد وجوددارد). 


امل فتران در روایات 


0 ِ- 


«ِنّ أهلَ ارآ في آغلي درَجة با 0« المَرسَلینَ قلا 
تَسَتَصُعفوا| آفل القّران حَفوقَهُم فان لهم | العزیز الجبار 
آمکانا»(3]) 


(بي شك اهل قران در بالاترین درجه بشري جز مقام انبیاء و رسولان قرار 
دارند. پس حقوق اهل قران - و مقامشان را تضعیف نکنید چرا که براي 
آنان از جانب خداي عزژت بخش و جبران‌کننده, موقعیت 
عظيمي مي‌باشد). 

«أشراف ۳۹ حمل4 الْفرآن 5 احجارت الیل (2) 

(بزرگان امت من حاملین قرآن و یاران شب مي‌باشند). ۳ 
«حایل اْفْرآن, حامل رایَة الاسلام مَن أَكُرَمَة ققد آَکرم اللَ و من أهاتة 
قعلمّه لفتء آللّه» (3) ؛ 

1- امام صادق علیدالسلام (ب 4, ح 1). 

هر ات و در 

3- (ص) (کنز, خ 2344) . 

تفصیل صفات اولواالالباب (105) 

(حامل قران, حامل پرچم اسلام مي‌باشد هر که او را گرامي بدارد پس به 
تا 
کليدهاي تخضصي علمي و فئي براي همه قرآن و براي مباحث 
خاص قران ۲ 

1 - احاطه به قرآن و احادیث ؛ ۱ 

1 متاخ اد ات سر ۱ 

1 - شناخت منطعق و روش‌هتاي تحقیق . 

1 ساخت اصول اسضاط هه فران وایات احک اهر 

1 _ شناخت فقه استدلالي ؛ 

1 ات عم الخویست, عم اه ا توت عنم دراه معا 
7 

1 .. شتاشت. خارنه اسام نان سشامیر لیاوا و ار 
علیهم السلام )؛ ۱ 

1 بت شناخت تاریخ قران و حدیت (نزول اجمالي, تدريجي., کتابت. 
جمع‌اوري و تنظیم, اختلاف قرائت وب تاریخ حدیت در شیعه و 


اهل سئت) ؛ 

ساخت ار یج معاصر ؛ 

1 زمان ی 

(106 متال‌های باه فر ای 

1 ملکه استنباط . 

2 - شناخت تاریخ عمومي‌وتاریخ تمدن‌ها؛ 

2 - شناخت تاریخ و فلسفه تاریخ؛ 

2 - شناخت تاریخ علوم‌تجربي‌خالص (طب, نجوم, زمین شناسي و...) . 
ناکت وی اسان ار ی اراس رشان 
(روان‌شناسي. جامعه‌شناسي, اقتصاد. مدیریت, سیاست و...) ؛ 
اف[ اه وا 4 

اک فان ( نویه عماتی: 

2 شناخت اخلاق و فلسفه اخلاق. 

کليدهاي اه 0 و عملي و صفات ویژه اولواالالباب 

1 سس تِِ 

22/1 9 ق سم در ِِِِ 

کر ای 

1 وفاي به عهد (عهد فطري. عهد ديني و عهد انساني) ؛ 
1ستر رارسا ال انم ات مت ای ای 2 
1 خوف و خشیت از خدا و روز قیامت ؛ 


1 پايبندي به صبر و صسلاة و انفاق ؛ 
1 - دفع بدي با خوبي ؛ 
9/1 ب تفیفت طلبی؛ آزاد انديشي و شرح صدر ؛ 


۳ اس اش ۱ ت‌ 
۳ احسن ۳ (دعوت به سوي خدا, عمل صالح و همطراز دیدن 
خود با مسلمانان) ؛ 


روحبه خلیل اللّه) ؛ 
(108) مثال‌هاي زيباي قراني 


اصل اول: قابل فهم بودن براي مردم 


«کتاتب آنرلناة الیكَ مُبارك لیدَیروا ایانه و کر الوا الألباب »(1) 

«ا لا یتدبرون الق وآن»(2) ٍ 

قرآن براي مردمر نازل شده است و انان؛ مخاطب پیام‌ها و 
دستورالعمل‌هاي قرآن مي‌باشند ؛ نظري گذرا بر خطاب‌هاي, «یا بنی 5م»: 
«یا مَغقشر الجن و الْسٍ», «یا یهاالنسان», «ر عباد», «یا أَهْلَ الکتاب», 
«پا بني اسْرائیل». «یا ۳۹ الرُسلَ», «ی]أ ۳ ال «پا هلو ل», 
«یا أبمّا الذین امتها» و تعبی رات دی سوه نسهة رفشنتی مفض ود فا را 
شهادت مي‌دهد. 

در این خطاب‌ها, قرآن به زبان توده مردمي از هر قشر و طبقه و از هر 
ی و ی ۱ 
مسقولیت هدایت تمام بني آدم را ۳ روز قیامت بر عهده دارد و در مقابل, 
مردم مسوولیت تبعیت و اطاعت را باید به گردن بگیرند. این مسوولیت دو 
طرفه, در کنار این خطاب‌هاي مستقیم به انبیاء و مقمنین, کفار و مشرکین 
و توده‌هاي مردمي. به ناچار قابل فهم بودن خطاب‌ها را به ضرورت؛ 
مرح مي‌نماید که شبهه دز آن: بسیار شگفت‌انگیز مي‌نماید. 

1- 29 / ص 

2 24| محقّد ؛ 82 / نساء 

اصول اساسي تدیر در قرآن (109) 


اصل دوم: عدم جدايي از عترت 


«...لن پفتر قا ۰ (حدیث / ثقلین) 

ولا رم ٩‏ با )1( 

فرآن کریم. در ین قابل فهم بودن خطاب‌هایش براي اقشار مردمي, قرین 
دائمي «عترت» مي‌باشد از این رو, این دو سرمایه و گوهر گرانبها (تّقلین) 
دو چهره از يك حقیقت مي‌باشند که نباید میانشان جدايي افکند و از ان جاأ 
که تدبر گسترده و فراگیر در قرآن, علاوه بر طهارت فطري, نیا زمند 
اشتایی باروش‌هاق ضحنم تدر وافیل از آن. اصول. اساسی ترتر.مي‌بانشد 
و از طرفي فهم قرآن مراتب بي‌شماري دارد و نفوس مردمي نیز از نظر 
مراتب فهم, ,. یکسان نبوده و از آلودگي نیز برکنار نمي‌باشند و قرآن نیز 
داراي محکم و متشابه و عام‌وخاص و غیره مي‌باشد. پس به ناچار باید در 
فهم قران, از معصومین علیهم السلام ياري جست که به حقیقت قران. 
دست یافته‌اند و تمام مراتب فهم قران را طي کرده‌اند, تا اصول 
تدبثر و روش‌هاي آن را به مابیاموزند: 

ایآ قرٍ تختلف فیه النان و له ال في کتاب ال ۶ عر ول و آکن ( 
تلف 9 الجال»(2) ؛ [هیچ امري نیست که دو نفر در آن اختلاف 
تماته.مکر فرجالی. که سر آن اضلی: در کناب قد انمت:-.دلیکن: .فقو 
اشخاص - بدون ۳ از معصوم علیهم السلام - به نهایت آن 
1- 78 / واقعه . 

(110) مثال‌هاي زيباي قراني 


اصل سوم: عدم تحریف قرآن 


22 لکتاث عزیژ»(1) 
و ی ی 
شبه #سادت: با کقضان در آن واه ندارد چرا که مظهر مطلق عزت و 
حقانیت خداست: 9 ۹ 
«و ات لکِتان‌عزیژ, لا تیه الْباطِل من بیّن بَدبّه و لا من حَلفه و 
حکیم حمید»(2) : (و بي شك آن یه راستی کتابي است ار 
ام ی 
به سراغ ۸ تقی ان چرا که فروفرستاده‌اي است از جانب خداي بسیار 
فرزانه بسیار ستوده). 
و خدا به عزت خویش, حفظ و صیانت آن_را از هر نقض و عيبي, , خود بر 
عهده گرفته است: «ایا تن تلا الذکر و ائا له لحافظون»(3) 
(به یقین ما خود این در فرو فرستادیم و به یقین ما 
ا سا نا و انم 
1- 41 / فصلت . 


اصل دوش : # جدايي از عترت (111) 


تدوخ پات موم تفای قرش فت ان 


.رانا عربیا عيْر ذي عقج»(1) 
و ناخ ری لأْ»[2) 
دا ی سس یقت رل ای یار 
شده است و این مرتبه لفظي, تنزل آن حقیقت ملكوتي قرآن مي‌باشد که 
در پیشگاه خداست: «ائا جَعلناة فُاآنا ریا کم تغفلون. و ان في ام 
الکتات لذتا لعلی عکیم»۰۱3(۰ (بی:ش‌ما آنبراب به:ضووت - فرآني ری 
با فصاحت و بلاغت _ قرار دادیم شاید که شما تعقل نمایید و به یقین ان 
در حالي که در مرجع کتاب در پیشگاه ماست به راستي بسیار والايي 
ار 


اصل پنجم . ابتذق بودن پیام 


.5 ما هي الا ذكُري له (4) 
وی کضا خرن الشمشه و الققی:»(5) 

یه رن 
قیامت, در هنگام نزول مدنظر داشت چرا که مظهر احاطه و نظارت الهي 
بر گذشته و حال و آینده مي‌باشد از این رو پیام قرآن مصت ب» ؟ 
مکان و زماني, حتي زمان و مکان نزول نمي‌باشد: 
2 32 / فرقان . 
4- 31 / مدثر . 
که المی ان کراض 72 
(112) مثال‌هاي زيباي قرآني 
در غیر, این صسورت قرآن نمي‌توانست براي آیندگان؛ پيامي داشته باشد. 
«و لو آن الابة آذا ترلث في قوم تم مات القَوم مات الابة, لما بقي الرآن 
شَيء و لکنْ الفران يجري ال علي آخره ما داقتِ السمواث و الا ض‌ 
کل وم اية یتلوتها هم منها من حَیْرٍ او َ»(1) ؛ (و اگر آیه هرگاه 
درخصوص قومي بازل ؛ شود سپس آن قوم بميرند, آیه نیز مي‌میرد. که 
بي‌شك از قرآن - دیگر - چيزي باقي نخواهد ماند, ولیکن قرآن از اول تا 
آخرش جریان دارد مادامي که آسمان‌ها و زمین استمرار دارند و براي هر 
قومي آيه‌اي اننست: که ان را تلاوت مي‌نمایند - باید تلاوت ۱ 
پيروي خواهند تخون » دز حالی که ایشان نیت به. آن.ه آسم:ت در خر سا 


شز خواهند بود). 


ی 


..مقدي ان الت شتسد( 2) 
33 رهم و 5 لَمْمْم الکتات والجکمة. .> (3) 
«بعنت ار تم مکارم الاأخلاق»(4) 
فا هو اس اه وی رد ای 
بروز ارزش‌هاي الهي در وجود انسان و صحنه اجتماع ؛ از اين رو هر آنچه 
که زر این خوزن ظروری است در قسران مرخ کته استت 
[- امام باقر علیه‌السلام (ص 73. 
جر : 
3- 2 / جمعه . 
4- (ص) . 
اصل چهارم: خدايي بودن لفظ و چینش قرآن (113) 
«تبیانا 3 شی ع»(1) و هر چه که نقشي در امر تربیت و هدایت ندارد به 
کنار گذاشته شده است ولو که براي مردم بسیار جذاب و شنيدني باشد. 


جیسن و 


«کیت اخکون ار فلت من لَذِنْ حکیم خبیٍ»(2) 

قرآن کریم در میان مردمي نازل شد که «اسب : و شمشیر و زن» بالاترین 
محبوب آنان به حساب مي‌آمد و افق نگاهشان از مظاهر مادي طبیعت, 
فراتر نمي‌رفت و در خصلت‌هاي آلوده و زشت غرق بودند و علم و 
معرفت و معنویات؛ مورد تجفین و اها بت بود و جهل و ماديگري و 
آلوديگي, معیار مبپاهات و تکپریم 

«ب أزض عالفها لحم و جاهلها فک رَم»(3) 

پیامبر - در سرزميني - مبعوث شد - که عالمش , به لجام 
کشیده شده و جاهلش مورد تکریم بود!) . 

در چنین فضايي با چنین معیارها وبينشي پست و منحط, طبعا الفاظ 
متداول در حوزه مفاهیم مذکور و در حیطه مظاهر مادي به کار مي‌رفت. 
در چنین شرايطي, قران کریم به زبان این چنین مردمي نازل شد و براي 
القاء مفاهیم و معیارها متعالي خویش. همین الفا ظ متداول را به کار 
گرفت و چشم‌اندازي جدید از مفاهیم را براي این الفاظ مطرح نمود که تا 
آن زهان سابقه تذاشت. و فرهی خاص خویش را در حوزم لغات غربی 

1- 89 / نحل . 

2 1 / هود . 

3- نهج, خ 2. 

(114) مثال‌هاي یبای قرانی 

پدید آورد در عین حال که به معاني اصلي الفاظ عنایت داشت و از آن, در 
اين تحول مفاهیم الفاظ بهره مي‌جست؛ از اين رو, براي درك بار معنايي 
الفاظ قران, هرگز رجوع به کتاب لغت معتبر, کفایت نمي‌کند و باید به 
نحوه کاربرد آن لغت در سیاق آیات نیز توجه نمود و فضاي آیات را مورد 
توجچه قرارداد که در این نوجچه, مقاطع ایات کمك بسياري در درك صحیح 
روند آیات و فضاي مفاهیم, مي‌نماید ؛ و در واقع اين نکته, , مهم‌نرین مسئله 
در کشف مفاهیم الفاظ قرآن و مقاصد قرآن از بكارگيري این الفاظ, 
شمرده مي‌شود که نیازمند احاطه بر آیات و انس مستمر با مفاهیم و 
فضاي آیات مي‌باشد که در این انس: احادیث ۳ آبات: نیز کمك شاياني 
توجه به سیاق آیات, دامنه معني لغوي را «وسعت داده و يا ضیق» 
مي‌نماید و معني متناسب رااز میان‌معاني‌متعدد در کتب لفت. مشخص 
مي‌کند و در بسياري از موارد با توصیف عناوین به کار رفته و بیان مصداق 
خارجي ان. مقصود خویش را از لغت و عنوان مذکور, برملا مي‌نماید و با 


کاربرد واژه‌هاي مشابه و متضاد در سياق‌هاي متفاوت پا کنار هم 
خصوصیت هر يك ار را روشن مي‌نماید که در بسياري از کتب 
لغت, كاري جدي در اين زمینه صورت نگرفته است. 

اصل هفتم: فرهنگ اصطلاحات قرآن (115) 


«آقلا یِتتتّژون الْفْراآن و و کان من عند عبر اللّه لَوَجذوا فیه اخْتلافا 


گثیرا»(3)" 
«کِتات الله ... و بطق بَعضْهٌ ببَعض و یهد بَعْضْهُْ علي بَعّض و لا یحتف 
في‌الله. 2(۳) 


(کتاب خدا... و بعضي از آن به بعضي دیگر گویاست و بعضي از آن بر 
بعضي دیگر شهادت مي‌دهد و در امر یا سبیل ‏ خدا اختلاف نمي‌نمایند) . 
«تعارض», «تنافي دو دلیل در مدلول و محتوي» مي‌باشد و «تزاحم», 
«تنافي دو دلیل در امتثال و عمل» است 3(.۰) 


اصل نهم: کلیدها و شيوه‌هاي تدبر(4) 


تدبُر در قرآن, نیازمند کلیدها و شيوه‌هاي خاص خویش مي‌باشد که باید 
آن‌ها را تحصیل مود و به آن‌ها آگاهي پبافت. این که این کلیدها 
کدامند و شیوه‌ها چه هستند و از چه منبع يا منابعي به‌دست 
ق ات باید مورد توجه و تحقیق جدي متذ نز قز ان قرار گیرد. 

1- 82 / نساء . 

2- نهج, خ 133 . 

3- جهت بوضیمح بیشتر به کتاب قیفر افر از تألیف ولي ال نقي‌پور فرء 
ضفقحه 312 ۲ 127 ف اه در 

4- مقصود ازاین اصل, بیان کلیدها و وت بلکه توجه به آن‌ها 
موردنظر است ؛ درمورد اصل بعد نیز توجه به فراگيري و آگاهي به آفات 
تدبر است نه این که آن آفت‌ها دق این قااتت بات اسب 9 تفصیل مطرح 


دد . 

(116) مثال‌هاي زيباي قراني 
عدم جدي گرفتن این کلیدها و شیوه‌ها و یا عدم تحقیق جدي در بررسي 
کلیدها و شيوه‌هاي معتبر, بلبشوي عظيمي را در فهم قرآن در طول تاریخ 
اسلام بدید آوزده است و عملا آباری که مهرد انتظاو از فهم ه-ندیر در 
قران بود حاصل نگشته است, بلکه انحرافات و انشعابات فراواني را در 

میان مسلمین به وجود آورده است: جماعتي منبع فهم قرآن را صر فا 
نقلياتي مي‌دانند که از پیامبر صلي الله علیه وآله و صحابه و حتي تابعین 
مطرح گشته است و گروهي دیگر عقل را نا 
دامنه اش حتي خوش‌ایندها و سليقه‌هاي شخصي را نیز 
دو ری کیتزد: 
در این میان. عده‌اي دیگر ظواهر قرآن را به کناري نهاده, رو به باطن 
قرآن آوردند و رأأي و نظرهاي بدون اسان ضحنه: فر آذاتی را عرضه کردند 
و فتنه فهم غلط از قرآن را هرچه بیشتر دامن زدند و عده‌اي هم بودند که 
علوم‌تجربي را معیار قرارداد در سوق دادن آیات به سوي آن علوم, 
تلاش‌ها به خرج دادند. ۲ 
در اين اوضاع بحراني, گروهي دیگر قدعلم کرده, هرچه خلاف ظواهر قرآن 
است., انکار نمودند و به تکفیر دیگران پرداختند ؛ طائفه‌اي نیز در برابر همه 
این‌ها قد علم کرده. تدبر در قران را ممنوع کرده. ان را صرفا به 
معصومین اختصاص دادند و به ناچار همچون «ظاهریه» و اصحاب حدیت. 
به هر آنچه که در کتب اربعه و یا بالاتر در کتب شیعه به ائمه علیهم السلام 
منتسب است., وسیله فهم قران قلمداد نمودند و عقل را محکوم کرده, 


اجتهاد را منتفي دانستند : و در این اواخر نیز گروهي تازه به دوران 

اصل نهم : کلیدها و شيوه‌هاي تدبر (117) 

رسیده, کلید فهم قران را صرفا عربي دست و پا شکسته و شرکت در 
جریان اعتراض به طاغوت تصور نمودند و از اين راه بر خویش, هر نوع 
تحلیل و تفسيري را در زمینه قرآن, جائز دانستند و بلکه خود را تنها جریان 
صاحب صلاحیت در فهم قرآن اعلام نمودند و دیگران را به ارتجاعي بودن و 
جمود داشتن متهم کردند و تحصیل کليدهاي علمي قرآن را شوخي تلقي 
کرده به استهزاء پرداختند و کليدهاي روحي را نیز در زندان رفتن و مخالف 
رژیم بودن خلاصه نمودند. در اين جریان, کار به جايي رسید که فهم 
صاحب المیزان از قرآن, تخطئفه مي‌ شد لیکن فرد ملحد بي‌دین؛ با 
ختر ات ربه خنود: اجازه خفسیر قرآن و نقحالبلاغه را مي‌دافه در این 
زمینه. شیوه استدلال نیز بسته به میل و رغبت افراد, تفاوت 
مي‌نم ود ! 

در طول این جریانات, گروهي نیز بودند که فهم ادبي را کلید اساسي فهم 
قران تلقي مي‌نمودند . ِ 

در برابر این اوضاع بلبشوء شيعياني اگاه و بصیر به نظرات اهل‌بیت 
7( متوسل شدند ۳ به کلیدها و شيوه‌هاي تدبر, آگاهي پابند و از 
2 تفسیر به رآي در امان بمانند, اینان براساس اه تن اهل بت 
علیهم السلام قرآن را منبع اساسي تدبر با توجه به احادیث, معتبر دانستند 
و کم قسی قل دنو غرفی از طواهر راچد کار قرآن و اتاوین, 
محترم شمردند و جرياني سالم را پدید اوردند که ثمره‌اش, اجتهاد مستمر 
به طور كلي و ظهور تفسپرهايي همچون المیزان در حوزه همه معارف و 
(118) مثال‌هاي زيباي قرآني 

احکام قرآن, به لحو مشخص بود که باید از برکات و دست آوردهاي این 
ی تس و ابزار 
ضروري آن و شيوه‌هاي فهمش, بهره‌مند 

اصل دهم: آفیت‌هاي ند تور 

«اقلا یتدیرون فآ ام علي لوب ب آقفالها»(1) 

شبات آفت‌ها و 10۳ تدبر نقش مهمّي در بكارگيري روش‌ها و 
کليدهاي مناسب فهعم قران خواهد داشت. ۲ 

بررسي تاریخ تفسیر و جریانات فكري مختلف در ان, ما را با مجاري 
انحراف 9 آشنا کردم» با بختکن و انتوازی در خوزه فهم فران:. قدم 
خواهیم زد ؛ این نکته مهم را در بیان معصومین علیهم‌السلام ملاحظه 


هی رم 
«اعلمَوا علما یَقینا آنکمٌ... ن تمَسَکُوا يمپناق الکتاب حتّي تَعْرفُوا آلذي ید 
و لن لوا الکتاب خو" تلاوته حبّي تفرفوا الّذي حتف قاذا عَرفثم دلك 


عَرفئة الیدع و ال و رآیثم الفژبه علي اللّه و ری و رَأیَثَم کلف 
يهّوي من بهوي و لا بجْمَلنکم الذین لا تقلمون» (2) 

(به علم يقيني بدانید که قطعا شما... هرگز عهد و میتاق کتاب را با قدرت 
به دست نخواهید گرفت تا آن که بشناسید كسي را میثاق _ کتاب ‏ را به 
كناري انداخته است و هرگزِ کتاب را به حقیقت تلاوت نخواهید ۱ 
کهنشنانشید. کی را که فران‌ترا تحریف ضی تماید بسن هر کاخ ان را 

1- 24 / محمد . 

ماه ما را ی و30 


اصل دهم: آفت‌هاي تدیّر (119) 


شناختید. بدعت‌ها و تکلف ‏ در فهم قرآن ‏ را خواهید شناخت و افتراء بر 
خدا و تحریف را با چشم بصیرت ‏ خواهید دید و خواهید دید چگونه سقوط 
مي‌کند ان که باید ‏ سقوط کند و مبادا شما را كساني که علم ندارند به 
جهالت افکنند). 

«و اَلَموا کم لن تقرفوا الرْشد حتي تقرفوا الذي تََکَة و آن تخد 
تانق الاب .نی نک فنوا الذي تعضه و لن تعسیا به حلي کقرفوا 
الّذي کته( 

مي‌بينيم که آفت‌شناسي را حضرت در تمام حوزه‌هاي دین به ضرورت 
مطرح مي‌نماید که به عنوان مقدمه‌اي جدي و ضروري باید به آن عنایت 
شود ؛ در ادامه, هر دو حدیث, راه چاره خروج از بدعت‌ها و تحریف‌ها را 
مطرح مي‌نماید که رجوع به به اهل بیت خهمالس م مي‌باشند: «فاتمسوا 
ذيك من عند أَهله انم عیشخ العلم و مَوّث الجقّل هم الذین بُحْبرْکة 
حَمَهُمْ عَن علیهم و صقلهق عن علطفهة و طاهَهة عَن باطنهم / 
بُخالمون الدین و لژ تشون فیه فیه قمع مج شاه صادق 5 صامث ناطف»(2) 
: (پس آن را از نزد اهلش درخواست 79 چرا که - موجب - رونق علم و 
عر هجهل می‌باستده ان سای هت که جگفشان. ار .اسان و 
سکوتشان از منطقشان و ظاهرشان از باطنشان خبر مي‌دهد, - هرگز - 
با دین حق مخالفت نمي‌کنند و _ هرگز ‏ در امر دین اختلاف - نظر ‏ پیدا 
نمي‌کنند ینس او _ قران درمیانشان شاهدي صادق 

1- نهح, خ 147 . 

2- نهح, خ 147 . ۱ 

(120) منال‌های زیبای قرآتی 

و ضامتی تاطق می‌باسد() . 


فرق تدبر و تفسیر 


بادقت نظر در آیات معلوم مي‌گردد که «ندیر» غیر از «تفسیر مصطلح» 
مي‌باشد و میان آن دو تفاوت‌هاي بارزي وجود دارد: 

الف: در «تدبر در قران» همه اقشار مردمي در هر رتبه از فهم درك و 
مراتب علمي و روحي که باشند. شرکت دارند و صرف بهره‌مندي از 
ترجمه, براي اصل تدبر کفایت مي‌کند حال ان که «تفسیر» به 
مجتهدین در فهم قرآن. اختصاص دارد که حداقل به «كليدهاي علمي 
تدبر» مجهز مي‌باشند. 

نکته فوق در ایات دعوت به تدبر, به روشني دیده مي‌شود که عموم مردم 
ی مپورد خطاب قرار مي‌دهند: 

«َفَلَم یدبر وا لقن ] م جاء هم ما لَمْ یت اباعهمٌ الاوَلینٍ»(1) 

«اقلا یتدترون لف و ۵« قوب آففالی_»(2) 

«اقلا تب ژون الفعاآن و لو کان من عند غَیر اللّهلَوِجذوا فیه 
اختلا فا کثیر»(3) 

ب: در «تدبر», فکر و دل هر دو شرکت دارند لیکن «تفسیر» 
جرياني است فکري که لزوما؛ با جریان قلبي همراه بیست. 

ج: «تدیر» يك جرياني روحي ‏ فكري است که با قرائت آهنگین و یا 

1- 68 / مومنون . 

2- 24 7 محفمد. 

3- 82 / نساء. 

اصل دهم : آفت‌هاي تدبر (121) 

استماع آیات زمينه‌سازي شده با کاوش در آیات ادامه یافته, به استخراج 
داروي درد خویش و بكارگيري آن ختم مي‌گردد که «قرائت» زمینه آن و 
«عمل» تبخه آن می‌باشد (فر انت- فهم -عمل) " این مساله:با وه به 
حدیث معصوم علیه‌السلام در توضیح معني «حق تلاوت» به روشني معلوم 
مي‌گردد. حال آن که در امر تفسیر «آن مقدمه و این نتیجه» الزامي 
د: در ۳ کافر و مشرك نیز شرکت دارند حال آن که «تفسیر» به 
مسلمان آن هم مجتهدین, اختصاص دارد. 

۵ ۰ در بسياري از موارد تدبر, رجوع به احادیث لزومي ندارد بلکه امکان 
ندارد چرا که به تخصص نیاز ندارد بلکه گاهي اصلاً معني ندارد آن جا که 
متدبر در آیات. «شخص کافر و مشرك» باشد و مي‌خواهد به حقیقت دست 
پابد, حال آن که در «تفسیر» رجوع به احادیث معصوم علیهم‌السلام 


افتزق: اشاشتی. و ضر ورن اسنت .دون اخادیت: وه تسلظ تر. آن‌سا: 
نمي‌توان به تفسیر پرداخت . 


تدبر, تلاوت راستین و ترتیل 


«جریان تدبر». همان «جریان تلاوت راستین قرآن». مي‌باشد که از 
«قرائت» شروع و با «فهم عمیق» ادامه پافته و به «عمل» ختم مي‌گردد 1 
این معني, همانگونه که در مقدمه مباحث گذشت در تفسیر آیة «تلوتة حول 
تلاوته» وارد شسده است: 


ی ۰ ۳ ّ 1 اج ۳ ری - لل9 ثِ ۳ _ 
«في قوله تعالي: ثلوتة حقِ تلاوت : پرتلون ایاته و5 یتففهون معانية و5 
یعملون بأجکامه و يَرَجَونَ ده 0 یِحسَون عذابة و بتَمتلون قضَهَء و 
یعتبژون امثالة و با آو| یهن رها وضا هد 

یعتبژون تون اوامرة و یجتیبون تواهية. و ما هو 
(122) مثال‌هاي زيباي قرآني ۱ ِ 
ات 0 ( 
وال " بحفظ آیاته و سرد 9 13 سوره و درس اعشاره و احماسبه, 


خفن خژوفة 5 آضاغوا حَدودة و الما هو ند ایساته, بفنول الله 
تعالي: کنات 1۱ ناخ ال یار لك لیحَبْروا آیاته...» (1) 

در این حدیث شریف و پر محتوي: ۹ به حق», صرفا «تدبر در آیات» 
معني شده است که «ترتیل آیات فهم معاني, عمل به احکام, امید به 
وعده الهي. خشیت از عذاب. تجسم نمودن قصص, س" از نمونه حوادث؛ 
اجراي اوامر و دوري از محرمات» را شامل مي‌ شود با آن که نه معني 
لغوي «تلاوت» و نه معني لغوي «تدبر» چنین وسعت معني را با خود دارد 
از این جاأ معلوم مي‌گردد که مقصود «جریان تلاوت راستین قرآن» 
مي‌باشد که با «جریان تدبر در آیات» وصدت دارد که از قرائت 
شروع با فهم ادامه و به عمل ختم مي‌شود. 


فرق «قرائت, تلاوت و ترتیل» 


براي انس با قرآن, پنج عنوان «قرائت», «تلاوت», «ترتیل». «استماع و 
انصات» و «تدبر» در قرآن آمده است: (2) 
«قاف روا ما تیس تیِسّر من‌الفٌواآن»(3) 
«ال ما اقچی الكَ من الکتاب»(4) 
1- امام صادق علیه‌السلام (میزان الحکمه, ج 8 ص 84) . 
2- بحث لغوي این قسمت همه از کتاب گرانقدر «مفردات راغب» استفاده 
شده است چرا که «مفردات» در دقت معني و جامعیت بررسي 
3- 20 / مرمل . 
4 45 / عنکبوت . 
فرق «قرائت, تلاوت و ترتیل» (123) 
« و رز اتسراان ۶ تتیل»(1) 
«]ذ| فرء الفراآنْ 9 ۳ 5 بااش دا 2(۰۰) 
«ا ات وب سژون الق اآن»(3) 
1 «قرائت»: از ريشه «قرع» به معني «جمع کردن و به هم پیوستن» 
مي‌باشد و مقصود از آن در سخن, «جمع و پیوستن حروف و کلمات» 
مي‌باشد که با به هم پیوستن حروف, کلمات بامعني و با پیوستن کلمات و 
حروف با هم, جملات مفید ساخته مي‌شود. 
به همین جهت «هر جمع و پيوندي», «قرائت» نمي‌باشد و هم‌چنین تلفظ 
۳ قرائت نمي‌گویند. 

_ «تلاوت»: از ريشه «تّلي بتلو» به معني «درٍ بي آمدن: دنبال کردن» 
است به‌نحوي که مابین تابع و متبوع, چيزي جز تبعیت نباشد, دین متابعت یا 
امري مادي است و يا به معناي پيروي در قرائّت و تدبر در قران است. 
متال پيروي مادي و پييروي در حکم: 5 القمر آذ| تلیه4۸(»1) 
(قسم به ماه انگاه که در بي خور شید رود و در حکم نورأئیت» از آن تبعیت 
نماید). مثال پيروي در حکم فقط: «و وم شاهذ مئْه...» (5) 
(و شاهدي‌از خاندان پیامبر او ر الگومي گیرد و از او ۹ 
مثال پيروي در قرائت و تدبر معني.: «من هل الکتاب 3 قائمة تلو 
ایات اللّه اناء الیل و هم یِسُجدون»(6) 
4-1 / مرزمل . 
2 204 /اعراف . 
3- 24 / محمد و 82 / نساء. 
4- 2 / شمس . 


5- 17 / هود . 

(124) مثال‌هاي زيباي قرآني 

(بعضي از اهل کتاب, امتي بیاخواسته‌اند که آیات خدا را در اوقات شب 
درحالي که به سجده رفته‌اند با قرائت و تدبر در معني, , دنبال مي کنند). 
مثاٍل پيروي در فرائت و تدیر و عمل: 

«آلذین این اهم الکتابِ هد حَقّ تلاوته اوَلّك یُوْمنُونَ به»(1) 

(كساني که تفه انحان کناب ذا نیم ان را به ختسق تلاوت مي‌نمایند, چ را 
کته اسان شم آن ایمان دارند). 

در این مورد, حدیث ديگري از پیامبر «حق تلاوت» را «پيروي راستین 
در عمسل» معرفي مي‌نماید: 

«في قوّله تعالي: «... یلته حقّ تلاوته...»: َِعَوتَة حَو اثاعه»(2) 
مي‌بينيم اين آیه شریفه, نظر به تلاوت جامع در پيروي لفظي, معنوي و 
عملي دارد. پس «تلاوت قرآن», «متابعت از قرآن در قرائت و دنبال کردن 
معاني و پيروي در عمل» مي‌باشد ؛ بنابراین, «هر تلاوتي». «قرائت» 
مي‌باشد اما «هر قرائتي» لزوما «تلاوت» محسوب نمي‌شود ؛ و اساسا 
«تلاوت» در مواردي به کار مي رود که مطالب قرائتٍ شده؛ وجوب پيروي 
را در پي آورد. از اين رو گفته نمي شود: «یَلَوَنْ رَفعَتَك»: «نامه‌ات را 
تلاوت کردم», بلکه صحیح آن,«قَرأث رَفعَتَكَ» 0 این معني را به 
وضوح ,در آیات ۰ مي‌بینیم: «َأْمْرُونَ النّاسَ بالب 5 تنسون فشک 5 و اند 
تون الکتات آقلا تعقلون»(3) ؛ (آیا مردم را 0 0 ح و 
خود. را قسامتونش می‌کنیته خیال: آن. کته تقتصا. ضناتب را تلاوت 
من تیار مس رال نمی کت فسوی نفستان را ان 
نمي‌زنید 20 

در ایه شسریفه با توبیخ. سوال مي‌کند که: «تلاوت کتاب», 

1- 113 / آل‌عمران . 

2 121 / بقره . 

3- در المنثور, ج 1 ص 111. 

4- 44 / بقره . 

فرق «قرائت؛ تلاوت و ترتیل» (125) 

چر «موجب عمل» 2 است و چرا هواي نفس را مهار ننموده است 


در‌فران: کریمه: آن جا که از «قرائت» ی و دقت» نیز مقصود باشد 
فعل قرائت با قید اضافي آورده مي‌شود: «و قزانا قَرفناخ لتفراه 7 
الناس علي قخت و ترلناخ‌تتن با ری فر ان یم دا نازل کردیم ‏ 

جدا جدایش نمودیم - قطعه قطعه نازل کردیم 1 
پر وا تا مد و این مه ادن کسسست اص ان 


را نازل کردیم). ۲ 
3 - «ترتیل»: از ريشه «رَتل» به‌معني «جمع‌شدن و هماهنگي و نظام‌یافتن 
جيزي بر طريقي مستقیم » مي‌باشد 7 از این رو به شخصي که دندان‌هایش 
از هماهنگي و ترکیب و نظام سالمي برخوردار باشد مي‌کوید: «رجّل رتل 
الاسنان». 
اين معني باب مجرد را اگر به باب تفعیل بریم معني «ترتیل» به دست 
خواهد آمد: (2) «جمع کردن و هماهنگي و نظام‌بخشي چيزي بر طریق 
مستقیم». «طریق مستقیم» نسبت به هر چيزي. معنايي متناسب با 
آن را خواهد داشت. 
همانگونه که دندان‌ها با نظمي خاص و براساس بنيادي محکم و صحیح, به 
منظور خرد کردن و هضم مناسب غذا چیده شده است و ترتیب دندان‌ها با 
توجه به این هدف خاص. شکل گرفته است. آیات قرآن 
1- 106 / اسراء. 
2- این قسمت با استفاده از معني مطرح شده در مفردات مي‌باشد که 
نقدي خواهد بود بر نظر «مفردات» که با وجود معني دقیق واژه در 
باب مجرد در قسمت مزید., سطحي معني شده است . 
(126) متال‌هاي زيباي قرآني 

نیز از نظم و چینش خاصي برخوردار مي‌باشد ک‌ِ با هدف درمان فکر و 
بشر ۵ هتدانتت: و ارشاد .آن‌هاا زد قلّه‌هاي کمال انسانیت. 
هماهنگ گردیده است؛ 1 این رو «ترتیل قرآن»: 
«نظم و چینش خاص آ رت همهنیا ۱ نيازهاي فكري - روحي بشره با 
اهداف درمان فکر و ثبات بخشي به قلب موّمنین و هدایت و ارشاد آن‌ها 
به قله‌هاي کمال بشري» خواهد بود. این معني از «ترتیل» به خداوند 
منسوب مي‌باشد: «کذلك لشثبت به فوادك و رئلناة ترتیلا»(1)؛ (بدینسان 
قرآن را یکباره فرو تفرستاديم به این دلیل که از اين راه, دل پر التهاب تو 
را ثبات بخشیم و دلیل دیگر این که بای فا ند ای رمرم ام 
بخشیده‌ایم). 
از آن جا که قرآن با رو)ع بشر» سر و کار دارد, این «چینش و انتظام» هم 
در بخش «الفاظ قرآن» و هم در حوزه «محتوا و معاني آیات» مطرح 
است که هم زيبايي ظاهر و هم عمق باطن را و )2( 
و در واقع. بخش الفاظ انتظامش, مقدمه‌اي است براي ورود به حوزه 
معاني قرآن تا که با توجه به چینش و نظام خاص معاني آیات, به 
ژرف‌انديشي و بررسي نتایج و اثار پیام قران بپردازیم. 
با این توضیحات. معنايي که «راغب» در «مفردات خویش» براي ترتیل 
آورده است نه با معني باب مجرد آن هماهنگ است و با کاربرد واژه در 
قرآن. ساززگاري دارد: «ال2ّتل: اتساق السَّیء و انتظامَة عَلي استقامة بقال 


رجْلّ رت الاسْنان». «اللَرتی: اژسال اللِمَة من الم یِسَهُولَة و 

2 22 / فرقان . ِ 

2- القَرآنْ ظ اه رخ ۱ 0 ۱۳۰ 

فرق «قرائت؛ تلاوت و ترتیلٍ 127 

اسْتَفامَة قال تعالي «و رت الْفُرآن ترتیلاء و لناخ ترتیلاً» (ترتیل: فرستادن 
وا شون کلم از نهام ۱ سور وس عیسو ان چرا که 
خدای عالی مق ماه وونل الفر ان ان مان استا. هو 
دو ناقخص مي‌باشد که در ادامه توضیح خواهیم داد. 

معني «مفردات» به بخشي از معني ترتیل آن: هم جز ۶ فقدمی ان نظر 
دارد, حال آن که عمده, بخش معني قرآن مي‌باشد که به غفلت 
سیرده شده است._ 

اس ات کت ایک از ود کت مومس سس و نی[ 01 
وجود این که آیات و احادیث در مورد «ترتیل» به وضوح, این گونه تلقي از 
«ترتیل» را مردود مي‌شمارد. 


شتاخت شیوه‌ها و مراحل پرداشنت از قران 


1 روش ترتیل . ر 
2 - روش استماع و کوش سپردن 


روش ترتیل بر دو وجه است: ترتیل لفظي و معنوي 


وین الق ی 


1 رعایت مخارج روف ؛ 

2 رعایت تجوید و زيبايي قرائت ؛ 

3 رعایت تقطیبع اییات ؛ 

4 _ پرهیز از شتاب در قرائت ؛ 

5 پيوستگي و تداوم در قرائت ۱ 

1- در بحث اقوال در معني ترتیل, بعضي از نظرات مفسرین و کتب 
لغت. خواهد امد . ۲ 

(128) مثال‌هاي زيباي قرآني 


ترتیل معنوي 


1 - توجه به‌چینش ایات درچها رحوزه ترجمه, تفسیر, تا ویل وطرح سوّال؛ 
ود تست در آیینات : 

4 خود را مخاطب قران دیدن ؛ 

5 محزون کردن جان خویش ؛ 

6 - کاوش در ایات. در جهت درمان درد خویش 


خود را مخاطب قرآن دیدن 


«آئت تا الفرآن ماتهاك قاذا لم تلم قلشت تَقوْه» (1) 

(تو مادامي قرآن مي‌خواني که تورانهي کند پس هرگاه تو را 
نهي نکرد پس تو آن را نمي‌خوانی!) ۲ 

در جریان تدبر از پس کندو کاو و پي بردن به پیام قران, باید خود را 
محاطت نام‌ها و آندان‌فشارت‌های آن. سیم 

قران نه كتابي است صرفا براي مطالعه و نه فيلمي است جهت تماشا. 
بلکه همچون كارگرداني است که متناسب با واقعیت نفساني و شرایط 
فکري روحي مخاطب, نقشي از او را در صحنه‌هاي خویش به نمایش 
مي‌گذارد. ۳ 

از این رو ما به عنوان مخاطب قران باید خود را صاحب نقشي در 
ضحته‌ها ی مطرح دم در قران ببینیم ! در این ضحته بای ببینیم. ما با 

1- (ص) (کنز العمال, خ 16252) . 

شناخت شیوه‌ها و مراحل برداشت از 1 (129) ٍ 

توجه به شرایط فكري, روحي و اخلاقي که هم‌اکنون در آن به سر مي‌بريم, 
چه نقشي را ایفاء مي‌کرديم و چه موضعي را اتخاذ مي‌نموديم و 
در جه راهي قدم مي‌گذاشتیم . 

با [ر توجه, صحنه‌هاي قرآن, اسان ملموس و عيني شده, هشدارها و 
بشارت‌هایش ت عمق جانمان تأثیر هی ذارد. 

در این جاست که ما با آینه قرآن شخصیت خویش و نهایت کارهایمان را به 
عینه مشاهده کرده, از چهره خویش به هراس مي‌افتيم ۰ 
ناله‌مان به انتمان برمي‌خیزد و وحشت زده به متکلم قرآن پناهنده 
مي‌ شویم تا با کلامش مارا درمان نماید. 

به عنوان مثال, جریان قصه موسي علیه‌السلام با فرعون و موسي 
علیه السلام با بني‌اسرائیل را مورد تدبر قرار مي‌دهيم: 


شخصیت «فرعون» را مي‌بينيم, غعنصري که مردم به نزد کی او تن داده, 
ذلیل او مي‌باشند, جباري که قدرت نظامي - سياسي وحشتناکي را پدید 
ارس ای سا و اوه تم ی تا ار فا امد 
چاپلوسي و تعریف و تمجید از او مي‌باشند ؛ در کنار این‌ها, ثروت سرشار 
مصرء همه در اختیار او قراردارد ؛ در شرايطي که هیچ کس قدرت 
تاره اس تا وا ی ها هه وه ی فد 

نی موسي علیه‌السلام را مي‌بينيم. به همراه برادرش, با قیافه دو 


(130) مثال‌هاي زيباي قرآني 
ساده, با نمد چوپاني و کلاه روستايي (1) و سر و وضع زنده و عصاي 
چوپاني در دست. 

موسي علیه السلام شسروع هه صحست مي‌کند: 

«فرعون آپا مابل هسنتي که از آلودگي پاك شوي ؟!, و تو را به سوي 
پروردگارت هدایت کنم تا از مقام عظمتش, خشیت يابي؟»: 

«هل لك الي أن کف ۰ 5 اهديك الي 7 قتخشي»(2) ۱ 

در اين درگيري, واقعا ببینیم آیا اگر ما در شرایط فرعون بودیم و آن قدرت 
شافکایات را اساسا شش رام و تاره 
که پناه ی و دست کمي 
از او نداشتيیم ؟ 

آخر وقتي ما يك انتقاد از فرزند خود و یا کم سن‌تر از خود را 
نداریم و اجازه انتقاد به آتات نمي‌دهيم, و حني حاضر نیستیم از ۳۳ 
خویش انتقادي بشنویم, با اين که نه از قدرت فرعون برخورداریم و نه 
کمترین زرق و برق‌هاي او را در اختیار داریم. پس چگونه 9 در 
آن شرایط با تواضع و فروتني تسلیم موسي وت شویم؟ و آیا 
جزز جواب فرعون را به حضرت مي‌داديم ؟ 

«آيا ما به دو بشري همانند خود ایمان رای ها نون 

1- حضرت امیر علیه السلام در خطبه قاصعه (خ 92( صحنه برخورد 
حضرت را با فرعون چنین ترسیم مي‌نماید . 

2 19 /نازعات . 

موسي علیه‌السلام با فرعون (131) 

صرفا برده ما هستند و اطاعت امر ما را مي‌کنند؟۱» (1) 

«مگر : تو همان بچه‌اي نيستي که در میان خود تو را به عنوان فرزند بزرگ 
کردیم ؟(2) (حالا براي ما مربي شده‌اي؟!) . 


«آیبا من از این (اذضش) که پیست و بي‌مقدار است و 

حرف زدن بلد نیست. بهتر نیستم؟!». 

«اگر راست مي‌گوید» پس چرا بر او گردنبندهايي از طلا آویخته نشده 

است؟! يا (همچون پادشاهان) فرشتگان‌الهي به حالت منظم و صف 

کشیده به‌همراه او نیامده‌اند (اگر راست مي‌گویدکه از جانب خداي عالم 

آمده‌ام)؟». 

موسي علیه‌السلام با بني اسرائیل 

فرعون غرق شده, بني‌اسرائیل از دریا گذر کرده در سرزمین صحراي 
نابه سر مي‌برند. خوراکشان به اعجاز, پیوسته «مَن و 

سوه ۸ است. مرعغ بریان با يك نوع حلواء. 

کار تغذیه یکنواخت؛ به جايي مي‌رسد که دیگر بني اسرائیل طاقت نیاورده 

با اعتراض مي‌گویند: «ما هرگز بر يك نوع غذا, صبر نخواهیم کرد. پس 

براي ما از خدایت بخواه که برایمان از آن‌چه که درزمین مي‌رویاند 

بیرون آورد, از سبزیجات آن؛ خیار آن گندم و عد و پب از آن». 

«لن تص نطیر علي طعام واد قاغ لنا رب بخ ح خ لنا مِمائثْبث ث الاژض 

1- «انو نمن لبشرین منیا 2 3 قوَمَمّما لنا عابدون» (47 / 0( 

1 ۱ ولیدا» (17 / شعراء) . 

(132) مثال‌هاي 0 قرآني 

من و قفناتیا و فوهها و عدسها و بتصلها»(1) 

: تعییر «لن ابدا» و تعبیر «رَبْكَ» به جاي «ربنا», نشان دهنده نزول 

شخصیت ۳ و ضعف و زبوني روحي و فساد اعتقادیشان مي‌باشد که 

چقدر مادیگرا شده‌اند و براي ادامه انقلاب. شرایط ریاضت اقتصادي, 

مخالف هستند و دیگر برایشان. آزادي ؛ استقلال و نظام الهي. به قیمت 

تحمل فشار و سختي‌ها معني ندارد, و حاضرند اه شرافت و عزت را از 

دست ندهند و يا کم رنگ شود ولي به رفاه مادي برسند. 

تعبیر «ابدا» بي‌طاقتي شد ید انان را نشان مي‌ دهد این قوم چنان به پيستي 

گراییده‌اند و دل به دنیا سپرده‌اند که همه‌چیز را از یاد برده‌اند: نعمت 

عظیم هلاکت فرعون, رهبري الهي, آزادي و... را به هیچ مي‌گیرند و بر 

درخواست‌هاي ذلیلانه خود پاي مي‌فشرند. 

دراین شرایط, دیگراز شلاق توییخ‌و سرزنش موسي علیه‌السلامٍ 9 
موعظه اش کاري ساخته نیست: «...اتستَبدلون الذي هو آژّني بالذي هو حَْرٌ 

اهبطوا مصّرا فان لَکَم ما سَأَْم»(2) * (آبا شما چيزي را که 3 

عوض مي‌گیرید در مقابل چيزي که ارزشمند است؟ در شهري ‏ با ذلت - 

فرود ایید چرا که قطعا براي شماست انچه را که درخواست 

حال ماخود را در شرایط موسي عله‌السلام و بني‌اسرائیل 


نمي نموديم و به لهضت ادامه مي‌دادیم و پاور موسي علیه السلام بودیم ؟, و 
پا این که از جلوداران معرضین به موسي علیه السلام به حساب 
01-1 7 بوک : 


2 61 / بقره . 


موسي علیه‌السلام با بني‌اسرائیل (133) 


کاوش در ایات براي درمان خویش 

«.. و ُشتشی ژون به تواء دائه مْ...» (1) 

(و به واسطه تلاوت ترتيلي و محزون کردن خویش, داروي دردشان را در 
قرآن با زیر و رو کردن جستجومي 

پس از توجه به جریان آیات و طرح سوال و درنگ و فهم و تدیُر پیام آیه و 
مخاطب آیات دیدن خود و تحزین نفس, نوبت کاوش براي استخراج داروي 
درد خویش از میان آیات مورد تدیر قرار گرفته, فراميرسد چرا که قرآن 
در کنار بیان دردهاء بلافاصله از درمان آن, سخن مي‌گوید. طبابت افکار 
فاسد و ارواح آلوده‌بشري, شان اساسي قرآن و معصوم علیهم السلام 
مي‌باشد ۰ طبابتي که درمان بزرگ‌ترین دردهاي بشري ,را برعهده دارد: 
«اِنّ فیه شفاء من 19 ۳ الداءء و هو الکفر و الثفاق و العود و الصّلال»(2) ؛ 
(به راستي در آن بهبودي از بزرگ‌ترین امراض, وجود دارد و آن کفر 
است و نفاق و تباهي است و گمراهي). 

درد و مرض هايي که حیرت حيواني و قساوت صخووآی (3) را به 

1- علي علیه‌السلام (نهج, خ 193) . 

2 علي علیه‌السلام (نهج, خ 176) . 

3 هیچ بنده‌اي به مجزاتي عظیم‌تر از قساوت قلب مبتلا نگشته است: (ما 
صَربِ عَبذٌ بعْقَبَوبة اغظم من قَسْون القلب» امام باقر علیه‌السلام 
(بحار, ج 78, ص 168). از 1 قساوت قلب: 1 - آرزوهاي 
طولاني. 2 - ارتکاب گناه. 3 - گوش دادن به اباطیل, 4 - کثرت سخن در 
غير ذکر خداء 5 _ ترك عبادت. 6 _ ترك اجتماع مسلمین (نماز جمعه و 
غیره), 7 - نظر به بخیل, 8 ی - هم‌نشيني با 
اغنیاء و خوشگذرانان 9.. ات جدال , با احمق؛ 1 - به دنبال عیس و 
لدذت. وقت سپبردن 12 قصابي و کفن فروشي. د-. (میزان 
الحکمه, ج 8, ص 239 و...) . 

(134) مثال‌هاي زيباي قرآني 

ارمفان آورده است: «... ققم في لك کالائعام السایْمة و الصّخُور 
القاسیة» (1) 

آن که از درد غفلت و سرگشتگي به خود آمده است و خود را محروم از 
روشنايي حکمت و خاموشي از جرقه‌هاي علوم انسانیت مي‌بیند, ِ 
عاشقانه و دردمند روي به معشوق مي‌آورد و درمانم مي‌طلبد: «یا من 
أاسْمَةه دواء 5 کر شفاء. طاعته غنی ارخم فر زاس فالة ال جا 5 5 
سلاخهءه البکاء...» (2) 


(اي كسي که نامش دارو و یادش بهبودي و طاعتش بي‌نيازي ِِِ رحمت 
نما کسي را که سرمایه‌اش امید و سلاحش کگریه و ناله است.. 

اين طلب, عاشق را , ا 0 
با فران»من‌نشاندر جزا که معشوق از خلال فرانش سخنتمي کوید و دز آن 
به نهایت تجلي کرده و به درمان نشسته است: «آلا من اشتاق الي اللّه 
ولیستمن کلام اللّه» (ص)؛ (به هموش باشید هر که شوق به سوي خدا| 
دارد پس پاید به سخن خدا گوشٍ فرادهد). 


«اذا َحت آ< حدکم آن یحَدت ره خ قلیِفرء الفرآن»(3) 
(هرگاه يکي ۳ شوق داشت که با پروردگارش سخن تازه کند پس باید 
قران بخواند) . 


«قتعلي له سبخاته قي کتانه من غیر آن تکونوا زاوة::»(4) 

(پس برایشان او _ خداوند کق با :و مره است در کتابش _ به نهایت و 
عظمت - تجلي نموده است, بدون این که بتوانند او را ببینند). 

1- علي علیه‌السلام (نهج, خ 108) . 

2- علي علیه‌السلام (دعاي کمیل) . 

3- (ص) (کنز, خ 2472) . 

4- علي علیه‌السلام (نهج, خ 147). 


کاش در ایات بر اهر دزمان خویش (13) 


سخن‌بامعشوق و دیدار بااو ودل‌سیردن به کلاامش ءزنگاراز دل شسته, 
گوش را به حق شنوي و شب كوري را : به بينايي مبذل مي‌سازد: 


«انّ له سْيْحاتة جعل الذکر جلاء لوب تمغ به بَعْ الوفرة و لصرٌ به 
0 ۲ 9 
«اِنّ هذه القلوبَ تَصد یصَدا الحدیذ, قیل: يا رَسُول الله قما جلاوّ‌ها؟, 


قال بتلاوة‌الفرآن» ِ 

(به راستي این دل‌ها, زنگار مي‌گیرند, همان گونه که آهن وی مي ز ند 
اي رسول خداپس جلاي آن‌هابه چیست؟ فرمود :به تلاوت قرآن). 
«ج لاء همده القلوب دک اللّه و تلاوخ الفرآن» )4( 

۳ 2 جلا و صيقلي این دل‌ها, باد خدا| و تلاوت قرآن است). 

اش اند ها سا سس رو 

آخر, «معشوق دل‌ها احدي را با چيزي همچون قرآن, موعظه نکرده است 
و جز بع قرآن چیز ديگري را جلاء دهنده دل‌ها قرار نداده است>. , 
ان الله شحاتهء لم بط ادا بمنل هدا الغزان:, و ما لب 
جلاء عیژه» (5) 

آنچه موب حیات دل‌هاست «موعظه», آنچه غرور و سرركشي را مي‌شکند 
«یاد مرگ و قیامت», آنچه چشم را ۳ مي بخشد «صحنه‌هاي دلخراش 
ند کب #۴ و آنچه به احتیاط و هشياري مي‌کشاند «هجوم 

ی ام ی ور 

2- در نسخه شرح نهج البلاغه ك ابي الحدید «5 ۳ المَوّتِ» اضافه 
گشته است. 

3- (ص) (کنز, خ 2441) . 

تس وا 

5- علي علیه‌السلام ۳ 7 

(136) مثال‌هاي زيباي قرآني ۱ 

روزگار و سرنوشت شوم گذشتگان» (1) مي‌باشد ؛ و آن‌چه موجب 
استمرار همه این هاست, «طاعت حق و تقواييشگي از الودگي‌هاي و 
محژمات الهي» است. 

این همه و بسياري دیگر در اين مسیر. در نسخه طبیب دل‌ها گنجانده 
شده است. 

قرآن با شناساندن حقیقت فقر انساني. فناي دنیاء واقعیت یز 
حسابگري قیامت. وسعت رحمت حق, نظارت و احاطه علمي با اقتدار 


جرم و جنایت و گناه و پليدي و ظلم و خیانت که زبانه‌هاي سرکش آتشند 

(2) و. . و بیان حقیقت طاعت و ایمان و احسان و طهارت که نسیم 

رحمت است و گل و بوستان الهي (3) و بیان حقیقت طاعت و ایمان که 

فساد و تباهي و جرم و جنایت, آثار ویرانگرش صرفا متوجه خود مفسدین و 

جنایت‌کاران است نه دیگران: آن هم به در قیامت. بلکه از لحظه نیت 

کات اد آلود نی کف در مضه اه یی ام ات ره 

مي رو ند, )4( ۳ ۲ 

1 آخي قَلیْكَ بالمَوعظة و أمثّة بالرَّهادة و قَوّه بالیّقین 3 تور بالحكَمَة 5 

دللة بذکره المَوّتِ و قَرَرهُ بالفناء و بَصره الگٌنیا و حَذرژه 2 الدهر 

فش تقلب الليالي و الابّام. واغرض عَلَیّه أحْبا الماضین و...» نامه 7 

علي علیهالسلام به فرزندش (نهج. ,نامه 31). ۳ 

2- ,«انما بأکلون فيبَطونهم نارا» (10/نساء),«هل یُجرَونَ الا ما کائوا 

فمَلون» (147/نساء) و آیات بي‌شمار ۳۳۹ 

3- «فروخ و ریحان و جَلْث بُعیم» (89 / واقعه). 

4- «انٌ حهیم لمخیط بالکافرین:» (49 / نویر دز یروت الا 

2 5۳ یِشغرون» (26 / انعام) . 

کاوش در آیات براي درمان خویش (37) 

قران با. ببان» همه ایر‌ها وه شکل‌های. کوناگون:.دن قالت:قصض انتاع 

جرب ه زندگي و تاریخ ۵ تون بشر» با زبان رحمت و دلسوزي و گاه 

با شلاق انذار و اعلان خطر, دل‌هاي قساوت‌پيشه را نرم کرده به درمانش 

مي‌پردازد. 

در اين مسیر, با ارائه طریق نجات و سلامتي بیمار را از انتحار و 
خودكشي و بان از رحمت خداوند, مانع مي‌ شود. 

۳ وقتي انسان وضعیت بحراني و وخیمش را از طریق قرآن متوجه 

مي‌ شود و عاقبت را نظر مي‌کند, از وحشت و اضطراب نزديك است که 

قالب تهي کند, این حالت فزوني عم کتر در وقتي که استحکام و ريیشه 

دواني آلودگي‌ها را در فکر و عقل و قلب و روحلش؛ , مشاهده نماید. 

انن حالتبحز هو استصال, راندالوصتی را ی ردیر ایو حال 

و هواست که نداي رباني ان روف رحیم. آن عزیز کریم. ان اهل تقوي و 

مغفرت, انسان را به خود مق مرن وس ای ود رحجمت می د 29 و راه وجول 

به حق را مي‌نمایاند و جبران مافات را مس مي کند: «فْل یاعبادج الذین 

آشرفوا علي. الفسهمع. لا تفتطوامن. وخفة الله ان الله بلق الائوب 

جمیعا»(1)(بگو اي بندگان من؛ كساني که بر جان خویش؛ زياده‌روي 

نمودند, از رحمت خدا, مابوسن نشوید چرا که خداوند. همه گناهان و 

آنارشان را پاك مي‌کند و مي‌آم رزد). 

اگر استغفار و اعتراف به آلودگي, به همراه حزن و اندوه, و گریه بر 


1-53 / زمر . 1 

(138) مثال‌هاي زيباي قرآني 

بيچارگي خود (1) با توسل به حق, ضمیمه نشود, و با اطاعت و اجراي 
اوامر الهي درنياميزد. توان شکستن سدها و برچیدن پايگاه‌هاي فساد و 
تباهي را در وجود خویش نداشته, یاس و نااميدي بر او مستولي خواهد 
شد: «... لولا ما آَرَجُوٍ من کرمك وسقة رَحمیل و تهیك ایا غن الفنوط 
لقتطت عندما اتذکژها»(2) 

در این مرحله يا راه انتحار را پیش مي‌گیرد و با خود را به تمامي در 
اختیار شیاطین قرارداده, سینه اش را به وسعت, پایگاه کفر و 
تبباهي, مي‌گ ردان د: (3) 

«مَن شرح بالکَفر ضدر | قعلیهم عصَب من ال 5 هم غذات عَظیمُ»(4) 

اثر طاعت حاصل از انس با" قرآن و اتضال و مناجات با حق «رقت قلب, 
صفاي باطن و صلابت روحیه» مي‌باشد که رقت و نرمش نسبت به 
مومنین؛ سای از آلودگي و صلابت در حق و بي‌باكي در راه خدا از 
سرزنیش ملامت‌گران, خواهد بو بود. 

«انْ للّه آنتهٌ في الارْض. قاحبها الي ار ما ضفا مها و رَقٌ و صَلّبَ 3 هي 
القَلوتٌ, فامّا مارق منهاء قالرَفَم علّي الاخُوان. و آما ما ضَلب منها 

1- «تعرّض لرفة القلب بکترة الذکر في الحَلوات» امام باقر علیه‌السلام 
(یح؛ ج 78.ص 104 (براي رقت قلب به کنرت ذکر در خلوت‌ها روي 
آورید). «عَوَدُوا فلویکَم السْفة. وأکنژوا من الثقکر ایکا ء من حشیةالله» 
(ص)(بح, 83.ص 351 (دل‌هایتان را به رقفت نمرین دهید و تفکروگریه‌از 
خشیت خدار ازیاد کنید). 

2- امام سجاد علیه السلام (دعاي ابوحمزه) 

3-. قصه «برصیصا» عابدبني‌اسرائيلي‌گرفتارشیطان درسوره‌حشر, 
قصه‌سندي بن شا هك جلادهارون دریاس‌ازرحمت خداو... 

4 106 / نحل . 

کاوش در آیات 9 درمان خویش (139) 

ققوّل الرَجَل, في الحق؛ لا یَخاف في اللّه لَوَمة لایْمَ(1) چ آا ما ضفا قما 
صفت من الذْوپٍ» (2) 

نمونه‌هاي تدبر 

تدبر, در دو سطح عمومي و خصوصي مطرح بود, در هر يك از دو 
سطح, مسلمان و غیرمسلمان مي‌توانستند شسرکت کنند. 

در سطح عمومي, براي غیر مسلمان کلید اساسي, عقل سالم و ترجمه 
دقیق و بلیغ مي‌باشد و براي مسلمان,. علاوه بر آن «اصول حاکم بر متدبر» 
غیر از احاطه نز ابات و روایات؛ ضروري است. 

در سطح تخصصي, تمام كليدهاي تدیُر و اصول اساسي تدیر براي دو گروه 


مطرح مي‌باشد (3) جز آن که اصل صحت اعتقادات براي محقق 
غیرمسلمان, به عنوان راهنما؛ مي‌تواند مطرح باشد. 

جهت نمونه تدیر, به عنایت الهي. سوره حمد را با به‌كارگيري روش طب 
سوّال. مورد تدبر قرار مي‌دهيم بعضي از سقالات در حد پاسخ‌گويي با 
امکانات عمومي است و بعضي دیگر, آشنايي با ابزار تخصصي را نیاز دارد. 
مقدار نیاز به این ابزارر بستگي به به نوع سوالات تفاوت مي کند. 

1- در حديني دیگر «أصلبهيافي ذاتِ الله» (ص) (کتز, خ 5 و 
24). 

ها سا سس رم وتو ۱5 

3- محقق غیرمسلمان در ابتدا, موظف به رعایت ۱[ 
همه علوم مشترکا مطرح است. مي‌باشد, گرچه او متضمن تحقیق به 
اضتولن ها کیت محته اقفر انز میرن اگر به درستي شیوه تحقیق را 
طي کرده باشد . ۱ 

(140) مثال‌هاي زيباي قرآني 


نمونه‌هاي تدبُر در مرتبه عبارات و اشارات قرآن 


ما در اين نمونه‌هاء بدون تأکید بر سطح سوال, آن‌ها را پي‌مي‌گيريم: 
«یشّم ال الَجْمن الحیم. مد له زب العالمین. ال من الرحیم . ال 
وم الذین. ّاك یذ و ایا تشتعین. ایتا الصّراط الشتفیم. صراط 
الذین ان تفت علتهم عبر افص وب علله و لا الصّالین» 


طرح بعضي از سوالات در مورد سوره حمصد 


«معني دقفیق کلمه» علت گزینش و جایگاه نت ارتباطات در جمله, 
شتا و آیات ,و سوالات اساسي دی 2 
1 - معناي «اللّه, , رحمن و رحیم» چیست ؟ ۳ 
2 چرا در میان اسماء الهي. این سه اسم با این ترتیب خاص امده‌اند؟ و 
چرا این ذکر در صدر سوره‌ها تکرار شده است ؟ 
3 معناي «حمد, رپ, عالمین و دین» چیست ؟ 
4 چراحمد به اللّه نیست داده شده است ؟ 
د. ِ چرا در سم له الرََمن الرَحیمٍ» و «الحمدذ لله» گوینده 
6 رابطه فان ۳ وف السالستت: آلژخمن ,الرحیم و مالك 
بو الین» چیست؟ ۱ 

«ت اهد, الصَراط, العتستفیتخ: ]| نعقت عَلیهم, عیّر, المَفَصّوب, 
۱ ۲ 
8 چا جمله «َعْبْدٌ و تَسَتَعینْ» به صیفه فعلي آمده‌اند و همچون 
«العمدلله» شکل اسمي ندارند؟ 
طرح بعضي از سوالات در مورد سوره حمد (141) 
9 چرا در «اياك تعبذ واياك تستعین» سخن از غیبت به خطاب. مبدل 
تشه ات نت ؟ 9 
0 چرا به جاي «اعْبَذ», «تَعْبْذ» آمده است ؟ 
1 اسععانت از آیسزازه با استعانت: ضرف به خذآونم. جکوته سار کشا 
است ؟ 
۳ چ را هدایت در صراط مطرح است نه هدایت به سوي صراط 
3 چرا هدایت در صراط مطلوب است نه حفظ ونگهداري در صراط ؟ 
4 چرا به جاي «صراط». واژه‌هاي «طریق و يا سبیل» نیامده است ؟ 


15 چرا براي مخ وبین )1 تعبیر «غیر» و براي «ضالین», تعبیر «لا» 
16 ۳ در «الذین اف نم ت عَلبهِمَْ» نعمت به خدا| مننسب است؟ و 


در «مَعَصوب» نسبت ِِ است؟ و در «ضالین» به خود آتان نسبت 
داده است 1 

7 عنوان سوره چیست؟ و چه رابطه‌اي با محتواي آن دارد؟ 

8 موضوع و هدف سوره چیست؟ و مخاطب ان کیست ؟ 
سوال 1: معناي «الله رحمن و رحیم» چیست ؟ (1) 


الف: «الله» اسم علّم, اصلش «اله» يا «ولاه» یا «لیاه» است که 
ببه عنوان صفت مشبه, به کار رفته نت 
1- تحقیقات لغعوي عمدتا از کتاب گرانقدر «مفردات» راغب استفاده 
شده است . 
(142) مثال‌هاي زيباي_قرآني 
بنابر اقّل: يا از فعل ال (عبادت کرد). له مي‌باشد که «اله» به معني 
«معبود» خواهد بود. 
و يا از فعل ال (متحیر گشت)؛ ال مي‌باشد که «اله» به معني «ذاتي 
است که عقول ار فر لت ت نش دای ور سر مت کر به 
سرمي‌برند». 
بنابر دوم : از فعل وله (شیفته گشت) یِوَلة مي‌باشد که «ولام» به 
معني «ذاتي است که از ریت دیدگان در حجاب قراردارد». 
هر چهار معني موّیدات بسياري از قران و روایات دارد که به جهت وضوح و 
اطلاله کلام از ذکر آن خودداري مي‌کنيم پس «الله», «ذاتي است که 
و از درك کنه ذات کبریایش در حیرت و از دیدار ذاتش در حجاب 
قراردارند». 
با این معني دقیق, مي‌بينيم چشم‌انداز و تصویر روشني از اسم جلاله الهي, 
در برابر افکار و عقول جلوه‌گر مي‌شود. 
ب: «رخمن» صیفغه مبالفه از ریشه «رحمت» مي‌باشد, به معني كسي 
که رحمت فراواني را اب راز مي‌دارد. 
این معني در فرهنگ قرآن چهره روشني مي‌یابد: كکسي که همه اشیاء 4 
مخلوقات حتي کفار را زیر پوشش رحمت عام خویش 
فسرار داده است: 

۰ رخمتي ون کل رماع فا ی لین بفون و 
ط بعضي از سوالات, در مورد دوز حجمد (143) 

تون الرکوة و5 الذین هم باآیاتتنا یُوْمِتونَ»(1) 
0 من هرچيزي را فراگرفته است تن آن را براي كساني‌که پیوسته 
تقوي پيشه مي کنند و زکات‌مي‌دهند و براي كکساني که آنان به آیات ما ایمان 
- ثبت و - - مقررخواهیم‌نمود). . 

نا وسعت کل شی ء رَحمه علما»(2) 
ت: «رحیم» صفت مشبهه از ريشه «رحمت» مي‌باشد كکسي که رحمت 
ثابت و پایدار دارد. 
در فرهنگ قران: این صفت الهي صرفا مومنین را شامل مي‌شود که شکر 
رحمت واسعه ناشي از رحمانیت الهي را , به جاي قآ ده نیمه دوم آنة 
قبل این نکته را به خوبي گویاست در سوره احزاب نیز این معني 


مي‌ شود: 

۰ کان بالمْوّمنین رزحیما» (3) 
1 توجه به این نکات در این سه 
اسم الهي بسب‌اري از سوالات دیگر را پاسخ مي‌دهد. 
وان وا و چرا ان کنو ها سس شوه ارف 
الف: اسم «الله» جامع جمیع صفات شوون الهي است ؛ به همین جهت 
برجسهه‌نرین اسم براي معبود پدیده‌هاست که در فرهنگ قران و اسلام 
1- 156 / اعراف . 
2 7/غافر . 
3- 43 / احزاب 
(144) مثال‌هاي زيباي قرآني 
مطرح است و شّأن خالقیت به اين اسم جامع برمي‌گردد: 
«اللة خالق کل شی ء و هو علي کل شی ء وکیل»(1) 
با این توجه, ما مخلوق اللّه و بنده او هستیم پس در حین شروع در هر 
كاري و طلب نیرو و انرژي براي حرکت در مسیر بندگي, با 
اين اسم و شأن جامع الهمي متوسل شویم و بگوییم: «یشم اللّهٍ». 
«الله» خالق هستي. همه مخلوقات را از رحمت واسعه اش بهره‌مند ساخته 
است پس سزاوار است به این شأّن جامع نیز که فراگیر است اشاره 
کنیم و لطف و رحمت بي‌دریغش را مدنظر قرار دهیم: «بشم الله 
الرَخمن». 
۲ و ات تا ای ی ها اد دام 2 
مومن را ۳ توذا ره اشاره کر «بشّم ال امن الحیم»" ۱ 
این صفت «رحیمیت» در واقع هدف از خلقت هستي و رحمانیت الهي را 
نشان مي‌د هد که غعرض از خلقت. بهره‌مندي مخلوقات خصوصا انسان و 
جن از عنایت خاص او مي‌باشد و اگر مخلوقي برخلاف این هدف الهي به 
عضب دچار گشت به سوءاختیار خویش بوده است, از این رو نتیجه 
رحمانیت با این که در مورد بعضي از مخلوقات. کفر به رحمت الهي است 
و مناسب بود ذکر غضب و عذاب نیز در پي رحیمیت او بیاید لیکن به جهت 
ناگزيري این نتیجه و عدم مطلوبیت, و فرعي بودن آن در نظام خلقت 
پاسخ‌ها (145) 
۰ 

: با توضیح فوق, روشن مي‌شود که «یشْم اللّهِ الَحَمنِ الرْحیم» شعاري 
اه مسیر خلقت و مقصد خلقت و تمام 


وظایف بندگي و کیفیت سیر در مسیر بندگي را مطرح مي‌نماید, 
مبدا خلقت از «اسم‌الله» و مسیر خلقت از «رحمانیت الهي» روشن 
مي‌گردد که برجسته‌ترین جلوه رحمانیت نعمت «بعثت انبیاء» و سپس 
«خلقت انسان» و سیس تعلیم تعلم و بخشیدن قدرت تعلم به او 
مي‌باشد: 

«الرَحمنْ. عَلَم الْفْرآن. حلق الاتْسان. علَمه الْبَیان» (1) 

پس «تمام وطایف ند کی » در تعست وت مه نت وا کرقیت نیز 
علاوه بر نعمت نبوت در استعانت به این اسماء نهفته است. 
«رحیمیت» نیز عنایت خدا در زندگي دنيا و آخرت را نشان مي‌دهد و در 
واقع رحیمیت دلیل و سند زندگي ابدي پس از مرگ, و دلیل معاد و قیامت 
است چرا که رحیم ابدي بدون مرحوم ابدي معني ندارد, و فقدان رحیمیت 
ابدي نیز نقصي است که ذات مقدس عمال غنا و لطف و رحمت. از ان 
بري مي‌باشد. 

پس با توضیحات فوق روشن مي‌گردد که «یشم اللّهٍ الرَحَمنِ الرَحیم» 
خلاصه تمام قرآن است از این روه این خلاصه در ابتداي هر سوره ادخ 
است تا تقصيلي از اين خلاصه در يعضي یا همه حوزه‌هاي آن 


1- 41 / الرحمن 3 
(146) مثال‌هاي ۳ قراني 
مطرح گردد. 


سوال 3 معناي «حمد. زب عااختت و دین »> چیست؟ 
«حمد» ستايشي است که سبت به ارزش و زيبايي اختياري, ابزار شود از 
این رو عللت آدن این واژه به جاي «مدج» که به مطلق 
زييايي نظر دارد. روشسن هي کتتردد. 
«رَبْ» در اصل از «تربیت» است که آن «پرورش دادن چيزي تا کمال 
خویش» مي‌باشد پس «ربٌّ» به معني پروردگار متربي تا کمال نهايي‌اش 
مي‌باشد (1) که در سوره حمد با توجه به ذکر «الله» صرفا شان تربیت 
را نظر دارد. 
«عالمین» جمع «عالم» به معني مجموعه‌اي از هر صنف یا نوع از 
موجودات مي‌باشد پس «عالمین» مجموعه اصناف و انواع موجودات 
هستي را نظردارد. 
در قران کریم به معني اصناف و مجموعه انسان‌ها و جنیان نیز 
امده است: 
«انّ ال احَطفي اد و ثوحا و ال ابّراهیم و ال عران عَلّي 
العالمین»(2) 

تا امسر مهو ان الا طقف اف رل و اضطفيلك عَلي 


2 33 / ال عمران . 

پاسخ‌ها (147) 

نساء العالمین»(1) 

لیکن ان صسساشاق اس نمی کیان اللت رز دسا و 
دنبال مي‌کند مناسبتي ندارد. 

اين معني فراگیر ّ «عالمین» در سور اعراف و سور دیگر آمذه است : 
«الا له الحلهد 5 الم تباز ك اه رب العالمین»(2) 

«دین» از ریشه 2 بدین, به معظي «گردنسپاري و انقیاد در 
چهارچوب و ضوابطي خاص» مي‌باشد. (3) 

از این رو, در استعمالات قرآني, گاه بر جنبه گردنسياري و انقیاد آن تأکید 
مي‌شود و گاه بر ضابطه و قانونمندي ور آزن: 

هر دو استعمال را يك جا آیه سوره بو :سوت نموده است: 

«قتل وا الذین لا بومتون باله. .. و لا پدیتون دين الحه ۰-(4) 

ق ی گس و لداعت و نار ناشن 
تاکید دارد. در سوره یوسف به معني «قانون مملكتي» نیز 
آمده است :ٍ ۳ 

«ماکان لب اد آخاة في دین الم »(5) 

«دین» را از آن رو به شریعت الهي يا به قانون مملكتي اطلاق مي‌کنند که 
باید مورد اطاعت و انقیاد واقع گردد, «فرد دین» نیز يعني كسي که 

1- 42 / آل‌عمران . 

2 54 / اعراف . 

3- براي تفصیل بحث لغوي, ر.ك: «التحقیق في کلمات القرآن» مصطفوي 


4 وق( 

و ۱ 

(148) مثال‌هاي زيباي قراني. _ 

قانون خدا را تدرفته و در برایز آن مخ رده ات :وکام ی فرآمزن 
ان را به گردن گرفته است تا در خویش و جامعه پیاده کند. 

به قرض هم «دَیّن» مي‌گویند, زیرا بر عهده انسان قرارگرفته است و 
انسان مسوول و متعهد اداي ان مي‌باشد. 

با توضیحات فوق روشن مي‌گردد برخلاف معناي مرسوم «یّوم الدّینِ» به 
معني روز جزاء معناي آن «روز گردنسپاري و انقیاد تام در برابر 
اه اس ات اه موی را هه 
این معني از «یوّم الدّین» و هول و هراس عظیم آن را سوره 


انفط] ر شساهد است: 

»...رز ۷ وتا : یوم الذین. .و ما اروت ما یوم مْ الذین. .وم لا قفا رت تفس 
ستً ]| 5 ار ی وَمیذ لله»(1) 

(در روز انقیاد و گردنسپاري به خدا؛ با بریان شدن داخل آن جهنم - 
مي‌شوند!.. ۰ 9 جچيزي تو را آگاه نمود که روز انقیاد چیست؟ سیبس 
چه‌ چيزي ۳ آگاه نمود که روز انقیاد چیست؟ (2) روزي است که هی 
نفسي بر هیچ نفسي -,حتي ضودش _ مالك چيزي نمي‌باشد و فرمان در 
ارت سس اه ارت 

1- 15 و 17 و 19 / انفط ار . 

2- 7۳ 1 و مشابه آن در قرآن در مواردي اف اه که 
درك و تصور مطلب از سطح عقول بشري فراتر است . 

پاسخ‌ها (149) 

مي‌بینیم «مقهوریت نفوس» و «قاهریت مطلقه الهي» در معني «یوّم 
الدین» به خوبي منعکس است. با این توجه معني «روز جزا» نتیجه انقیاد و 
گردنسياري هول‌انگیزدر روز قیامت‌مي‌باشد نه‌معني مطابقي آن. 

در احادیت آمده است که امام سجاد علیه‌السلام آتقدر آیه «مالك بَوُم 
الینِ» را تکرار مي‌نمودند که نزديك بود جان خویش را بر سر آن 
کر 

آیه سوره انفطار همم قیرائت «ملك بوم الذین» و همم 
قرائت «مالك یوم الذین >> را تأیید مي‌نماید. ۲ ۱ 

سوّال 4: چرا «حمد به دالله» نسبت داده شده است ؟ 

«الله» زیباست هن ال جفیل ۷ و خالق فستي: هو آنجه: از اسم واضفت 
ارزشمند و زیباست از آن اوست:: و له الأسْماء الجسْني» (1), و مخلوق 
خالق زیباست: «الّذي 3 حقت کل شی ء حَلقَةٌ» (2): و هر آنچه زيبايي از 
مخلوق ی از 1 سرچشمه ضت رد و از جانب اوتتت: «مااً 
ی اه 
دار عت وه اسان و فعل ا: ؛ از این رو هر حمد و ستايشي از 
هر ستایشگر نسبت یه هر محمودي از آن خداست و در حقیقت به او 
نمی کرد پس. «الحَمذ لله». 

سوال 5 كت در ِِ ال الرَحَمنْ الرَحیم» و «الْحََذ لله» گوینده 
160-1/ اعراف ‏ 

2 7 / سجده . 

3- 79 / نساء. 

(150) مثال‌هاي زيباي قرآني 

ابتدا به هر عملي با یاد خدا و نشان از او و با طلب استعانت از خدا, شّن 


هر موجودي در جهان خلقت مي‌باشد ؛ مگر نه این که هر موجودي خالق 
خویش را مي‌شناسد و فقر وجودیش را با غناي خالق مرتفع مي‌سازد و به 
حمد و ستایش و تنئزیه و تفدیس و نماز او مي‌پردازد: «کل قذ د عَلِم 
لاتة و تسبیحَة...»(1) ؛ (هر يك از پدیده‌ها, به یقین نماز و تسبیحش را 
مي‌داند!». 
«ان هن تشه ع الا یرو ۶ بخ بعمده وَلکن لا تفقهتون تَسبیحَهم»(2) 
1 _ خدا را _ از هر عیب و 

ي‌مبرامي‌شناسد ‏ مي‌داند - ولیک شماتسبیح آنان پرا درنمي‌یابید). 
«بتَلة م4 من في السموات و5 الاض کل یوم هو في شأن»(3) 7 (هر که در 
اس و زمین است از او درخواست ضوع کتت و هر روزي» او در 
امري مهم است) . 
از اين رو, با وجود آن که تنم فر #شعله: ( ینم ال شمه قرو 
گروهي در نماز يا غیرنماز مي‌باشند گوینده این ذکر و حمد, نیامده است تا 
افاده عموم کند و شان الهي را در جهان خلقت مطرح نماید و به شکل 
فعلي و يا شبه و نیامد تا ازلیت و ابدیت این جریان ذکر و حمد و 
استعانت را تذکر دهد. 
و دیگر این که ذکر و حمد از هر ذاکر و حامدي در حد فهم و شعور 
ی ( 
2 
29-3 / الرحمن . 
پاسخ‌ها (151) 
محدود اوست نه لایق ذات مقدس الهي, و به جاي تسبیح و تحمید و 
تقدیس, تنقیص و محدودیت را با خود دارد. از اين رو ,براي ذکر و حمدي 
در شان مقام اولوهیت و فراتر از تعینات و حدود موجودات؛ بدون ذکر, 
ذاکر و حامد و بدون ذکر صیغه فعلي, پا شبه فعلي امه است: (1) «یسم 
له لحم الرّحیم. لْحمَد له رَبّ العالمین». نکته دیگر در جذف متعلّق 
پسم‌الله می‌توانذ وسیت معني محذوف بااشد که ابتدء آدکز, ات تعین: 
تَوسَمٌ و... را دربرمي‌گیرد 
در سوره صافات آمده است که صر فا عباد مخلاص خدا, صلاحیت توصیف او 
ر دارا هستند و خداوند از توصیف غیرآنان ,پاك و منزه‌است: 

0 اللّه عم یَصفون. ۱ عباز اللّه المحَْصین» (2) 

« أخصي اء علِل آلت کما مت علي تقییل»( )3‏ 
( خدایا - توان آن را ندارم ی ری بر تو را بشماره دراورم, شم ] 
خود همانگونه‌اید که خود بر خویش ستکایش نموده‌اید!) . 
تنها اين‌ها هستند که به تمامي. عجز مخلوق و عظمت و كبريايي خالق را 


درمي‌يابند و او را از هرگونه عوارض مخلوق پیراسته, به درستي توصیف 

مي‌نمایند و در نهایت «ما عَرَفناك حق,معرفنلك», 

1 معیولا ملق «سم اللمت» را فعل تا باه اس نا اد ی 

صورت اسمي, ابتدائتي پا توسُمي, , اخذ مي‌نماید, لیکن بر این محد ودیت 

فاعل الیل اقامه سوت تال ار که ناسا قیی ایند کر اتصاصی: 

به انسان ندارد و پدیده‌ها را نیز شامل مي‌شود . 

2 159 160 / صافات . 

ار ۳ 

(152) مثال‌هاي زيباي قرآني, 

سوال 6: رابطه میان «اَللّه, رَبّ العالمين, لاَْمن الحیم و مالك یوم 

الّین» چیست؟ الله, به هر چيزي خلقت مناسبش را عطا کرده است و 

ات ار خودر آنان را مرجله به مرحله ؛ به کمال نهايي‌شان هدایت 

مي‌نماید: «رس الذي اعغطي کل شی ء حاود ّ مّ هدي»(1). رپس به دلیل 

خلقت و به دلیل ربوبیت. حمد و ستایش مختص اوست: «لْحَمَذْلله وت 

العالمین» .این ربوبیت با دو شأن رحجمت عام سبت به همه موجودات و 

رحمت خاص نسبت به شاکران (و غضب سبت به کافران) (2) انان را به 

زيبايي تربیت مي‌نماید پس: : «ألرَحُمنِ الرَحیم». 

و این گونه تربیت؛ دلیل سومي بر اختصاص تام ستایش ه اوست. 

این رتوبیت الهي در محدوده جهان طبیعت و فرصت عمر محدود خلاصه 

تمی کر دد و به جهان ابدي آخرت کشیده مي‌شود تا شاکران (و کافران)(3) 

قه امس وف کال باس ایک ها و اال خی را ی 

«مالك یوم الدین» 

1- 50 / طه . 

2- ربوبیت آلیی با انذار و بشارت و با اعمال رجمت و غعضب همراه است 

لیکن غضب چنان‌که گذشت مطلوب الهي نیست و از روي ضرورت و به 

حکم عدالت و عزت و حکمت الهي, اعمال مي‌شود که در شکل «بلاء 
و استدراج و هلاکت» در دنیا و «عذاب جهنم» در آضرت 

2 

3 ربوبیت الهي با انذار و بشارت و با اعمال رجمت و عغعضب همراه است 

لیکن غضب چنان‌که گذشت مطلوب الهي نیست و از روي ضرورت و به 

حکم عدالت و عزت و حکمت الهي, اعمال مي‌ش ود که در شکل «بلاء و 

استدراج و هلاکت» و «عذاب جهنم» در آخرت جلوه‌گر است. 

پاسخ‌ها (153) ۱ 

وان کم دایم خمارمی اسف مس وت اس از آن آشت: 

این ارات کر مت با هی ار سا سرت اه 


نهايي و تحفق کمال ربوبیت او میمعت خاتمه مي‌يابد که ۳۹ و 
متیر و هقضتد, همه را دربر گرفنه .است: 

سوال 7: «تعبد و ایا ك تستعینْ. اهدتا الصراط هم صراط 
الذي ین آنقشت لمعب المَعْصُوب لیم وا لصالین» چه معني مي‌دهد؟ 
ات «تعیذ» از ریشه عبد متخذ از اصطلاح معبذ د (راه از سنگلاخ 
کوبیده شده و هموار) است که عبد وجودي است که سنگلاخ‌هاي وجودش 
کوبیده شده امر الهي به راحتي جاري مي‌شود و به اجرا درمي‌اید. به 
عبارت دیگر «عبّد» مظهر اطاعت و بندگي را نظر دارد که با عبادت‌ها و 
اطاعت‌ها از اوامر الهي, , هر چه بیشتر موانع فكري, خلقي و روحي, , عابد 
مرنعع گشته, ۰ رنگ و صبعه ,زيباي الهي مزین مي گردد: 

«صبعه6 الله و من ؛ أحسن من اللّه صبعة و5 تن له عابذوت»(1) 

(رنگ الهپي را ملتزم شسوید و کیست که در زتن: از خدا زیباتر 
است؟ و ما صرفا او را عبادت کننده‌ایم). 

ب: «اهد» از ريشه هدایت مي‌باشد. به قرینه سیاق که مطلوب 
هدایت‌یافتگان را بیان مي‌کند. هدايت‌هاي بالاتر در حوزه ارائه طریق و 
ایصال الي‌المطلوب را نظر دارد که اولي فكري است و عمدتا در حوزه 
وظیفه رسول‌خدا صلي‌الله علیه واله و دومي وحي و عملي است که صر فا 
در حوزه شان الهي قرار دارد: 

1- 138 / بقره . ۱ 

(154) مثال‌هاي زيباي قرآني 

«و اَكَ لتقدي الي صراط مُستفیم» (1) 

«ائكَ لا تقدي من مر آحس نت و لت ال يقدي من پبشاء» (2) 

(و به یقین تو هر که را دوست بداري نمي‌تواني هدایت کني ولیکن 
خدا هر که را بخواهد هدایت مي‌نماید). 

ت: «صراط» از ريشه «سَرط» مي‌باشد که به جهت قرب مخرج «ص» با 
«ط» به تتناسب «س» به «ص» مبدل گشته است. 

«سراط» به معني رله آسان طلب و بسیار آسان مي‌باشد. اصل آن از 
اصطلاح » سَرطث الطعام 5 رَرَدنة» 0 يعني که غذا را بلعیدم, پس 
راه خدا, ۳ است چرا که رونده اش راه را مي‌بلعد, راهي که راحت 
الحلقوم است و به راحتي اخذ و جذب (وطیٌّ) مي‌شود و يا برعکس 
«صراط» راهي است که رونده‌اش را مي‌بلعد و در خود فرومي کشد. 
پس راه خدا, خود از جاذبه و کشش فطري برخوردار است و به رونده‌اش 
شتاب مي‌د هد برخلاف راه معضوبین و ضالین که سنگلاخي است و 
رونده‌اش را به زحمت مي‌اندازد. 

ث: «مستقیم» به معني بسیار پایدار و طالب پايداري است که 
به معني «راست» نیز در مورد «راه» استعمال مي‌شود پس در 


مقابل, راه مغضوبین» ب کح و معوح و در واقع بیر اهه مي‌باشد که 
رونده‌اش را ه وازونکتی و سقوط مي‌کشاند : 

«َفمَن بمرز يِمقشي مکبا غلي وجهه اهدي امن ِ يَقّشي سویا علي صراط 
مه شفشتقیم»(3) 7 تن ابا کنسن که 2 - راه 

1 52 7شوري . 

3- 22 / ملك . 

پاسخ‌ها (155) ۲ 

می‌رودا هی ات سا از کم را شت امن راشن شا 
آسان و جذاب و بسی] ر پایدار قدم برمي‌دارد؟) . 

1 «أنَعمّت عَلَْهمُ» از ریشه اتعام مي‌باشد که به معلي و احسان به 
ذوي‌العقول مي‌باشد و سبت به حیوانات به کار نمي رود یس حکایت از 
ارزش و قدر و قیمت ذاتي و متعالي آن دارد که در شأن موجودات برتر از 
طبیعت حيواني مي‌باشد و راحتي و وسعت و نرمي و لطافت و عزت 
زد کت مادي يا معنوي را پدید قی آفرد ؛ چرا که اسماء این فعل, «نعمه, 
تعفاءع تمه اععت فی‌باشد که در مفانل «نعقفه (اشر رشت و شک و 
سخت و عذاب‌آور) «صَْرْ» (سختي و دشواري و بلا) و «سَژ». «صراء» 
(مبالغه صُرّ), «جحیم» (آتش سوزان و شعله‌ور) و «خاشعءة عامله 
ناصبت» (ذلیل عامل رنج کش) آمده است: 

«و من درل نعمه هد من بعد ما جاءنة فان ال شدید ذ العقاب»(2) 
«فرّب کلمة سَلیتث نعمه 0 نِفَمة. 3 

«]ذ| نْعهّنا کت اسان أَغْرّ ضَ و 9 پجانیه و اذا مقسته 0 

«و لین دفْناة تماععد ضزاء مَسَنة لین دَهت‌السَی عّي...»(5) 

«ان الاتراة لفي تعیم . و 9 الْفْحَار ر لفي جحبم»(5) 

«وجوة یومیز خاشعة. "فاماه 1 .۰ج وه یَوَمَیّذ ناعم7(»2) 

1- تقابل دو تصویر زیباء, به روشني حالت رونده‌ها و خصوصیات «صراط 
مستقیم» و «بیراهه معضوبین و ضالین» را نشان مي‌دهد . 

2 211 / بقره . 

3 نهج, لد 381 . 

4 83 / اسراء؛ 51 / فصلت . 

10-5 هود. 

126 1 تاو . 

(156) مثال‌هاي زيباي قرآني 

«نعمت بخشیدن» گاه به عنوان امتحان مطرح مي‌گردد و جنبه ارزشي 
ندارد, بلکه مي‌تواند وسیله کسب ارزش‌ها قرار گیرد که در (83 / اسراء ؛ 
1 / فصلت) آمده است: «اذا ائعمنا علي الائسان...» و گاه به 


عنوان مدال افتخار و ارزش آختده است. 

ج: «غیر», براي غیریت و بيگانگي میان دو شي ء مي آید, _پس آمدن «غیر» 
بر سر مغضوبین, بيگانگي تام و تمام میان «آلذین آنعقت عَلَيهمٌ» و 
«المَعْصُوب لیهمْ» را نشان مي‌دهد ؛ تقابل میان این دو گروه, خود 

خ نت َبهم» تفای کة غضب الهي بر جانشان مستقر شده 
ات که به شهادت موارد کاربرد آن در قرآن, كساني را نظر دارد که 
یکسره از مت الهي محروم 9 و به عذاب ابدي گرفتار و دیگر 
اميدي به بازگشت آنان بیست به تعبیر قرآن, مردگان در قبر مي‌با شند 
حق بسیار دور اف ادهاند: 


«ق ال لا سم غ ال وتی»(1) 
مک ما اس یمُسوع 2 من في الْفبُور*(2) , 
ِِ_ پبستجیر ۱۳ یسْمعون 5 القوتي ری عتَهْمْ اللْْ»(3) 


..أولایك ۳۳ اصتل کته اه آء الب ل»(ه) 

د. «ضالین» منحرفان از مسیر حق مي‌باشند که نتیجه آن؛ گم کردن راه 
حق و گم شدن در بیابان ظلمات مي‌باشد, از این رو. اشتقاقات فعلي 
ار ۵ ۱ 

2- 52 / روم . 

3- 22 / فاطر . 

4 36 / انعام . 

5- 60 / مائده . 

پاسخ‌ها (157) 

این واژه با حرف «عَن» که براي درگ ذشتن و تجاوز از حذ به کار 
مي ر ود استعمال مي‌ شود : 

«انّ الذین اون عَن سبیل اللّه هم عذات شدیذ» (1) 

سوال 89 چر| جمله «تَعبدٌ و تستعین» به صیغفکه فعللي آمتده‌ازته< و 
همچ‌ون «ألعمذ للَو» شک اسمي ندارند؟ 

«تَعبذ» و «تستعین» قرد با اعتفاد سالم به شان الم را نشان.می‌دهد که 
به شا بندگي خدل و استعانت از او, متلبس گشته است, این فرد چون راه 
بندگي را در پیش گرفته است و تا قله بندگي راه فراواني را در پیش دارد 
لذا تعبیر اسمي «تَجْن عباذك» به کار نرفت چرا که معني ثبات و استقرار 
را مي‌رساند که هنوز حاصل نشده است حتي رسول خدا صلي‌الله علیه‌واله 
که در نماز مدال افتخار «عبدخدا» بودن برایش مطرح است او نیز این 
تعبیر را به شکل مضارع باید در نماز بیان کند که نشان مي‌دهد, قله بندگي 
تام و تام عیار. نهایت نداشته, جریان بندگي و عبادت خدا دائمي است و 


انش شوگ انار کسانی ات کهشوو ایا ای وال خی سا 
ان غباات و الا به افکاق سرت مات آنجاکه سل حا 
صلي‌الله علیه و آله در مسیر قرارداد و به نهایت سیرش نرسیده است دیگر 
ها ای ی رای ای ما 

شکل مضارع «تَسْتعین» نیز استمرار جریان اضطرار و عجز از بندگي و 
عبادت ان گونه که باید و شاید را ميرساند که پیوسته باید از او استمداد 
طلبید و در جزء جزء اعمال و سیر خویش به عنایت و لطف او نظر 
داشت چرا که: 

1- 26 / ص 

(158) مثال‌هاي قینا یف رامین ۱ 

هها اصای من همم ال هی او یی سا 
تین از ]نس خیداست). 

«لا عول و لا 59 الا بالله...»؛ (هیچ حائلي از گناه - و هیچ نيرويي 
ی بر طاعت و عبادت جز به واسطه خدا, , وجود ندارد). 

سوال 9: چرا در «ایاك تعبد 5 ایا ك تستعین» سخن از غیت به 
خطاب. مبسدل گشته 1 

خطاب الهي و حضور در بارگاه مقدس او را شرافتي است که نامحرمان و 
جاهلان به شان و مقام الهي را نشاید. ان که فعل خدا را زیبا نبیند و 
ربوبیت مطلقه و فراگیر الهي را نشناسد و رحمت عام و خاص الهي را 
نچشیده باشد و روز انقیاد و فرمانبرداري تام قیامت. ایمان نداشته باشد, 
ات خطات ‏ با را رن ای مر 
ايماني, لیاقت خطاب و حضور در بار گاه قدس حاصل مي‌ شود پس : «ایاك 
7 ِ با 7 تین +4 . ۱ 

ظرو کارا اف را ای یا 
است و پا به توده‌هاي مردم» و هرگز ربطي مستقیم بدون واسطه «پیامبر 
پا مومنین» کفار را مورد خطاب قرار نمي دهد يك خطاب به کفار در 
ای ی تم اس صحه ای و نان 
اه کر ار هه شا اس تا ماس ور 
خردکننیده است: 

«یا آنها الدین کقروا لاتقتدروا لب اّما رون ما کم تفملون»(2) 
وال ۰10 حترا سای ت«اعر نی تو» آف ده اسست: ٩۱‏ 

1- 79 / نساء. 

پاسخ‌ها (159) 

اعتراف به شوّون الهي. الزامات و تعهدات بندگي را به دنبال ار 9 تك‌زتك 
هی راما اخرای ام ای وا ها ۱ ۱ 


تون دم آن لا تفنتدوا السیظتان اه لکم عدو تیه مُبینْ.و آن اعْبْدُوني هذا 
سا مستقيم »(1) 

این تعهدات با هر فردي, به طور شخصي و جداي از دیگران مطرح است و 
هر كسي شخصا تعهدات و تکاليفي را در برابر خدا برعهده مي‌گیرد چر 
که هرکس به تنهايي مسوول اعمال خویش مي‌باشد و بار كسي را ديگري 
برنخواهد داشت: 

«و لا تَزر وازِرَة وزر _ری»(2) 

«لَقَد جثفٌونا قردي کما حَلَفْنکم آوّل مَرّ3(»۵) 

با این بو مناسبت داشت که ابراز بندگي به نحو تك‌تك و جدا| جدا| مطرح 
گردد و گفته شود: ایّاك أَغْبْدُ, حال چرا به جاي «اَعْبْذ», «تَعْ» 


ام ده است؟ ِ 


سوره‌انبیاء و مومنون, اين نکته را روشن مشکما تفای هفه: | کم 
واه و ۱ص ار کسستم قاعن- عنونِ» )4 

«اِنْ هذه کنخ آقء واجدة و آنا نکم قالقون»(5) 

مسوولیت فردي تك تك افراد, باید در ضمن امت واحده, برعهده گرفته 
شود و الا تقطع افراد به شکل احزاب و دسته‌جات متفر ق» نمي‌تواند بندگي 
توالت را ی مین ای که امه وه اهاز ان 

1- 60 و 61 / یس . 

2 164 / انعام ؛ 18 / فاطر ؛ 7 / زمر : 

3- 94 / انعمام . 

4- 92 / انبیاء . 

5- 52 / مومنون . ۲ 

(160) مثال‌هاي زيباي قرآني 

شکایت دارد. پس باید در تشکل ايماني امت واحد اسلامي. خدا 
دا تشد کی تون 

امت بدون امام, معني ندارد و امت واحد نیز ضرورتاء امامت واحد را 
قظر م شایی رس هی رصان شاه اس ایا ی ماس ات عطر 
است., امامت واحجد نیز دون عصمت و تعیین از قبل. امکان تحفق 
ندارد. چرا که بر امامي غیرمعصوم. به‌طور عادي امکان وحدت راي 
وود ندارد. 

پس به ناچار در هر زماني, براي امت اسلامي, امامي واحد مطرح است, 
امامت واحد نیز بدون عصمت و تعیین از قبل. امکان تحقفق ندارد, 
چراکه بر امامي غی رمعصوم. به طور عادي امکان وحدت راي وجود 
ندارد. 

پس به ناچار در هر زماني, امت اسلامي زیر سایه امامي معصوم قرار 
دارد, که باید او را بشناسد و از او پيروي نماید چرا که شرط مسلماني و 


ءِ 
أ 


2۱ 


لن ‏ 
م 


شرط صحت بندگي و عبادت‌ها مي‌باشد و از این روست که رسول 
خدا فرموده‌اند: 
«من مات 5 لا یعرف امامة مات هت جاهلیهٌ»(1) 

الزام به شناخت امام در شرایط وجود مدعیان دروغین در هر زمان, تعیین 
ف اتضاب آن فیل را با خودشه یرام ترازو وا امکان شاعت: امام 
غیرمعصوم و غیرمعیّن و وحدت بر او عملاً در هر زماني وجود ندارد. 

در عصر غیبت.: امامت واحد زیریرجم امام عصر حضرت حجت علیه السلام 
ید جع او اما حاات اسر 

1 اما او و سای الساام بر ام سول وال ال له ال کات 
ی ۳20 
پاسخ‌ها (161) 

تاکید فراوان در برقراري نماز به شکل جماعت. خود ضرورت این وحدت 
امت, زیر سابه امام واحد رز به خوبي نشان مي د هد. 

با این توضیحات روشن مي‌گردد. که اعتصام به ریسمان الهي به شرط 
وحدت و يكپارچي مي‌باشد و الا اعتصامي ِِ نخواهد کیت 
و5 اعتَصمهّ وا بحبل اللْه جمیعاو لا تفع 3و 1(>۰۰) 

شا 11 اشسعانت از اندار ۲ 7 ِ ا وتش هت سار کار 
ات او اد اعد رای غاصل سنوی دص آترشهان ظدعت: 
خداوند نهاده است باید به کار گرفته شود و این سنت قطعي و جاري 
خداست: 

«ابي الاه آن ره الاو پاش اهساه(2) 

با این توجه, پس ب اتتستعاتت صرف‌از خدا| چه معني مي‌دهد؟ 

با دقت در بیانات قرآن و حدیث روشن مي‌گردد. معني توحید در این زمینه 
اين است که با وجود استفاده از ابزار, خدا را مسبب آلاسباب بدانیم و 
تأثیر علل طبيعي و مادي را در گرو اذن خدا, ببینیم از این رو بر خدا نه بر 
اسباب تکیه کنیم و با وجود استفاده از ابزار, صر فا او را صاحب عنایت 
بدانیم: 

«ان ال هش و1 ۶ زاق ولقود امین »(3) 

«للَةٌ خالق کل شَیء و فُو علي کل شمء وکیل» (4) ۱ 

در این ز مینه, سخن رسول خدا| صلي الله علیه و آله به عرب شتر گم کرده, 
گویاست که «اعقل و توکل» ؛ «عقال شتر را به زمین بکوب لیکن بر خدا 
1- 103 / آل‌عمران . 

مساحه اک ای الا رات 

3- 58 / ذاریات 


(162)شال‌های بای قرانن 

(نه بر میج کوبیده شدم)» ! 

هدایت, گاه به سوي صراط است و گاه در صراط مي‌باشد که دومي 

استمرار هرچه بیشتر عنایت و هدایت الهي را نظر دارد با توجه به پاسخ 

سوال 10 روشن گشت که به دلیل سوره یس و غیره كسي که در جریان 

بتک تا فرار کر تور باه و را ط میم فران رف ات داد 

این رو. دیگر معنا ندارد هدایت به سوي صراط را طلب نماید, بلکه نیازمند 

هدایت در صراط مستقیم مي‌باشد: ۳ 

«آن اعيٌدوني همیذا صراط مَستقیپم» (1 

«اٌ اللَة رو 2 قاعبدوة هتت احواط مُستَقيمُ»(2) 

سوال 13 چ را همدایت در صراط تاه است نه حفظ و 

نگهداري در صسراط ؟ 

فا هداب باه یف هار رو بآ فان یت ور 

توقف و سیر مستمر انسان دارد که امري جبري است و لذ| ضرورت 

هدایت و راهنمايي در مسیر مطرح است نه حفظ و نگهداري انسان: 

«با ها اسان ال کادم الي رب گوحا ققلاقیه»(3) 

(اي انسان به یقین تو به سوي پروردگارت با رنج و کوشش در 

حركکتي ینس او را لاجرم ۳ دی دا ر کننده‌اي). 

«لتَرْکنَ طبقاعَن طبَقٍ» (4) ؛ (بي شك ۳ را از پي جدا شدن 

1- 61 / یس . ۱ 

2 مکی عایه تا اه ان و ی 9 

زخرف و...) . 

3- 6 / انشقاق . 

4 19 / انشقاق . 

پاسخ‌ها (163) 

از مرحله‌اي طي خواهید نمود). 

اش تحت ای تا را ات ماد که اه اعفا اس 

به‌طرف دوزخ رود يا به عنایت خدا به جنت و رضوان الهي رسد. 

تا مادامي که هواير نفس انساني در کار است و تا مادامي که شیطان, به 

کار تاش ورکیم مرها قطظر تقوط و یرون اصاو اضر اظا: 

ان را بهدید مي کند, بنابراین, ضرورت طلب دائمي هدایت در صراط, 

براي انسان مطرح خواهد بود, سرنوشت نهايي «شیطان. بلعم باعورا» و 

ديگراني که در صراط مستقیم بودند سپس ساقط شدند ۱ 
پيچارگي و عذاب ايدي هبوط کردند, این اضطرار به عنایت دائمي 

داوس در زان خرکت: در ضراط را با ز که مي کتدهتا زمانی. که 


مرگ, اين رفیق شفیق. در رسد و جریان هدایت يافتگي ما را قطعي 
نماید که در اين جاست که انسان از خطر جسته و به فوز و فلاح رسیده 
است : «فرّث و زب الکعبة»(1) 1 
«آقما تَحَنْ میتی پهی الا مَوتتتا الأْوْلي و ما تحَن رشق . ان هذا لو الفَوَرٌ 
الْعطیم»(2)" ۹ ) ما جز مرگ اولمان میرنده‌ایم؟ و ما هرگز 
فان عر رن نخواهیم بود» بي‌شك این پيروزي عظیم 0 
سوال 14: چرابه‌جاي «صراط»,واژه‌هاي«طریق و یاسبیل» نیامده‌است؟ 
«طریق» راهي است که باید آن را با تلاش و کوشش, کوبیده و هموار 
نمود, چرا که از ريشه «طرّق» به معني سخت کوبیدن مي‌باشد حال ان 
که راه خدا| حقیقتش راهي است بسیار سهل و پرجاذبه که به رونده اش 


هرچه 

1 علن له یتلام 

۱ 58 2 

(164) مثال‌هاي زيباي قرآني 

بیشتر شتاب مي‌د هد چا که این راه, راه فطرت و سرشت الهي 
است: 

«فأَقم وَجْمَلكَللدین حنیفا فطرّت اللّه»(1) 

تلقي سختي راه, از نفمس اقاره انسان ناشي مي‌ شود که نمي‌خواهد به 
زیر اطاعت خدا و فرامین شاف رانک ۳ 
«سبیل» به معني راه آسان است. لیکن با توجه به کاربردهاي ان در 
قران برخلاف صراط, به شکل جمع نیز به کار رفته است که نشان 
مي‌دهد راه‌ها به سوي خدا وجود دارد, لیکن همه ان‌ها در صراط قرار 
دارند که همچون شاهراهي است که رونده‌اش را در خود فرومي‌ کشد 
و به سیرش شتاب مي‌دهد. 

راه‌هاي متعدد در مسیر خدا با توجه به شرایط مختلف فكري - روحي. 
بام‌خانواد کی و اجتماعی اقراد قطظرح است که هر کسن ار وصعیت حاصی, 
حرکت به سوي خدا را اغاز مي‌نماید و تکاليفي خاص خویش, علاوه بر 
تکالیف مشترك مسلماني را برعهده دارد ؛ پس سبیل به خصوصیات و 
خاستگاه فردي و اجتماعي موّمنین نظر دارد, حال آن که در صراط وجه 
اشتراك كلي موّمنین و وحدت مسیر آن‌ها مدٌ نظر مي‌باشد ؛ از آن جا که 
محتواي سوره, بیان رس کلي و فهرست مسایل اساسي قران مي‌باشد 
از این رو. مناسبت داشست که تعبیر «صراط» به کار گرفته شود. 
علاوه بر ان در صورت عدم ذکر «صراط مستقیم », نکته جاذبه راه, راست 
وا مات ین را کس مالس را سامت رم سای ها 
کته و انراف. مانع مي‌ شسود و او را به به پپاي وامي‌دارد, از 
دست مي‌رفت. 


سوال 15: چرا براي «مغضوبین» تعبیر «عغیر» و براي «ضالین», 

1 

پاسخ‌ها (165) 

تعبیر «لا» جهت نفي آمده است. 

در سغال 7 پاسخ آن گذشت. ۲ 

سوال 16: چرا در «آلذین تفت ت عَلَیهمٌ» نعمت به خدا منتسب 

است؟ و در «مَعصَوب». نسبت ِ است؟ و در «ضالین», به خود 

آنان نشتت دادم: است؟ 

در مورد نعمت داده‌شدگان. و غضب شدگان. پاداش قطعي عملشان 

سار است. کف سا سس اف کت با اس شقه کم دار 

يافتگي مومنین به عنایت مستمر خدا صورت گرفته است از رو نسبت 

نعمت صریحا به خداوند داده شده است, در حالي که مغضوبین, به سبب 

فساد و تبهكاري خویش, مستوجب غضب الهي گشته‌اند از اين روء صریحا 

به خداوند منتسب نشده است. علت دیگر, بیان عدم مطلوبیت عضب در 

جهان خلقت از جانب خدا مي‌باشد که به حکم عدالت و حکمت اليي 

باید صورت پذیرد, از اين رو در صدر سوره نیز از آن 

خضودداري شد. 

دلیل دیگر, مقام و جایگاه این سوره مي‌باشد که سخن از حمد و ستایش 

خداوند و سخن از بت و عنایت او مي‌باشد لذا غضب به 

خداوند منتسب ندز 

در اسناد ضلالت به خود ۱ نظر به عملکرد آنان دارد نه 

پاداششان. چرا که هنوز استقرارشان در مسیر ضلالت قطعي نشده است 

و امید به هدایت آنان مي‌رود و اینان همان «کوران و كراني» مي‌باشند که 

قرآن در تقسیم‌بندي روحي رمردم مطرح مي‌نمایند: «فار نك لا تسم همع ااموتت 

لا تب تتمم ار الحُعاء اذا ول مذبرین . و ما آنّت بهاد اي عوگ 

(166) مثال‌هاي زيباي قرآني 

صَلالتهم ان تسم الا من مَن یوْمنْ باآیاینا فهَمْ مَسْلمَون»(1) 

تقابل میان «مردگان, کران و کوران» ۰ امکان هدایت دو دسته 

اخیر مي‌باشد که با توجه به سوره حمد همان «ضالین» مي‌باشند, لیکن 

مد کان ۷ کانی هستتر که اکاهاته وه عسهد: راه مرو تباهی: زا 

اختیار کرده‌اند: 

5 جَحذوا| بها و5 7 َنْفُسَهْم ظلما ظلما 1 انْظر کیّفَ کان عاقبة 

المْمْیدین»(2), «أَقرابّت من ائَحَدّ الهَةْ هویة ع اصَله اللة علي علّمٍ و حَتَم 
يٍ سَقعه و قلیه و جَقل عَلي تصرو غُشاوة»(3) 

سوال 17 عنهان سوره چیست و چه رابطه‌اي شا محتواي آن دارد 1 

عناوین سوره «سبعا من المتاني». «حمد». «فایَة الکتاب» « 


+0 مه 






‌ِ 
أ 


ِ 


الفتزان» من‌باشد: 

تعبیر اوّل, که به معني «يك هفتاي با عظمت فراتر از وصف بشري از 
قرآن مورد تمجید» 7 قرآن مطرح شده 
است چرا که چکیده و خلاصه تمام مباحث قرآن مي‌باشد: 

«و لَقو اتیّناك سَبّعا من الْمَناني و الْفْرّان العظیم»(4) 

سوره «حمد» است چرا که تمام ادله اختصاص حمد به خدا را به همراه 
بیان جامع تطاخ اش ون الق ان دا با شعاد ۳ با خود دارد و علاوه 
شعر. ان کیت وتو سا مضه ععلی وا دنه ما نف مود 

«فایِحَء الکتاب» است چرا که همچون فهرست ی جامع, در 

1- 52 و 53 / روم . 

2 14 / نمل . 

3- 23 / جاثیه . 

4- 87 | حجر . 

 )167( پاسخ‌ها‎ 

مورد محتویات قران مي‌باشند ؛ این عنوان در اادیث مکررا به کار 
روته است که دلیل بر خدايي بودن چینش سور نیز مي‌باشد. 

«أدٌ الفرآن» است چرا که پا توجه به محتواي سوره و با توجه به آیه محکم 
و متشابه (که محکمات را 3 الکتاب مي‌نامد) این سوره جزء آیات محکم 
مي‌باشد و هی آیه متشابهي در این سوره وود ندارد هیکت این 
سوال 19 موضوع و مدف سوره چیست؟ و مخاطب ان کیست ؟ 
«موضوع سوره» با توجه به عنوان حمد و سیاق ان «بیان شان كلي 
خالق و مخلوق, سست به بکتویوز. مي‌باشد». 

همدف سور ه» آهوزشن کیفیت حمد و ستتایش و پنتد کون خدا, از 
جهت فکّري و عملي مي‌باشد. 

«مخاطب سوره»؟ از معرفت‌هايي برخوردار است, این معرفت‌ها نسبت به 
خالقیت الهي * ربوبیت او در هستي و درك و چشیدن رحمت بیکران و 
عنایت خاص خداوندي و باور به قیامت. در کنار درك شأنیت 
انحصاري ستایش‌ها مخصوص خداوند است. 

«و لین سَالتهغ من رل من السّماء ماء قآخبایه لأزّضَ من بعد مَونها ون 
له قُل امد لله بل آک رف لا بَقلونَ»(1) 

5 لنْن سَللتقم مر من خلق السشموات 5 الارْضَ لوق اللغ قل 
اه اک رف لا بقلم ون»(2) 

انکی همان وت کر ارات ماه ی و را ای سا ها 
کرنش‌ها براي خداوند خالق هستي, برایشان مفهوم نبوده ریشه این 
مسئله: «عدم علم و علم تعقل» مي‌باشد که مقاطع ایات به ان اشاره 


دارند. 

1- 63 / عنکبوت . 

2 25 / لقمان . ۱ 

(168) مثال‌هاي زيباي قرآني 

پس, مخاطب این سوره از «علم و عقل» برخوردار است و اهل انديشه و 
تفکر مي‌باشد که مبدأً و مسیر و ,مقصد هستي را مي‌شناسد اين شأن در 
اواخر سوره ال کزان به «أولواالأَلباب» نسبت داده شده است: 
«ايّ في خلْق السَمواتِ و الرْض و اْتلاف الیل و الما لیات لأْولي 


الالباب. آلذین یذکرور ن ال قیاما و فْمُودا و5 عَلي جْنُوب 1 جلوبهم و شفک ون 
في خَق السمواتِ و الاْض نا ما لت هذا باظطلا مبحاتكت فقنا عذابت 
الثار»(1) 


پس معلوم مي‌شود. مخاطب این سوره «اولواالَلیاب» (2) هستند که اهل 
فکر و ذکر و تعقل و علم و آگاهي مي‌باشند پس باید خود را به سطح 
اووا لب ِِ ۳ صلاحیت خطاب این سوره را سه دست وت 
الف: « ولتکن مت از باغون الي‌الکیر و یأمُوون بالعفژوف...» (3) 

در آیه شریفه «من» در «منکم» ر بعضي از مفسرین به معني تبعیض و 
بعضي دیگر به معلي بیان جنس گرفته‌اند که در صورت اول مسقولیت 
دعوت به خیر و امر به معروف و نهي از منکر بر عهده گروهي خاص, 
خواهد بود در معني دوم, مسوولیت این امر خطیر بر عهده تك تك مسلمین 
مي‌باشد و اختصاصي به گروه خاصي نخواهد داشت. 

توجه به آیات قرآن و احادیث در این زمینه. به وضو رح نشان مي د هد 

1- 190 - 191 / آل‌عمران . 

2- در بحت کليدهاي روحي و عملي مففضلا صفات «أولواالأْلباب» به 
عنوان مفسر قرآن, مطرح گشت, رجوع شود. 

5 ال عه ححح ان 

تمونه‌هايي دیگر (169) 

که امر «دعوت به خیر و امر به معروف و نهي از منکر», در شأن و وظیفه 
هز مومتی.می‌باشد و-شحن به عدق تفاوت در نجه بحت بتابر هریت از دو 
ترکیب, صحیح به‌نظر نمي‌رسد چرا که هر موّمني مجموعه ارتباطاتي را با 
محیط خانوادگي و اجتماعي خویش دارد و در این مجموع ارتباطات همواره 
احتمال وقوع خطاها و کجروي‌ها وجود دارد که مسوولیت تذکر , به آن‌ها بر 
عهده كساني است که در صحنه حضور دارند و از آن مطلع می‌تاشتت که 
گاه صر فا خود انسان ناظر کجروي و گناه و ال دی مي‌باشد, خصوصا 
در مواردي که در داخل خانواده‌ها و در دایره محدودي برملا مي‌شود ؛ 


شعور و معرفت ايماني خویش مسوولیت دعوت به خیر و تذکر و توصیه به 
حق و توصیه به صبر و آمر به معروف و نهي از منکر را برعهده دارد. 
ادله بیانیه بودن «من» از اين قرار است: 

1 اند 0 1 همیزن شوره آل عفر ار که سفن از 6 آیه از آیه مورد بجت 
ما مطرح است., خصلت «امر به معروف و نهمي از منکر» را به 


همه > ما رس سم وی 
«کن کل أزٍ اخرجحت للناس تا مُزون بالْمَعژوف و تلهون غن الفتکر 5 
ثَوْمِنُونَّ بالله... 


دل ظلمات به نفع مردم, بیرون کشیده شده‌اید که پیوسته امر به 
معروف و نمي از منکر مي‌نمایید و به خ دا ایمان دارید). 
مي‌بينيم شأن مستمر امر به معروف, را آیه شریفه به همه امت نسبت 
(170) مثال‌هاي زيباي قرآني ۱ 

2 - سوره عصر شهادت مي‌دهد که هر انساني در خسارت غوطه‌ور است 
دک کسانی که انمان ات و اغمال صاله اسام و اد و و 
صبر و شكيبايي توصیه کنند. 

این ی همان شأن 9 به خیر و آمر به معروف» 
انساني ت‌ الهمي اش 9 شسده است : پس این توصیه برعهده 
3 در احادیت وارده در اهمیت این واجب. مقمني را که امر به معروف و 
نبهي از منکر نمي کند ضعیف الایمان و مورد بفض خداوند معرفي مي ‌کند که 
اين امر حکایت از شمول این واجب بر همگان دارد: «انَاللَه عَرَوجَل 
لیب رد ضّ المَوْمنَ الصعیت الدي لا دین لَ فقیل: ها الوم الصعیف اند 
ِ 2 قال: آلذي لاب يلي تن المنکر. 1(>۰) 

4 یسلا که امه به كشتي در دل دریاء مثل مي‌زند 
نشان مي‌دهد جلوگيري از تخریب دز از کوره این كشتي, متوجه همه 
افراد, خصوصا كساني است که به مورد نزديك‌تر و اگاه‌تر و از قدرت 
بيشتري برخوردارند به هرحال, این مسئله امري عمومي بوده و در شان 
او ای ات ی ان 

1- (ص) (وسائل, ج 11, ص 397) . 

تقو نه هایی ویکز ۱171 

وظیفه براي هر كکسي در طول زندگي, به کرات ضرورتش 
مطرح مي‌گردد خصوصا آن جا که صرفا ام تاو حشنه بوده باشد. 

5 ادله ضرورت تعلم احکام و ضوابط دین (1) و ادله تکلیف در حد وسع و 


به میزان امکان فهم و شعور و دارائي‌هاي خدادادي. (2) تحقیق شپبرط 
علمي دعوت به خیر و امر به معروف و : ۱ ۲ 
مي‌کنند. 

پس وقتي آگاهي ضرورت داشت, 9 يي آن, نشر آگاهي و ادامه آن, تحفق 
عفلی وترفم موانع: ان واجب مي‌گردد, پس همه مکلف به کسب آگاهي در 
حوزه دین مي‌باشند و هرکس به میزان توان وجودي و آگاهي در مسیر 
دعوت به خیر و امر به معروفٍ و نهي از منکر, باید قدم بردارد. 

ب: «ذلك للم آني لم أخة بالقیّب و آن اللع ا بهدي کید الخاآننین. و ما 
ابر تعتش.ا ان التقست ار بالسّوآء ۷۱ ما رجم ۳ ان رز تف غَفور 
رح »(3) 

گوینده سخن در آیات فوق کیست 1 

مشهور مفسرین آن را به یوسف علیه السلام نسبت داده‌اند و این از 
شگفتي‌هاي تفسیر است. دلایل عمده بر این نظر سخنان عمیق و 

1- «طلبٌٍ الم قریصَء علي کل مَسلم» امام صادق علیه‌السلام 
اسرستا صل شاه ناه را ول که اف یب کل 5 


2 «لا کلف ال شا الا ما آتیها» (7/ طلاق). 
3- 53-52 /یوسف . 
(172) ضال‌های زیبای قرآنن: ۱ 
موحدانه‌اي است که در ایات فوق مشاهده مي‌شود که از آن زن 
هوسران مشرك, این سخنان نمي‌نواند سر ز ند. 
با تدبر 2ب جریان سیر آیات و واقعيت‌هاي رواني انسان,. معلوم 
مي‌گردد گوینده نه یوسف علیه‌السلام , بلکه همسر عزیز مصر 
0 

ِ آیه فوق ادامه جریان محاکمه در حضور پادشاه فصن است که در آن 
و از مممس ساسا رارسا موم ان ان 
باشد, بلکه حضرت در زندان ماند تا پرونده‌ها بررسي شده. در 
فضاي روشني با عزت تمام با پادشاه روبرو شود. 0 
2 - تعبیر «ذلك» بدون شاهدي از سیاق ایه به یوسف 
عه ال نایدا رد اش حربان کل داد فام فاضلم. ادا خی 
است. 
3 برگشت «ذلك» به سخن حضرت جهت اثبات این که پادشاه يا همسر 
این زن بداند که من در غیاب او به او خیانت نکردم, بسیار عجیب است. 
چرا که در آیات قبل از جریان زندان, به روشني معلوم مي‌گردد که همه 
اطرافیان و حتي زنان سرشناس شهر. به‌بي‌گناهي وپاکي یوسف 
علیه السلام واقف گشتند و مسئله شبهه‌اي نداشت تا حضرت, اثبات عدم 


«حش ۳ ۳ هذا بش را نٍ هذاا ۷۱ مَلكَ کریم»(1) 


«یوسْفَ آغرض عَن هذا واستغفري لدَبك»(2) 
باه امه را کر ماه تا شاه ناتساد 
کن!). 


نمونه‌هايي دیگر (173) 

اما خیانت به پادشاه در غیاب او هم بي معلي است چرا که مسئله ناموسي 
به پادشاه ربطي ندارد تا در فرض وقوع. خیانت به این محسوب شود دیگر 
اين که از ابراز علاقه زنان سرشناس شهر و اعتراف صریح همسر عزیز 
در برابر زنان و کوچك تلقي کردن گناه زن از جانب شوهرش و اعلان 
صریح زن مبني بر ادامه اصرار خویش در تسلیم نمودن یوسف علیها 

, همه و همه نشان مي‌دهد که وقوع حادثه در فضاي الوده دربار و اعیان 
شهر, حتي عیب کوچكي تلقي نمي‌شد تا چه رسد که خیانت به پادشاه. در 
کیاب آونه سای ابد. و اصلاً در غیاب پادشاه. سخن بي‌معنايي است مگر 
پادشاه همسر خانم بود که خیانت ذز.غیات او مطرح باشد, علاوه بر ]تج 
از سخنان زنان هوسران و سرشناس شهر برمي‌اید که طلب کام گيري 
همسر عزیز از غیرشوهرش, عيبي نداشت بلکه عیب این‌جا بود که آن فرد, 
غلام باشد! که از حیتٍ اجتماعي موجودي بي‌اعتبار و بي شخصیت و ذلیل 
تلقي مي‌ شد و دون شانٍ آن خانم بود که زبه يك فردي از اين طبقه ابراز 

علاقه کند!: «و قالٍ سوه في الْمدیتع امْرأث العزیز ثراو قتیها عَنْ تغسه 

قد شعنها ختا ابا لتریها فی. ضلل‌فبین»(1) ۲(ه عده‌اي از زنان در تنهز 
گفتند که همسر عزیز با غلامش نسبت به نفس او مراوده دارد که عشق 
غلام به صمیم قلبش رسیده است بي‌شك ما او را در گمراهي روشنگري 
مي بینیم ). ِ 

4 استبعاد کلمات توحيدي از همسر عزیز مصر, خود. موجب شگفتي 

1- 0 / یوسف . 7 

(174) مثال‌هاي زيباي قرآني 

است چراکه ان جا که «سخره» با يك برخورد کوتاه با حضرت موسي 
یا سا مت سم وف اه انجان دس دا مس که اما که 
کنيزكي بي‌حیاء در زندان امام هادي علیه‌السلام ظرف دو روز متحول 
مي شود چگونه زي که بسیار هشیار و زيرك و روانشناس مي‌باشد (1 
پس از سال‌ها ارتباط از نزديك با حضرت و مشاهده عجایب معنوي و روج 
ملكوتي حضرت؛ آن هم با گذشت حد ود 14 سال از زندان یوسف 
علیه السلام و دیدن استقامت حضرت در عدم پاسخگويي به مطلوب آن 


زن, متحول نشود و آن سخنان را که بارها و بارها در رفتار و کردار و 
سخنان یوسف دیده است بازنگوید: «نَمَ تفا ام هل بعد‌ها ۱۱2 الأیتِ 
ی ار ای رای راد رت 
0 ی امر چنین ظاهرشد که ِ را تامدتي زنداني کنند ِ 
کاقاکله ارات لاف حانم‌هاه ام قرو کنی کا سا آ که مسق علمها شام 
تسلیم هوس همسر عزیز شود!) . 

3 - عدم تم اش ۱ ان رن یوسف علیه‌السلام در يك چنین 
جايگاهي که همه فاسدند و غرق در تباهي. خود نسبتِ بسیار شگف: 
است, معنا ندارد یوسف پاك و مقدس به عناصر آلوده بگوید من ۳ 
بترم که کم اسلا خصرت با اضبار اسان خار تا اوه 

1- هشياري زن از تغییر حالت سریع او در برابر شوهرش و اتهام به 
یوسف, جلوه‌گر است ؛ کیفیت چیدن صحنه مشاهده یوسف علیه‌السلام 
توسط زنان شهر, زيركي و روانشناسي او را حکایت دارد که از قبل با 
شحاخت سوت ههام پات تاه عال کر ان هرا بت ی 
مي نمود . 

نمونه‌هايي دیگر (175) 

قداستش را به دستگاه آلوده پادشاه و شخص او بفهماند و آنان را محکوم 
نماید, این جا جايي تستتات: که حضرت یوسف. از عجز بندگي در عدم 
ارتکاب گناه سخن گوید. (1) در اين شرایط اين گونه سخن گفتن از جانب 
یوسف پاك و مطهر, راه عذر و بهانه و کوچك شمردن گناه را براي عناصر 
آلوده فراهم مي‌نماید: «وقتي که یوسف نیز در معرض خطر است پس 
طبيعي است که ما نه, گناه آلوده شویم»! 

حال آنکه اینجا خای استیضاح و شرمنده نمودن احساس شدید گناه را 
وجود آنان پدیدار کردن, مي‌باشد تا تحولي بنيادین در آنان ۳ گیرد که 
مي‌بينيم در مورد همسر عزیز شکل گرفت و متحول گشت 

6 روایات در مورد همسر عزیز نشان مي‌دهد که آن زن از پس آزادي 
حضرت از زندان؛ متحول شده است که با توجه به آیه موردبحت. شروع 
تحصول از همین صحنه دادگاه بوده است. 

7 - ممکن است اشکال شود اگر سخن مذکور از همسر عزیز باشد 
ینس چطور قبل از دادگاه بوده است. 

جواب این اشکال را قرآن کریم در تحول روحي ملکه سباً روشن 

1- مفسران ی شاهد. ی صدر سس توق از 
چضرت گرفته‌اند: . الا تطرف عنف کیدهن اصَت ب الیهنَ اکن من 
الجهلین» (33 / بوسف) در حالي که هر سخن جايي اه 
داردا ماش خافت و فاخات باس ان فام مات من شاهی و تکوم 


نمودن فساد طبقعه حاکمه را تکتهن کر قياسي است 
مع‌الفارق, بلکه قياسي محژم است! 
(176) مثال‌هاي زيباي قرآني 
مي گرداند که با وجود دیدن نامه ملكوتي حضرت سلیمان مزین به ذکر 
بسم اللّه ملکه را به تکریم وامي‌دارد و با وجود دیدن انتقال تختش از 
مسیر هزارکيلومتري و عجایب دیگر هنوز به حقانیت رسالت و دعوت 
حضرت اعتراف مي‌نماید چراکه هنود آباز. شرك و بت‌پرستي در وجودش 
مانع از اعترافر هی وود ۳ آن که با دیدن صحنه نهر شيشه‌اي بالاخره 
به اعتراف درمي‌آید. 
«و ضَلذها ما کاتثك ک تَعْبْذٌ من دون اللّه اتها کاتثك مِن قفوم کافرین» (1 
(صات سلکص راد ارات سا نانچ که اورار رد ارم سوت را 
که او از قومي حق پوش و کافر بود) . 
با این توجّه. تشکیل دادگاه و اعتراف شدید زنان اشراف. به 
همراه عظمت‌هاي یوسف علیه السلام و استقامت شدید اوء سد روحي 
همسر عزیز را در پذیرش حق,؛ یکباره شکست و این چنین مخلصانه 
به صداقت یوسف علیه‌السلام اعتراف نمود. 

تقییر لم آخنم تالعیت» به عدم خیانت به یوسف علیه‌السلام نسبت به 
9 ی و 


ت: «|لا یر اااستحص بضا جر ره القلءوبٌّ» (2) 

(به هموش باشید که صر فا با باد خدا| پیو سته دل‌ها آرام کیت تسد و 
اتحضار ارامش رل ای وان این سوال زاس می هس نو 
آراخشی که اه تیا در زوا وردن به لدات و را 0 نت نیاء 

1- 43 / نمل . 

2 28 / رعد. 


نمونه‌هايي دیگر (177) 

احساس مي کنند. چیست ؟(1) 

دقت در تعبیرات ت آیه و توجه به حقیقت لذت‌ها در زندگي, تناقض ظاهري 

آیه با واقعيت‌هاي وی وا تفع هن کردافی اب با تعبیر فعل مارع: 
اتفرار اداهتش: دلن زا نماد خدا منحصر مي‌نماید و آرامش لحظه‌اي را 
در کنار لذات دنیا نفي نمي‌نماید, دیگر اين که احساس لذت از جلوه‌هاي 
شهوات و آلودگي‌ها با تخیل استمرار و بقاء آنها همراه است وقتي که 
انسان به گذرا بودن و فناپذيري آنها نف بتون دیکر دل. فضطرت بانکبه 
برامرفاني و زودگذر هرگز آرامش پیدا نمي‌کند و اضطراب از او رخت 
برنمي‌بندد, چراکه انسان در پي لذت و بهره‌وري ۴ و ابدي است و توجه 
به تغییر و تحولات دائمي امکانات. تمام تکيه گاه‌هاي انسان را درهم فرو 
و و ار ات او را سلب مي‌نماید و حزن نسبت به گذشته و خوف و 


ناامني را در وجودش سبت به آننده مبهم؛ بدید | تا آنکه به 
تكيه گاهي دست یابد که دیگر تغییر ناپذیر و فاني نباشد: 9 توَکل عم 
العی الذي لا بَمْوث» (2) (و به خداي زنده تکپه کن که هرگز نمي‌میرد) . 
باه امس که مشاه که را ی ار 
یر ها هک مد اهر توا یا ای 
بودن لذت‌هاي دنيايي که آن هم گذرا و موقتي مي‌باشد. 

1 تدبو‌در این آیه‌به انزار‌فنی ‌تباز نداردو از این زو تکات. فوق درنه برداشت 
عموم مردم مي‌باشد . 

2- 58 / فرقان . ۱ 

(178) مثال‌هاي زيباي قراني 


نمونه‌هاي تدبر در مرتبه لطائف قران 


مزتبه لطائف. قران. به. اولياء الهي اختضاص دارد. اینکه مر هیان. مرتبه 
اشارات و لطائف قرآن چیست؟ در حدیث امام حسین علیه‌السلام بیان 
نشده است, جز آن که «اشارات» به «خواص» نسبت داده شده است و 
«لطائف» به «اولیاء العي» که اجمالا نشان مي‌دهد مرتبه «اشارات» 
عمدتا با عقل فطري و ابزار تخصصي به دست عن‌ ای لیکن مرتبه 
«لطائف» شأني از ولایت الهي را مي‌طلبد و نورانيتي رباني را نیاز 
دارد تا لطائف آیات, مکشوف گردد. 

معیار ما براي این تفکيك, لطائف تفسيري بود که از ائمه معصومین و 
اولیاء الهي رسیده است لطائفي که نوع مفسران متخصص از درك آن 


عاجز مان ده ببودند که در نمونه‌هاي زیر روشن مي‌گردد: 

1 ء جهها کان لاه اه و آلت فیهم و ما کان الةْ معَذبَهُمْ و هم 
یستغفژون»(1) 0 حضرت علي علیه السلام ور تقسیر آبه 

مي‌فر ماید: 

«در زمین دوامان از عذاب خدا, قرارداشت درحالي که( اکنون)يكي از آن دو 
۳ پس‌ديگري را اخذ کنید پس بان محکم دست گیرید». 

آها آهانیم که برداسته دشر اه ول دا صلی له علیهه آلم ود وه آها 
امان باقي مانده پس استغفار مي‌باشد چراکه داي تعالي 
«و ماکان ال لْع دهم و آنت فیهم و ماکان اللَه مقَهم و 


0 - 


هم بستغفژون» (2) 
1- 33 / انفال . 
2- نهح. ك 89 . 
ِِِ تدبر در مرنبه لطائفب قرآن, (179) 

«اِنّ اوّلَ بت وضعللناس للّذي ی مبارکا و هدّي للعالمین». )1( 
در تفسیر عناشی آمده است که: «منصور دوانيقي خواست که از اهل 
شکه: خاند‌هایشان را برد نادور مستخ الخرام وسعت ایجاد کند آنان زیریار 
نرفتند, پس آنان را تشویق نمود, باز امتناع ورزیدند در نتیجه, با این 
شرایط اوضاع بر منصور تنگ شید پس نزد امام صادق علیه السلام ِِ 
گفت: من از اسان خبری. از خانه‌ها ه استانه‌هایشان. زا درخ استته کردم ۶ 
در مسجدالحرام وسعت ایجاد کنیم در حالي که در اين امر, مردم مانع 
شدند پس ناراحتي شديدي مرا فراگرفته است». پس حضرت فرمود: 
«نباید آن مسئله تو را مغموم کند در حالي که حجت و دلیل تو بر آنان در 
آن متتبا له چیره است» پس منصور پرسید: «و به چه جيزي بر آنان دلیل 


آورم ؟» پس حضرت فرمود: «به کتاب خدا». پس پرسید: «در چه موضعي 
نز قرآن؟», پس حضرت فرمود: «سخن خدا که ۳ ال بت وضع للناس 
للذي ۳ " در حالي که خداوند به تو خبر داده است که ال خانه‌اي که 
براي مردم 0 است هماني است که در مکه قرار دارد. پس اگر 
مردم قبل از خانه کعبه (آن زمین‌ها را) در 7 
صحن منزلشان به آنان اختصاص دارد و اگر خانه کعبه از قدیم در میان 
آنان بوده است پس صحن خانه کعبه به خود او اختصاص دارد!». (2) 
کر خی ین تاه شاه اه امام دس اه علسا شام امه 
است: 

1- 96 / آل عمران . ۱ 

2- تفسیر المیزان, جلد 3. صفحه 375, 96 / آل‌عمران . 

(180) متال‌هاي زيباي قراني 

همین که "مهدي عباسي" در مسجدالحرام بنا احداتث نمود. منزلي در 
چهارگوش مسجد باقي ماند پس آن را از صاحبانش درخواست نمود؛ آنان 
امتناع کردند. پس از فقهاء موضوع را پرسید. همه به او گفتند که سزاوار 

یست که چيزي را به غصب در مسجدالحرام داخل کني. پس 
علي‌بن‌یقطین به او گفت: اي‌امیرمومنان! من‌نامه‌اي به‌موسی‌بن‌جعفر 
علیه‌السلام مي‌نویسم تا تو را به حقیقت امر در این مسئله, خبر دهم پس 
به والي مدینه نوشت که از موسي بن جعفر علیه السلام در مورد خانه‌اي 
بپر سد که مي‌خواهیم آن را در مسجدالحرام داخل نماییم و صاحبان ۳ 

71 ین کار امتناع مي‌ورزند. راه خروج از این مشکل چگونه است ؟ 

با سس ام که ما نله 
(امام موسي کاظم) فرمود: «آپا باید جواب را در این تیا داد؟» پس 
والي گفت: ون را چاره‌اي از جواب نیست». پس حضرت به او 
فرمود: «بنویس " یسم اللّه الرَحمنِ الرّحیم " اگر کعبه به مهماني مردم 
فرود آمده است پس مردم به صحن کعبه اولویت دارند و اگر مردم 
هماناني هستند که به صحن کعبه فرود ادها ند پس کعبه به صحن 
خویش اولي است!». 

صساحب المیزان مي‌فرماید: «اين دو روایت دربرگیرنده 
استدلال لطيفي هسننند و گویا که "منصور آ- عتار و وسعه 


مسجدالحیرام بود سپس امر به دست مهمدي به اتمام رسید»؟. )1( 
3 «و آنْ العس اج له قلا توغوا قع الله آعدا» (2) 
1- صفحه 397 . 


2- 18 / جن . 


تصوثه‌هاق دی در مره لطانف. قران (1861) 


در تفسیر عياشي ادخ است که: «معتصم از امام جواد علیه السلام در 
مورد سارق پر سید که از چه موضعي واجب است که قطع شود؟ پس 
حضرت فرمود: «قطع واجب است که از مفصل ریشه انگشتان باشد پس 
کف دست باقي بماند». پس معتصم پرسید: «دلیل بر آن چیست؟» 
حفرت ‏ فرموگ تسخن سول وا ضلی‌االهعلیه واه که ِ بر هفت 
جز۶ (از اعضاء) مي‌باشد: . صورت و دو دست و دو زانو و دو پا , پس اک 
دست از مفصل کف دست (مج) پا مفصل بازو (مرفق) قطع شود براي 
دزد دستي نمانده است, که و سجده صورت گیرد در حالي که خداوند 
فرموده است: ۶ آنّ الْمساجة لله» (سجده‌گاه‌ها متعلق به خداست) و 
مقصود به سجده‌گاه, همین اعضاي هفتگانه است که بر آن‌ها سجده 
رت هو کیره پم فلا را عم الاه اکتا سشرکه که سرا دا 
ت پس نپاید قطع شود!». (1) 
4 «نَم ۳۹ 7 یوَمَیّذ غعن التَعیم» .(2) 

در اصول کافی امد است. که آنی‌ختر هم وید ها حماعتی تزد اما 
صادق علیه السلام بودیم پس ما را , به طعامي دعوت نمود که برایمان به 
لذتبخشي و کوار انن ان سابقه‌اي نبود و خرمايي را نیز برایمان آورد که از 
صفا و نيكويي اش همه چهره‌ها به ار مي‌نگریست پس 1 
بل از انن تقیصف. که به ان نود فرزی رسول: دراو متعم دید مود 
پرستش قرار گرفت. پس امام صادق علیه‌السلام فرمود: به یقین خداي 


عزیز و 

1- تفسیر المیزان, جلد 210, صفحه 58, 18 / جن . 

2- 8 / تکاثر 

(182) 99 یبای قرانی 

جلیل. بزرگوارتر و بالاتر از این است که طعامي را بخوراند پس آن را به 
شم ] گوارا قرار دهد سپس از شم] در مورد آن پرسش 
نماید. جز این نیست که از ز شما می‌پزسد آز آنچه که به واشظه. محمد 
و آل محمد صلي الله علیه واله : بر شما ارزاني داشته است». 

در حديئي دیگر از امام صادق علبه‌السلام مي‌فرماید: «خداوند بزرگوارتر 
از ان است که از مومن در مورد اکل و شربش سوال نماید». 

در حديتي مشابه از امام رضاأ علیه‌السلام ۹ است که فرمود: *هیخ ِِ 
حقيقي در دنیا وجود ندارد». پس بعضي از فقهاء حاضر در مجلس گفتند 

«پس سخن خداي تعالي "لسن بو یوَمَیّز غن النعیم " (چیست)؟, این نعیم در 
دنیا جز آب سرد چیز ديگري ۳۵ پس امام رضا علیه السلام در حالي 


که صدایش را بلند نمود؛ فرمود: «و این گونه آن را شماها تفسیر نمودید و 
3 بر انواع مختلفي قزار <آدیته بسن تعضی کفتتد: <«ان اب سرد است» 
و غیر آنان گفتند؛ «آن طعام نیکوست» و دیگران گفتند: «آن خواب 
تبکوست ال که برض ان پدرسن اقا صافی عاتها تسا مه یت 
که سخن شماها در نزد امام صادق علیه‌السلام در مورد سخن خدا 

2 لئْستلن. » مطرح شد پس حضرت عضب نموده فرمود: «خداوند 
۳ از ۳ در مورد آنچه که بر آنان تفضل نموده است سوال 
نمي‌کند و به واسطه آن بر آنان منت نمي‌نهد چراکه منت گذاردن به نعمت 
داده شده از مخلوق قبیح است پس چگونه ممکن است که به خالق نسبت 
داده شود آنچه را که مخلوقین به آن خشنود نمي‌باشند, ولیکن «نعیم» حب 
ما اهل بیت و دوسني ماست که خداوند نعد از توحید و تبوت از 
بندگانش در توواد ان ۱ 
نمونه‌هاي تدبر در مرتبه لطائف قران (183) . _ 
سوال مي‌نماید و به جهت این که اگر بنده به آن وفا کند او را به نعیم 
ِِِِ که زوال‌نداردخواهدکشاند». (1 

«فقل غود برب الناس. ملك‌الناس... من الجتة الثاس»(2) . 

در حدیتث «عنوان بصري» در جلد اول تا (3) آمام صادق لا 
حقیقت عبودیت را براي «عنوان» توضیح مي‌دهد که با توجه به نکات 
مندرج در حدیت, تفسيري لطیف از سوره ناس مي‌باشد: «... به حضرت 
گفتم: "یا ابا عبدالله حقیقت عبودیت چیست؟"». فرمود: «سه چیز است: 
(اوّل) این که بنده براي خویش در انچه که خداوند به او بخشیده است. 
مالكيتي نبیند. چراکه بندگان را مالكيتي نمي‌باشد, مال را مال خدا مي‌بیند, 
ان را هر جايي که خداوند به ان امر فر موده است قرار مي‌دهند و (دوم) 
این که بنده براي خویش تدبيري را (جداي از تدبیر مالك خویش) نیندیشد و 
رمتاه ایو که ای تعاس درز ان کر ناد که جدا مه ان ار 
فرموده و يا این که نهي نموده است. 
پس هرگاه عبد براي خویش در آنچه که خداي تعالي به او بخشیده است. 
مالکتی شه آهای فردربرای اه اسانتتراخت حواهه‌بوو ور اه که 
خداي تعالي به او امر کرده است که در آن مورد انفاق نماید. 
و هرگاه بنده تدبیر نفس خویش را بر مدبر خویش واگذار نماید, 
2- سور ه ناس ۰ 
3- صفحه 225 . ۱ 
(184) مثال‌هاي زيباي قرآني 
حوادث ناگوار دنیا بر او سبك و آسان خواهد گردید. 


و هرگاه بنده به آنچه که خداي تعالي به آن امر فرموده و يا نهي نموده 
است. مشغول گردد. (دیگر) از ان میمعت باطا را 
و فخر و مباهات با مردم, فراغت پیدا نخواهد کرد». 

پس هر گاه خداوند بنده را به این سه. کرامت بخشید بر او "دنا و ابلیس و 
خلق , حقیر و سبك خواهد شد و دنیا را به عنوان مسابقه در کثرت اندوزي 
و فخرفروشي طلب خواهد نمود و انچه را که نزد مردم است به جهت 
عزت جويي و برتري‌طلبي, نخواهد خواست و ایامش را به بيهودگي رها 
نخواهد کرد سب ان ( دیس تقواست, چراکه خداي تبارك و تعالي 
مي‌فرماید: «َلكَ الوا اجره تخْعلها للذین لا ریدون عُلوّا في لرض و لا 
قساد | الْعاقیهٌ 0 (1) ؛ (آن خانه آخرت است که آن را و 
كساني که برتري‌طلبي در زمین را اراده نمي‌کنند و نه فساد راء قرار 
مي‌دهیم وعاقبت - زندگي _ به متقین اختصاص دارد). 

سه مرحله عبودیت, نظر به سه مرحله ربوبیت (صاحب اختياري), ملوکیت 
(سياستمداري و تدبیر) و الوهیت (امر به عبادت نمودن) خداوندي دارد که 
«#رب الناس, ملك الناس, و اله الناس» به آن‌ ها اشاره مي کند. 

آثاري که در اواسط سخن, حضرت نتیجه مي‌گیرند به لطافت علمشان 
مي‌باشد که از ظاهر آیه به سادگي به دست نمي‌آید, لیکن با توجه به 
استدلال‌هاي لطیف حضرت به روشني از ایات نتیجه گرفته مي ‌ شود. 

1- 83 / قصص . ۳ 

نمونه‌هاي تدبر در مرتبه لطائف قران (185) 

اثر نهايي در سخن حضرت در خود سوره منعکس است که استعاذه به این 
ای ی اسان را ارس مه کرام ای سای سا 
مي‌بخشد که در سخن حضرت. «دنیا» اضافه شده است و در واقع 
وسوسه‌گري دنا بر اثر تحریکات 1 بد ید 
فف ایت؟ و خود ۳1۳ مستقل , به حساب تقی | ون 

6 «5 ک 7 موسي قومه سبعین رَخلاً لمیقاتنا فلا أحَذَئَهْم 
الجفة...» (1) 

در تفسیر برهان از حضرت ولیعصر عجل اللّه تعالي فرجه الشریف در 
انتصابي بودن امامت. تفسيري لطیف ذیل آیه شریفه آمده است که از 
تلفیق آیات 5 بقره و آیه فوق استفاده شده است: 

«سعدبن عبداللّه قمي مي‌گوید, به حضرت گفتم: پس اي مولاي من به من 
خبر دهید از علّتي که مردم را از برگزیدن امام براي خویش. منع مي‌کند؟ 
حضرت فرمود: «امام مصلح یا مفسد؟» گفتم: «مصلح» فرمود: «پس آبا 
امکان دارد که اختیار آنان بر شخص مفسد قرار گیرد بعد از آنکه كسي از 
آنچه که به ذهن ديگري از صلاح و فساد. خطور مي‌کند. آگاهي ندارد؟», 
گفتم: آري (امکان دارد), فر مود: «آن همان علتي است که آن را به به 


صورت استدلالي يقيني برایت ت ایراد مي‌کنم: به من خبر ده از رسولاني که 

خداوند آنان را به خلوص و صفاي باطن برگزیده است و بر آنان کتاب را 

تارل کف اتت ما صه وی است وا که اوه 

1- 155 / اعراف . 

(1806) مثال‌هاي زيباي فرآنن 

آگاه‌ترین امت‌ها هستند و راه‌یافته‌ترین از انبیاء به برگزیدن و اختیار نمودن 

كکسي همچون موسي علیه‌السلام و عيسي علیه‌السلام , ایا امکان دارد با 

وجود وفور عقلشان و کمال علمشان, وقتي تصمیم به برگزیدن كسي 

نمایند, این کح اختیار این دو نبي بر منافق واقبع شود در حالي 

که آن دو گمان مي‌کنند که او مقمن است؟» . 

گفتم: نه!, پس حضرت فرمود: «اين موسي کلیم خداست که با وجود وفور 

عقلش و کمال علمش و نزول وحي بر او, از بزرگان قومش و از 

چهره‌هاي بزرگ لشکرش براي میقات پروردگارش هفتاد مرد را از كساني 

که شكي در ایمان و اخلاص آنان نبود, بر کید پس اختیارش بر منافقین 

واقع گشت ! چراکه خداوند مي‌فر ماید: 5 اختا موسيقومة 

سبعینر جْلالمیقاتناقلفا أَحَذَئَهْم ال2َجِقَة...» (1) 
و موسي علهسلام از مین قومش هفا مر رز براي مقات فار رید 
که زلزله صاعقه آنان را فراگرفت. ۹ 

«و ۳ 4 يامقوسي لَننومنَ لك حثّي تري اللة جهره قَاحَدئکُم الطَاعقَءه و 

نم تنطظّرون». (2) (و یاد آورید وقتي گفتید اي موسي, هرگز تو را تصدیق 

هم کرد نک زا آاشکار نبینیم بسن صاعفه.شما را قراگرفتت 

در حپالي که مي‌نگ ریستید - منتظر بودید). 

«یستل لك آفقل ات آن بد تتبزل ليم , کتابا من السّمااء فقد یا سا 

مقوسي ا کشت ره لك قق الوا آرتاً اللة جهر 

1- 155 / اعراف . 

2- 55 / بقره . 

نمونه‌هاي تدبر در مرتیه لطائف قرآن (187) 

قاحَدئهم الصاعقه بِظلهم». )1 

و کتاب درخواست مي‌کنند که بر آنان كتابي رنه تدرهضاز اسمان 

فرود آوري, پبس به واقع از موسي بزرگتر از آن درخواست نمودند پس 

گفتند: خدا| را آشکارا به ما نشسان نده‌سشن اتان را صاعقه به سبب 

ستمشان فراگرفت». (2( 

پس همین که اختیا ر كسي را که خداوند او را به نبوت برگزیده است, واقع 

بر افنید نم اصیم؛ یافتیم در حالي که او گمان دارد که آن فرد اصلح است 
نه افسد, , فهمیدیم که حق اختیار امام براي احدي سزاوار نیست مگر بر 

كکسي که آگاه است به آنچه که سینه‌ها آن را پنهان نموده‌اند و باطن‌ها 


پوشیده داشته‌اند و درون‌ها به آن منصرف خواهند شد و - فهمیدیم _ که 
آرزشي براي اختیاز مهاجرین و انصار نیست بعد از آنکه اختیار انبیاء بر 
صاحبان فساد واقع گشت وقتي که اهل صلاح را اراده کرده بودند» . 
7 «واغفژلايي اه کان من الضالین»,(3) «رتنا اعْفولي و لوالدَ 5 
لِلْمَوْمنین یوم یِفُومْ الجسابٌ». (4) 

ازجمله برداشت‌هاي لطیف, اثبات موحدبودن پدرحضرت‌ابراهیم علیه السلام 
به دای لظعی توب علایه زر گوار باانی اند یه عایت 
الم ا عصل مر رها دا روش فرای کی ی اه 

1- 153 / نساء . 1 

ار ی اه ها شیر و ای 
2 ره رود 

86-3 / شعراء . 

(188) مثال‌هاي زيباي قرآني 

۱ رک 

الف: لفظ «اب» در عرف لفغت و در فرهنگ قرآن هم بر پدر و هم بر عمو 
و هم بر پدرخوانده, اطلاق مي‌شود, حال آن که لفظ «والد» بر پدر حقيقي, 
مي‌ شود. 

و «أآب» ابراهیم مي‌باشد به ضصریم آنه 86 شوره 
ها وان بود و به بیان صریج آیه 114 سوره توبه «اب» 
ابراهیم مشرك بود و سپس دشمن خدا شد؛ 
«... قلفا تین له انَه عَذو له تراه سر 
ت: به ۷ صریح آیه 113 / توبه, پیامبر و موّمنین حق ندارند براي 
مشرکان, طلب مقفرت نمایند ولو ان که از خویشان نزديك باشند 
بعد از آن که مشخص شود که آنان از اهل جهنم هستند: 
«ما کان للّییٌ و الذین اعثواا آن جَشتففرفا لَعْشرکین و لو کائوآا أُولي 
فبي من تعدماتسن هاتهم ضحاب الجحیم»(2) 
ثت. آیه 114 سوره توبه نشان مي د هد که طلب استغفار ابراهیم 
علیه‌السلام براي «اب» خویش محدود به مهلتي بود که «اب» او آن 
را به حضرت وعده داده بود تا که ایمان آورد لیکن وقتي براي 
حضرت شرك و دشمني «اب» با خدا روشن گشت از او بيزاري جست: و 
ماکان استغف ار ابراهیم لابیه 1۷۱ غن موعدة وع ها یاه قلفا...» 


ج: آیه سوره شعراء طلب مغفرت حضرت را نسبت به «أب» خویش, 
1- 114 / توبه . 
2- 113 / توبه . 


نمونه‌هاي تدبر در مرتبه لطائف قرآن (189) 

وقتي که در خانه پدر و در جواني به سر مي‌برد مطرح مي‌نماید, که با بیان 
سوره توبه پس از مسدت کوتاهمي, تبري حاصل شد. 

ح: ایه سوره ابراهیم با کمال تعجب در سن پيري بعد از تولد اسماعیل 
علیه‌السلام و اسحاق و بعد از ساخته شدن خانه کعبه, از طلب مغفرت 
حضرت نسبت به پدر و مادر حقيقي‌اش (والدَیّ) خبر مي‌دهد. 

سن حضرت در این زمان با توجه به تولد حضرت اسماعیل در حدود 100 
سالگي و ساخته شدن خانه در حدود 120 سالگي و تبدیل شدن اطراف 
کعبه به شهر, نزديك 130 سال مي‌باشد که در آیات منعکس است: 

«رب اجْعل هذا بلدا امنا». (1) 

«رب اجْعَل هذا البلَد امنا». (2) 

«الحَمذ له الذي وت عون عازن الکتتز اسمعيیل و اسشحق... رست]ا 
اعفژلي و لوالدیت». (3) 

5 سوره بقره نشان مي‌دهد هنگام ساختن خانه, شهري در 
مان نوده است. 

آیه سوره ابراهیم که مشتمل بر طلب مقفرت ببراي والدین 
توش مي‌باشد نشان 0 که منطقفکه تبدیل نه 
شهر شسده است. 

پس با توجه به ممنوعیت استغفار براي مشرکین و روشن شدن 

1- 126 / بق-ره. 

2 35 / ابراهیم . 

۲ [۱9 

(190) متال‌های رای قرانن 

دشمني «آپ» ابراهیم در جواني, اين طلب استغفار حضرت در واپسین 
سال‌هاي عمر خویش تشبت به «والدین» حفیسن هه ات دلیل: قطعی 
است که اولا آ پدر حقيقي ابراهیم علیه‌السلام نبوده است و انیا پدر و 
مادر حضرت موحد بوده‌اند که به تأیید آن احادیث بسياري از اهل بیت 
علیهم السلام رسیده است که «آباء انبیا ء مشرك نمي‌باشند».(1) 

نمونه تدبر در مرتبه حقیقت قرآن 

حقیقت قران به انبیاء و معصومین علیهم‌السلام اختصاص دارد که از مقوله 
لفظ و ظهور لفظي بیرون است و به باطن و حقیقت قرآن مستقیما نظر 
دارد و از طریق الفاظ قرآن نمي‌توان آن حقایق را توضیح داد مگر همچون 
خوابي که به واقعي اشاره دارد که تقشیز آن خواب و تطبیقش بر واقعیت 
آن به توان بالاي معنوي نیازمند است ؛ به هر حال ما را نف آن کون رابت 
بیست لیکن در احادیث گاه بياناتي است که به اشاره و از دور از حقایق 
قران قدري خبر مي‌دهد که به عنوان نمونه يكي از آن‌ها را 


که در تفسیر «ن و القلم» وارد شده است ذکر مي‌نماییم:_ 
«در معاني‌الاخبار از امام‌صادق علیه‌السلام درتفسیرحروف مقطعه‌در قران 
امده است که حضرت به سفیان نوري فرمود: «و اما و پس ان نهري در 
بهشت است.؛ خداوند عزیز و جلیل فرمود: جامد شود. پس مداد گردید 
ات "بنویس " پس قلم سطر به سطر در لوح محفوظ آنچه 
ر‌ 

1- این ادله مستفاد از نکته سنجي‌هاي علامه ذیل آیات سوره بقره؛ 
ابراهیم و شعراء مي‌باشد . 

نمونه تدبر در مرتبه حقیقت قرآن (191) 

که واقع است و انچه را که تا روز قیامت واقع خواهد شد, نوشت. پس 
مداد, مدادي از نور است و قلم, قلمي از نور است و لوح. لوحي از نور 
است». 

سفیان گفت: به حضرت گفتم: «اي فرزند رسول خدا, امر لوح و قلم و 
مداد را بیشتر توضیح دهید و به من از انچه که خداوند به شما تعلیم داده 
است. بیاموزید» ؛ پس حضرت فرمود: «اي پسر سعید اگر تو لایق جواب 
نبودي پاسخ تو را نمي‌دادم. پس "نون " فرشته‌اي است که به قلم (پیام را) 
مي‌رساند که او (قلم) فرشته‌اي است و قلم (نیز, پیام را) به لوح 
مي‌رساند و او (نیز) فرشته‌اي است و لوح (نیز, پیام را) به اسرافیل 
مي‌رساند و اسرافیل (نیز, پیام را) به میکائیل مي‌رساند و میکائیل (نیز, 
پیام را) به جبرئیل مي‌رساند و جبرئیل (نیز, پیام را) به انبیاء و رسولان 
مي‌رساند». 

سفیان مي‌گوید: سپس حضرت فرمود: «برخیز از سفیان چرا 
که من (دیگر) بر توایمن نیستم!». (1) 

تعبیر «ایمن نیستم» از حضرت نشان مي‌دهد. حتي شنیدن گزارشي از 
حقیقت قرآن در توان افراد سطح بالا نیست ۳ چه رسد به توده‌هاي مردم 
که ممکن ات به گوینده نسبت‌هاي ناروا وارد تا 

3 8 صفحه  .182‏ ر 

(192) مثال‌هاي زيباي قراني 

)200( 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


برای داشتن کتابخانه های تخصصی 
دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
6.۲ ۵۱۱26۲۲۱۱۷ ۰ ۱۷۷۱۷۷۷۷ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 





